
 سكونت مبلغ
يق و  سيار دق يد ب يغ با حل تبل به م گام ورود  غ از هن مبلّ

با يك عمل يا حركت ممكن است ی حساب شده عمل كند؛ زيرا گاه

خود را تخريب ساخته و از همان ابتدا، ی زمينه فعاليت تبليغ

يد عدم موفقيّت را بپيما ست و  ين . راه شك گام در ا لين  اوّ

 .باشد می مسير، محل استقرار يا اسكان

مبلّغ با توجّه به وضعيّت و زمان تبليغ يا موقعيّت محل از 

 :گيرد می از سه حالت ذيل قراری جهت اسكان غالباً در يك

 مردم؛های  اسكان در خانه. الف

 اسكان در خانه استيجاري؛. ب

 .اسكان در خانه عالم. ج

 :كنيم می را بيانی اكنون درباره هر يك مطالب

 مردم ای ه اسكان در خانه

سبتها باً در منا به ی غال پس از ورود  حانيون  غي، رو تبلي

يابند كه  می متدين محل اسكانی از اهالی روستا در خانه يك

 .دو ماه ميهمان آن منزل خواهند بودی روز يا گاه 01در مدّت 

ه داشت كه ميزبان ی يك روستائی قبل از هر چيز بايد توجّ

يغ، وظ حلّ تبل گر در م فرد دي هر  سازمانيا  فه  نه ی ي صاحب خا

سانها فراد ان ين ا باً ا كه غال ست؛ بل تديّن و ی ني شت، م با گذ

حان به رو ند  قه م عوت ی علا خود د نه  به خا كه او را  ستند  ه

مت، از و مدت اقا موده و در  میپذيرايی ن ين رو  ی  ند؛ از ا كن

تشكّر كرده و از ی از صاحب خانه و اهالی بايد از سويی روحان

به دين و روحانيت ی باشد كه اين علاقه مندديگر مواظب ی سو

بد كات. كاهش نيا ست ن حث لازم ا مورد ب ضوع  طرف ی در مو از 

 :شود می رعايت شود كه ذيلاً بيانی روحان

 شخصيتّ ميزبان . 1

ست غ باي سئله دار ی مبلّ فراد م نه ا كه در خا شد  ظب با موا

ه اسكان نيابد؛ اعمّ از آنكه قبل از انقلاب مخالف انقلاب بود

بوده و يا ی يا پس از انقلاب اهل سوء استفاده و رانت خوار

خلافكار شناخته شده باشند؛ ی آنكه در بين مردم به عنوان فرد

بازي، ظلم و ستم به ديگران، خان و ی مانند رباخواري، پارت

 ....خان زاده و

فاحش بوده، مردم ی اهل علم با اين افراد خطای هم نشين

 .سازد می اكندهپری را از اطراف روحان

نبايد خطاكاران ی البته تذكر اين نكته لازم است كه روحان

قبل و يا بعد از انقلاب را طرد كند، بلكه بايد با جذب آنان 



ی در اصلاح آنان داشته باشد؛ ليكن اين به معنای به مسجد سع

شين شينی همن هم ن كه  ست  نان ني نه آ سكونت در خا ين ی و  با ا

نه تبل عاً زمي فراد قط هد ا بين خوا فراد را از  ت ا يغ و موفقيّ

 .برد

سلام يه ال ف» :قال الجوادعل ةً اَنْ يَكُونَ ی كَ الْمَرْءِ خيِانَ بِ

امين ی در خيانت كار بودن همين بس كه شخص( 0)اَميناً لِلْخوَْنَةِ؛

 «.خائنان باشد

 :فرمايد می امام صادق عليه السلام

الْف  اجرَِ وَلاَ الاحَْحْمَ  قَ وَلاَ ی لِلْمُسْ  لِمِ اَنْ ي  واخِ ی لايَنْبَغ  »

ذّابَ؛ ست( 2)الْكَ كه دو ست  سزاوار ني مؤمن  كار، ی بر  نه  با گ

 «.نادان و دروغگو داشته باشد

جا مؤمنين ی و در  سلام از اميرال يه ال صادق عل مام  گر ا دي

رِِ » كنند كه می عليه السلام نقل وْمِ الاخْ اللَّهِ وَالْيَ وْمِنُ بِ نْ كانَ يُ مَ

ق لا يَ ةٍ؛فَ كانَ رَيْبَ كه ايمان به خدا و روز قيامت ی كس( 3)ومُ مَ

 «.ايستد نمی دارد، در مكان شبهه انگيز

سلمانان و  به م حدّ  ين  تا ا سلام  ليهم ال صومين ع گر مع ا

با گناه كاران و حضور در ی مؤمنين سفارش به پرهيز از دوست

نيز بايد نسبت به اين ی كنند، روحان می شبهه انگيزی مكانها

بايد عامل به اين روايات ی باشد؛ زيرا از سويتر  ئله حساسمس

سو شد و از  حانی با به رو گر  مردم ا گر  نوی دي ماد مع ی اعت

 .تواند هدايتگر آنان باشد نمی نداشته باشند، به هيچ وجه

 حضور در منزل . 2

روزانه از ی فعاليتهای از آنجا كه معمولاً صاحب منزل برا

الامكان همزمان با ی حتی ت روحانشود، بهتر اس می خانه خارج

ميزبان از خانه خارج و به مسجد، كتابخانه، مدرسه و يا محل 

حان ضور رو يل ح به دل نزل  هل م تا ا برود،  مردم  مع  چار ی تج د

 .مشكل نشوند

 محل نشستن . 3

برا ست  تر ا جايی به ستن  نزل ی نش صاحب م كه  شود  خاب  انت

محل حضور زنان كه به ی شود مقابل درهايی كند و سع می مشخص

 .شود، نباشد می باز

 خوابيدن . 4

گام حانی هن يد ی كه رو سئله با ند م ست، چ مردم ا مان  مه

 :رعايت شود



شود؛ زيرا ی از خوابيدن با زيرپوش به شدّت خوددار. الف

هم در برابر مردان اهل منزل از وزانت برخوردار نيست و هم 

برای گاه نان  نه داری ز مور خا فت ی ا طاق ر مد به آن ا و آ

 .شود تر می دارند كه قبح اين عمل نمايان

 .شودی حتماً از خوابيدن بدون روانداز خوددار. ب

 .از خوابيدن در مواقع نامناسب پرهيز شود. ج

خواب. د لی از پر يت از تنب يز ی كه حكا شد پره شته با دا

 .شود

 نظافت . 5

غ هميشه نظيف بوده و محل زندگ موقت خود ی بهتر است مبلّ

و نظيف نگه دارد و از آشفته كردن و پراكنده نمودن  را تميز

 .پرهيز كندی اشياء شخص

 استحمام . 6

به هنگام نياز به استحمام، در ی شايسته است كه مبلغ دين

اهل خانه نباشد، به حمام رود و پس ی برای كه محذوری شرايط

نموده، آنها ی كثيف خودداری از آن، از پراكنده كردن لباسها

كرده و شخصاً آنها را بشويد و از تحويل ی نگهداری را در جاي

 .شستن جدّاً پرهيز كندی آن به اهل منزل برا

 غذا خوردن . 7

مان غ ميه برای مبلّ صرفاً  بان او  باً ميز كه غال ست  لب ی ا ج

ضا هی ر میپذيرايی از وی ال ند ی  سيار. ك نان از ی ب از ميزبا

گاه سط و  شار متو صادی اق حاظ اقت فراد ی به ل پذير از ا سيب  آ

ساب ن می به ح غ دي ست مبلّ تر ا ين رو به ند؛ از ا مورد ی آي در 

 :غذا خوردن، مسائل ذيل را مدّ نظر داشته باشد

لف غذاي. ا ه  يه تهيّ به كنا يا  صريحاً  گاه ت بر ی هيچ را 

 ميزبان تحميل نسازد؛

غذاي. ب ه  به تهيّ نه را  هل خا غذای ا حد  ساده در  ی كاملاً 

 ؛خودشان ترغيب نمايدی عادّ 

مهابا به يمين و يسار  بی كه سفره گشوده شد،ی هنگام. ج

 حمله ور نگردد و حقوق ديگران را سر سفره رعايت كند؛

ی از ميزبانها ابتدا كل غذا را برای از آنجا كه برخ. د

غذا شان  سر و فرزندان پذيرايي، هم پس از  مان آورده و   ميه

شته  می ه دا مر توجّ ين ا به ا غ  ست مبلّ تر ا ند، به يت خور و رعا

 .حال اهل خانه را داشته باشد



 ی خانه استيجار

غان طولانی مبلّ يت  بر فعال صميم  ند ی در محلّ ی كه ت را دار

 .كنند ی میدر آن منزل زندگی كنند، و مدّت می را اجارهای  خانه

دارد كه ی انتظار خاصّ ی صاحب منزل معمولاً از مستأجر روحان

 :شود می از آنها اشارهی به برخ

اگر خانه نوساز و تميز است از سوراخ كردن و ميخ . الف

 كوبيدن به در و ديوار پرهيز شود؛

 شود؛ی از خط كشيدن كودكان به در و ديوار جلوگير. ب

هاي. ج ختن در مكان يده و از آب ري ت گرد صرف آب دقّ ی در م

 شود، پرهيز گردد؛ می كه موجب ضرر به موجر

شه. د مپ، شي فل، لا گر ق سائل ها  ا يا و يد، و  سيب د نزل آ م

 حتماً ترميم و يا جايگزين شود؛

ماً كل منزل و آشپزخانه تميز و  .ه هنگام تخليه خانه حت

 .به بيرون از منزل منتقل شودها  زباله

 خانه عالم 

خ شهرها ی در بر شهركها و  ساجد  نار م يا ك ستاها و  از رو

سنه سنت ح يراً  ستای  اخ عالم ا نه  ساخت خا جود دارد و آن  .  و

خ نه ازی بر ين خا مردم ها  ا يت  غين و حما خود مبل شنهاد  به پي

 .بنا شده است

سئله ترين م هم  ين ای  م سعه ا يا تو ير و  ساخت، تعم كه در 

نه ساس ها  خا مردم اح كه  ست  شود آن ا يت  غ رعا سط مبلّ يد تو با

خود دنبال ساخت خانه عالم ی مسئله شخصی برای نكنند روحان

شنهاد ين رو پي ست؛ از ا صل  می ا تشود ا عالم ح نه  حث خا ی ب

شورا سط  كان تو رين ی الام يا خيّ سجد و  ناء م ئت ام يا هي حل  م

صورت شود و در  بال  طرح و دن طرح آن ی م چار از  غ نا كه مبلّ

كه به ی اگر اين خانه ساخته شود، عالم: گرديد، بايد بگويد

شما حل  برا می م من  ست،  شكل ني چار م يد د جا ی آ كه اين شه  همي

 .كنمی را بنيانگذاری خيری اهم بناخو می نيستم؛ از اين رو

پ ساس  مردم اح گر  يری ا صی گ نافع شخ لغ ی م نب مب از جا

تر  زيبندهی كردند، رها كردن ساخت خانه عالم از جانب روحان

 .از دنبال كردن آن است

 خانه عالم ی نگهدار

داشت حتماً همزمان ی شخصای  مبلّغ بايد بداند كه اگر خانه

گرديد كه هر فرد  می احساسی مخارج با استفاده از آن نياز به

خانه عالم توسط مردم . گرفت می آن مخارج را به عهدهی دلسوز

تهيه شده است؛ از اين رو سزاوار است ی متدين و فقير روستاي



حان ستفادهی كه رو كه از آن ا نه  مان گو سب  می ه به تنا ند،  ك

 .آن اقدام و مردم را به مشكل نياندازدی مخارج ضروری برا

كنيم كه  می ديگر همان گونه كه ما به مردم سفارشی سواز 

خرج  كه  بدانيم  ست،  صالحات ا يات ال عالم از باق نه  ساخت خا

هم عمل خير بوده ی خانه عالم توسط روحانی كردن و بهينه ساز

 .خواهد بودی اخروی و موجب جزا

هدار مواردی در نگ مه  عالم، ه نه  نه ی از خا كه در خا

ستيجار به ی ا شد،  يان  لب يق او تا ی طر گردد،  يت  يد رعا با

مديون  مردم  قوق  يا ح مال و  يت ال به ب سبت  د ن سان متعهّ ان

 .نشود

سارتها ه خ ست كليّ نه لازم ا يه خا بران ی پس از تخل وارده ج

را به فرد مورد اعتماد ی مبلَغی و چه زيباست كه روحان. شود

 .مردم جهت كمك به خانه عالم و يا ترميم آن تحويل دهد

    ی                  پاورق 
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فروغي از انديشه هاي سياسي امام صادق عليه 

 السلام

 سخن نخست 

هي  كر ال ساس تف سول  -بر ا لت ر عد از رح شيعه، ب سي  سيا

گرامي اسلام صلي الله عليه وآله زمام امور مردم بايد در دست 

مور  هان و اداره ا لي ج ستهاي ك شد و سيا مل با سان كا يك ان

تمام اقوام و ملتها به عهده امام معصومي كه از سوي خداوند 

دورانديش تشيع متفكران . متعال معين گرديده است سپرده شود

بر اين باور راستين خود دلائل متعددي دارند كه در بسياري 

ست مده ا يز آ سنت ن هل  ستناد ا مورد ا نابع  ستگي . از م شاي

امامان اهل بيت عليهم السلام براي اين منصب سياسي و الهي 

در آيات تطهير، اكمال دين، بلاغ، ذوي القربي، مباهله، آيه 

سوره كوثر و در روايات معتبري  ،(021/ بقره )شرائط امامت 

سفينه،  حديث  مودّت،  حديث  ساء،  حديث ك غدير،  حديث  ند  همان

حديث ثقلين، حديث منزلت، حديث لوح و روايات فراوان ديگري 

 . مطرح شده است

كه  ست  فردي ا ترين  صوم بر مام مع هي، ا ينش ال ين ب بق ا ط

هده دارد بر ع مت را  سي ا مت سيا مت و حكو سان . زعا يك ان او 



همچنانكه . امل، معصوم و فسادناپذير و واسطه فيض الهي استك

قادَةُ الامَُمِ » :در زيارت جامعه در اوصاف آن عزيزان مي خوانيم

ةَُ  يارِ وَساس عائِمُ الاخَْ رارِ وَ دَ لنِّعَمِ وَ عَناصِرُ الابَْ ياءُ ا وَ اَوْل

بِلادِ؛ كانُ الْ بادِ وَ اَر هل( ]0)الْعِ مان ا شما اما بر  يت  درود  ب

پيشوايان امتها و صاحبان نعمتها و سرآمد [عليهم السلام كه 

براي  ستمداران  ترين سيا بان، به هاي خو ستوانه  كاران، ا نيكو

 «.بندگان و ستونهاي سرزمينها هستيد

امام الگوي تعالي و تكامل انسانها، و مديري قابل اعتماد 

شريعي، يت ت بر ولا علاوه  كه  ست  شرعي ا ستورات  جام د  براي ان

 . داراي ولايت تكويني نيز مي باشد

يه  صلي الله عل سول خدا بري ر مت و ره عد از حكو چه ب ته گر الب

زمينه براي حكومت آن بزرگواران  -به جز مدت اندكي  -وآله 

لي  يد، و نان گرد سد راه آ شكلات زيادي  نع و م شد و موا رّ ن ميس

نده  يا و ز نان پو نه همچ حق مدارا هي و  يق، ال كر عم ين تف ا

سط  يات تو بوه نظر يان ان سلام در م ليهم ال صوم ع مان مع اما

به  ند،  هور ك هي ظ جت ال خرين ح كه آ شد و روزي  مي درخ سي  سيا

عم  شد، و ط هد  لي خوا تي عم سر گي ضح در سرتا مل و وا صورت كا

 . لذتبخش حكومت اسلامي، كام جهانيان را شيرين خواهد كرد

مان در عصر پيشواي ششم شيعيان جهان نيز همانند ساير اما

شد و  فراهم ن مت  شرايط حكو نه و  سلام، زمي ليهم ال صوم ع مع

ند خدايي گرديد مر  ين ا مانع ا مان  يت ز بن . طواغ يد  يز

عبدالملك اموي، سفاح و منصور عباسي، حاكمان مستبدي بودند 

سلامي را از  مت ا كرده و ا صب  مت را غ صب حكو ناحق من به  كه 

لسلام محروم بركات انديشه ها و رهنمودهاي امام صادق عليه ا

 .نمودند

يه  صادق عل مام  هاي ا شه  خي از اندي به بر صت  ين فر در ا

 : السلام در عرصه حكومت و سياست مي پردازيم

 هاي حكومت  توجه به زمينه

شكيل  بل از ت كه ق بود  باور  ين  بر ا شيعيان  صادق  شواي  پي

حكومت، بايد زمينه هاي آن را فراهم كرد و نيروها و ساز و 

داشتن نيروهاي معتقد و جان بر كف و . يّا نمودكار لازم را مه

مديران شايسته و كاردان و دلسوز و معتقد به مباني حكومت، 

چرا  ست؛  پذير ا ناب نا ضروري و اجت مري  لت ا شكيل دو بل از ت ق

كه اگر رئيس حكومت به هر كسي اعتماد كند و منصبي را بدون 

سپارد، قط به وي ب شد،  گاه با هايش آ شه  به اندي كه  عاً در اين

 . كوتاه مدت اقتدار خود را از دست داده و شكست خواهد خورد

نه و  كردن زمي فراهم  بال  به دن شم  مام ش هت ا ين ح به ا

گزارش مأمون رقّي، يكي از دلائل . نيروهاي فداكار و مؤمن بود



شد مي با ضرت  شه آن ح ين اندي يد. ا مي گو ضر : او  روزي در مح

سهل  كه  بودم  سلام  يه ال صادق عل مام  ساني وارد ا سن خرا بن ح

! اي پسر رسول خدا: شد، او بعد از سلام نشست و به امام گفت

شما تا كي با رحمت و رأفت و مدارا با حاكمان غاصب رفتار 

خواهيد كرد، حكومت و رهبري جامعه حق شما اهل بيت است، با 

شما  مان  به فر مه  كه ه ست  به د شير  شيعه شم هزار  صد  جود  و

مي ك يام ن چرا ق ستند  چه ه يد؟  مي ده شكيل ن مت ت يد و حكو ن

 مانعي در كار است؟ 

 .بنشين! اي خراساني: امام عليه السلام فرمود

سپس به دستور امام خدمتكار تنور را روشن كرد و آتش در 

بلند شو و در داخل ! اي خراساني: آن شعله كشيد، سپس فرمود

 . تنور بنشين

:  عرضه داشتدر اين هنگام سهل خراساني به التماس افتاد و 

مرا در آتش نسوزان، مرا ببخش و ! اي پسر رسول خدا! آقاي من

 . بخشيدم: امام فرمود. معذورم دار

كي  هارون م گام  ين هن مام  -در ا فداكار ا ياران  كي از  ي

او در حالي كه كفشهايش را در . وارد شد -صادق عليه السلام 

:  رمودامام بعد از پاسخ سلام ف. دست داشت به امام سلام كرد

شين نور بن خل ت برو در دا گذار و  مين ب به ز شهايت را  او ! كف

فت و در  نور ر خل ت به دا گزارده و  مين  به ز شهايش را  يز كف ن

در اين فاصله، امام با مرد خراساني از حوادث و . آتش نشست

وقايع خراسان صحبت مي كرد و آنچنان با اطلاع حرف مي زد كه 

 . گويي حضرت در خراسان بوده است

مود ساني فر سهل خرا به  مام  مدتي ا عد از  ساني: ب !  اي خرا

او وقتي نگاه كرد، ديد هارون ! برو به داخل تنور نگاه كن

مكي در تنور و در داخل شعله هاي آتش چهار زانو نشسته است، 

 . سپس با سلامتي كامل از آنجا بيرون آمد و به امام سلام كرد

مثل اين مرد وجود در خراسان چند نفر : امام از سهل پرسيد

به خدا سوگند حتي يك نفر اين طوري پيدا نمي : او گفت. دارد

سپس ادامه ! آري به خدا سوگند حتي يك نفر: امام فرمود. شود

دينَ » :داد ةًَ مُعاضِ يهِ خَمْس دُِ ف مانٍ لا نَج في زَ رُْجُ  ما اِنها لا نَخ اَ

مُ بِالْوَقْتِ  نُ اَعْلَ ر عصري قيام نمي پس بدان، ما د( 2)؛ لَنا، نَحْ

يار فر  پنج ن حداقل  كه  نيم  قي] ك شيم[ حقي شته با خود . ندا

 «.را بهتر مي دانيم[ تشكيل حكومت] زمان

سلام  يه ال صادق عل مام  ياران ا گر از  كي دي صيرفي ي دَير  س

چرا شما با : او روزي به حضور امام آمده و عرضه داشت. است

انديشه تشكيل اين همه يار و شيعه و هوادار نشسته ايد و در 

يه  لي عل نان ع ير مؤم گر ام سوگند، ا خدا  به  ستيد؟  مت ني حكو

!  السلام اين همه طرفدار داشت، كسي در حكومت اش طمع نمي كرد

به نظر تو ياوران ما در ! اي سدير: امام عليه السلام فرمود



 . صد هزار نفر: اين عصر چند نفرند؟ سدير گفت

 صد هزار نفر؟  -

نصف مردم دنيا شما ؛ نفر؟ حتي بيشتربلكه دويست هزار  -

 . را مي خواهند و دوستتان دارند

نزد في  كرد و حر سكوت  مام  مود. ا ندكي فر عد از ا مي : ب

بع  سير ين مام را در م سدير ا برويم؟  بع  به ين هم  با  خواهي 

در وسط راه، جواني تعدادي بزغاله مي چرانيد، . همراهي كرد

مود نان فر به آ شاره  با ا مام  لي وَ اللههِ » :ا كانَ  وْ  دَيرُ لَ يا س  

ودُ  عَني اَلْقُعُ ما وَسِ دِاءِ  هذِهِ الْج دَدِ  سدير( 3)؛ شيعَةٌ بِعَ به ! اي 

من به تعداد اين بزغاله [ راستين] خدا سوگند، اگر شيعيان

بود برايم روا ن ستن  نه نش ند، در خا تي  «.ها بود سدير وق

 . بزغاله ها را شمرد، هفده رأس بودند

 ت  مخيي تقيه و تشكيلا

سي  هاي سيا شيوه  كي از  نه، ي بارزه مخفيا يري از م هره گ ب

زيرا فضاي بسته سياسي ؛ امامان معصوم عليهم السلام بوده است

مي  شكار را ن يت آ جازه فعال نان ا به آ ناق،  ستبداد و اخت و ا

فاي . داد ند خل خود از گز ياران  فظ  براي ح يز  شم ن شواي ش پي

امام عليه . ي آورده بودجور، به مبارزات پنهاني و تقيه رو

السلام به طور اكيد يارانش را به تقيه و پنهان كاري سفارش 

كرد مود. مي  مي فر ضرت  ي » :آن ح لدّينِ فِ شارِ ا عَْةَ اَعْ اِنه تِس

هُ  نْ لا تَقِيهةَ لَ ينَ لِمَ يه ( 1)؛ التهقِيهةِ وَ لا د ين در تق هم د نه د

 «.است و هر كس تقيه نكند، دين ندارد

ت از تقيه حضرت يوسف، حضرت ابراهيم و اصحاب كهف آن حضر

كه تا حدّ جان از اهل بيت  -مثال مي زد و به معلّي بن خنيس 

مود  فدا ن جانش را  كرد و  فاع  سلام د ليهم ال مود -ع يا » :فر

امر ما را پوشيده ! اي معلي( 5)؛ مُعَلّي اُكْتُمْ اَمْرَنا وَ لا تُذِعْهُ 

 «.بدار و آن را افشا نكن

خويش،  آري صر  سلام در ع يه ال مام عل سي ا شيوه سيا ين  ا

؛ بهترين راهكار پاسداري از فرهنگ اهل بيت عليهم السلام بود

شت و  قرار دا طر  عرض خ يارانش در م ضرت و  جان آن ح كه  چرا 

 . جاسوسان حكومت، قدم به قدم آنان را تعقيب مي كردند

ان محمد اسقنطوري يكي از وزيران منصور دوانقي و از پيرو

بود سلام  يه ال صادق عل مام  يد. ا مي گو صور را رو: او  زي من

من بيش : متفكر و اندوهناك ديدم، وقتي علت را پرسيدم، گفت 

امّا پيشوا  ام، از هزار نفر از فرزندان فاطمه زهرا را كشته

شته گه دا نده ن نان را ز بر آ فتم. ام و ره ست؟ : گ تان كي منظور

دانم كه تو به امامت او  جعفر بن محمد صادق، من مي: او گفت

ست مردم ا مه  تو و ه من،  مام  قت او ا قاد داري، در حقي ؛ اعت



: ابن اسقنطوري مي گويد. امّا من چاره اي جز كشتن او ندارم

برايم  يا  ناراحتي، دن ندوه و  شدت ا له از  ين جم شنيدن ا با 

 ( 3. )نشستام  تيره و تار شد و تمام غمهاي عالم بر سينه

تلاش ها  صور بار شهادت  من به  ضرت را  كه آن ح بود  كرده 

با او و  گز  ضرت هر يرا آن ح بود، ز شده  فق ن ا مو ساند امّ بر

حكومتش همكاري نمي كرد و ياران خود را نيز از همكاري باز 

مگر افراد نادري كه بتوانند در خدمت به شيعيان ؛ مي داشت

ند يق ياب با . توف ما  شت، ا ظاهري ندا مت  چه حكو ضرت گر آن ح

ك خود را در شيوه اي  عالي  هداف مت هم ا بود،  كرده  خاب  ه انت

هم  ساخت و  مي  لي  سلام عم ليهم ال يت ع هل ب عارف ا شر م راه ن

توطئه ها و بهانه هاي دشمنان را ناكام مي گذاشت و يارانش 

 . را از خطر رها مي ساخت

يك  نوان  به ع خويش  ماعي  گاه اجت فظ جاي با ح گوار  آن بزر

بود و  طرح  مت م تدر حكو خالف مق ضرت م ستمگر از آن ح فاي  خل

شتند شم . هراس دا شواي ش سي پي كار سيا ين راه صورت ا هر  در 

عليه السلام سبب شده بود كه آن حضرت با موضع گيريهاي مناسب 

تري  گاه بر سي از جاي حوادث سيا ها و  بل بحران جا در مقا و ب

سوء  ترين  چك  ند كو ضرت نتوان خالفين آن ح شد و م خوردار با بر

 . دهنداستفاده اي انجام 

 تأييد قيامهاي حق طلبانه 

امام جعفر بن محمد صادق عليهما السلام گرچه خود عملاً دست 

به قيام عليه حكمرانان مستبد نمي زد، زيرا زمينه و ابزار 

لازم برايش فراهم نبود و اختناق حاكم بر شهرهاي اسلامي، هر 

بود و  كرده  سلب  مي  سي را از آن گرا ني سيا يت عل نوع فعال

هر نوع حركت سياسي علني را در راستاي نابودي شيعه مي  امام

ا در عين حال از تأييد قيامهاي آزادي خواهانه و ؛ دانست امّ

كه با اهداف انساني و مقاصد الهي انجام مي  -ضد استبدادي 

حمايت آن حضرت از قيام زيد بن علي . نيز دريغ نمي كرد -شد 

 . بودو انقلاب محمد نفس زكيه در همين راستا 

مود مي فر مورد  ين  مام در ا ما » :ا يرٍ  شيعَتي بِخَ لا اَزالُ وَ 

نْ آلِ مُحَمهدٍ  خارِجيِه مِ وَ دِدْتُ اَنه الْ نْ آلِ مُحَمهدٍ وَ لَ خارِجيُِّ مِ رَجَ الْ خَ

هِ  ةُ عَيالِ يه نَفَقَ رَجَ وَ عَلَ صلي الله ( 2)؛ خَ گامي از آل محمد تا هن

من و  ند،  يام ك سي ق له ك يه وآ ستيم و عل سايش ه شيعيانم در آ

  دوست دارم از ما آل محمدصلي الله عليه وآله كسي قيام كند، و

 «.مخارج خانواده اش را من تعهد نمايم[ در اين صورت]

حضرت صادق عليه السلام علاوه بر تأييدات معنوي، با كمكهاي 

كرد مي  ياري  ندگان را  يام كن يز ق خويش ن نوان . مادي  به ع

نمونه، آن حضرت به ابن سيابه هزار دينار تحويل داد تا در 



 ( 8. )ميان بازماندگان شهداي نهضت زيد بن علي تقسيم كند

امام صادق عليه السلام در تأييد اين حركتهاي سياسي، بر 

ماهيت الهي آنان اصرار داشت و در آغاز قيام محمد نفس زكيه 

حض  بداللهه م سر ع مام  -پ تري نوه ا نوه دخ سلام و  يه ال بي عل مجت

اِنْ كُنْتَ اِنهما تُريدُ » :به پدرش فرمود -امام حسين عليه السلام 

رِ فَاِنها  نِ الْمُنْكَ الْمَعْرُوفِ وَ يَنْهي عَ أْمُرَ بِ باً للَِّهِ وَ لِيَ هُ غَضَ اَنْ تُخرِْجَ

كَ في تَ شيَْخنُا وَ نُبايعُِ ابْنَ دَعُكَ وَ اَنْ رِ  وَاللههِ لانَ اگر ( 9)؛ هذَا الامَْ

هي از  عروف و ن به م مر  براي ا خدا و  سرت در راه  خواهي پ مي 

منكر قيام كند، به خدا قسم ما تو را تنها نمي گذاريم، تو 

 «.مايي و با پسرت در اين راه بيعت مي كنيم( 01) بزرگ

 مبارزه با دگر انديشان 

ترش و آن گرامي مهم ترين برنامه خود را در رهبري امت، گس

كه  -نشر اعتقادات خود و معارف ناب اهل بيت عليهم السلام 

ند  حي بود كلام و ته از  مه برگرف بود -ه ين ؛ قرار داده  به ا

جهت با هر گونه افكار انحرافي به مبارزه برمي خاست و با 

 . رهبران گروههايي كه آن افكار را داشتند برخورد مي كرد

ت شاگردان ممتاز، سدّ حضرت از راه مناظره، خطابه، و تربي

بود حرفين  شان و من هايي . راه دگراندي كي از گروه صوفيه ي

سلام  كه از ا ستي  يت نادر مي و ذهن كج فه ثر  بر ا كه  ند  بود

امام در يكي از مناظراتش با . داشتند، به بيراهه مي رفتند

خطاهايش را  -كه از رهبران برجسته صوفيه بود  -سفيان ثوري 

ر فرص  تي مناس  ب چه  ره رياكاران  ه ب  ر او گوش  زد ك  رده و د

مود ساخت و فر ملا  بر  صوفي را  كوفي  شم  قادات : ابوها او اعت

فاسدي دارد و مذهب تصوف را به خاطر پوشش براي باورهاي غلط 

 ( 00. )خود و حفظ موقعيتش اختراع نموده است

آن حضرت دانشمندان و عالمان دين را به عنوان مرز داران 

كرد في  مردم معر قادي  سداري از اعت نان را پا فه آ ه، وظي

مرزهاي فرهنگي و عقيدتي اهل ايمان از تهاجم لشكريان شيطان 

عُلَماءُ شيعَتِنا مُرابِطُونَ بِالثهغْرِ » :قلمداد مي كند و مي فرمايد

هُ  ليسُ وَ عَفاريتُ لي اِبْ بان ( 02)؛ الهذي يَ ما مرز شيعه  ماي  عل

 «.وارد مي شوندمرزهايي هستند كه ابليس و عوامل او از آن 

 انتظار حكومت جهاني 

ظهور امام زمان عليه السلام در آخر الزمان، يكي از وعده 

له و  يه وآ صلي الله عل كرم  سول ا شارت ر هي، و ب هم ال هاي م

ست سلام ا ليهم ال صوم ع مان مع نوي و . اما شه والاي مع ين اندي ا

يژه  به و سلمانان،  جه م تاكنون مورد تو سلام  صدر ا ساني از  ان

به شيع مواره  عالم ه بان  حق طل عدالت و  شتاقان  بوده و م يان 



مديريت صحيح جهان . انتظار آن عصر زيبا و مطلوب نشسته اند

كي از  له ي يه وآ صلي الله عل هدي آل محمد مت م گام حكو در هن

سلام  يه ال صادق عل مام  كه ا ست  يت ا هل ب سي ا هاي سيا شه  اندي

مژده داده و  نيز بارها به آن تصريح كرده و به علاقه مندان

كي از  ضرت را ي هاني آن ح مت ج شكيل حكو ظار ت قاد و انت اعت

 . اركان دين اعلام كرده است

اِنه لَنا دَوْلَةً » :امام صادق عليه السلام به ابوبصير فرمودند

شاءَ  ها اِذا  جي ءُ اللههُ بِ هر ( 03)؛ يَ ند  كه خداو يم  تي دار ما دول

هد آورد ند، آن را خوا كه اراده ك مان  مود «.ز مي فر نْ » :و  مَ

الْوَرَعِ وَ  لْ بِ رْ وَلْيَعْمَ قائِمِ فَلْيَنْتَظِ حابِ الْ نْ اَصْ ونَ مِ رُه اَنْ يَكُ س

لاقِ  نِ الاخَْ قائم ( 01)؛ مَحاسِ ياران  كه از  ست دارد  كس دو هر 

و [ و پرهيزك  اري] باش  د، ب  ه انتظ  ار بنش  يند و ب  ه ورع

 «.زيباييهاي اخلاقي عمل كند

اشتياق آن حضرت را به عصر ظهور و تشكيل دولت سدير صيرفي 

يك روز، : جهاني مهدوي عليه السلام اين چنين گزارش كرده است

ضور  به ح لب  بن تغ بان ا صير و ا مر و ابوب بن ع ضل  من و مف

مولايمان حضرت صادق عليه السلام شرفياب شديم و مشاهده كرديم 

شيده و ه ساده پو سي  سته و لبا خاك نش برروي  مام  ند كه ا مان

آثار اندوه در تمام . مادرِ فرزند از دست داده ناله مي زند

وجودش رخنه كرده و گونه هايش را دگرگون نموده و قطرات اشك 

آن حضرت با اين حال زار مي . پهناي صورتش را فرا گرفته بود

تْ رُقادي وَ ضَيهقَتْ عَلَيه مِهادي  !سيَِّدي» :زد و مي فرمود كَ نَفَ غَيْبَتُ

ؤاديوَ اَ  ةَ فُ ي راحَ رََتْ مِنّ يَّدي ،س جايعِِ  !س صابي بِفَ لَتْ مُ كَ اَوْصَ غَيْبَتُ

دَدَ  عَ وَالْعَ ي الْجَمْ دِِ يُفْنِ دَ الْواح دِِ بَعْ دُ الْواح دِ وَ فَقْ قاي ؛ الابََ آ

غيبت تو خواب از ديدگانم ربوده و بسترم را بر من تنگ ! من

!  اي آقاي من. ساخته و آسايش قلبم را از من سلب نموده است

غيبت تو اندوه مرا به فجايع ابدي پيوند داده و فقدان يكي 

 «.پس از ديگري، جمع و تعداد را نابود مي كند

يد مي گو هدي : سدير  ضرت م بت ح له از غي شك و نا با ا مام  ا

وقتي چنين حالتي را از آن حضرت ديديم، . عليه السلام مي گفت

أثير حالات و سخنان خيلي منقلب شديم و با تمام وجود تحت ت

گرفتيم قرار  سلام  يه ال مام عل ما . ا شهاي  با پرس تي  مام وق ا

صبح امروز در كتاب جفر مي نگريستم، و آن : مواجه شد، فرمود

كتابي است كه علم منايا و بلايا و مصائب بزرگ و علم گذشته 

به فصل ميلاد و غيبت، . و آينده تا روز قيامت را در بر دارد

ماي مر، آز عده طول ع يد  شك و ترد مان و  مان در آن ز هل اي ش ا

من  بر  يق  تي عم شديد و رقّ ندوهي  كه ا ستم  نان، نگري اي از آ

عارض شد و طولاني شدن غيبت و تأخير آن دولت پايدار، مرا به 

 ( 05. )شدت تحت تأثير قرار داد
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 ( 2) مسئوليت خانواده مبلغان

 حيظ حجاب و حياء و متانت 

قرآن كريم بر حفظ حياء و حجاب توسط همسران پيامبرصلی الله 

رْنَ فی بُيوتِكُنه وَ لا » :فرمايد می كند و می عليه وآله تأكيد وَ قَ

خ  ود های  و در خان  ه» (0) ؛« تَبَ  رهجْنَ تَبَ  رُّجَ الْجاهِلِي  ةِ اْ وُل  ی

ظاهر [ در ميان مردم] همچون دوران جاهليت نخستين بمانيد و

 «!نشويد

نت از خانواده ياء و متا ين ح يز ا مروزه ن شوايان های  ا پي

ظار نی انت چه و  می دي كه در كو ست  ين ا نان ا قع از آ رود و تو

سنگينی و متانت خويش را ... خيابان، بازار و مجالس عروسی و

ر خود را به نمايش حفظ كنند و به عنوان همسر عالم دينی وقا

گذارند تا مبادا بادهای تند تهاجمات فرهنگی و اوضاع زمانه 



 !آنها را با خود ببرد

صلی الله  شخص پيامبر به  كرده،  عوض  طاب را  سير خ گاه م قرآن 

كند كه به همسران و دختران خويش و زنان  می عليه وآله خطاب

پاس  ياء را  نت و ح قار و متا جاب و و ستور ده ح نان د مؤم

ندد كه؛ ار جا  يد می آن كَِ وَ » :فرما لْ ِ زَْواج ی قُ ا النهبِ يا أَيهَ

يبِهِنه  نْ جَلابَِ يهِنه مِ ؤْمِنينَ يدْنينَ عَلَ ساءِ الْمُ كَ وَ نِ ای » (2)؛ «بَناتِ

روسريهای : به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! پيامبر

 «!بلند خود را بر خويش فرو افكنند

ن است كه خداوند اول نسبت به همسران نكته در خور دقت اي

جاب ستور ح له د يه وآ صلی الله عل شخص پيامبر تران  هد،  می و دخ د

 . بعد به زنان مؤمنين

پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نيز با رساترين بيان پيغام 

حفصه ای  و! ای عائشه دختر ابی بكر» :الهی را رساند و فرمود

ام زبير  و ای! فاطمه دختر محمدای  و! ام سلمه و ای! دختر عمر

  جانهای خود را از خدا بخريد! عمه رسول خداصلی الله عليه وآله

  و در راه آزادی خود[ و با اعمال خويش با او معامله كنيد]

هنم] تش ج يد[ از آ لك! تلاش كن خدا ما سوی  شما و ] من از 

تان و شما را[ امور ستم و  يزی ني می چ كنم ن ياز  بی ن   «.توانم 

(3 ) 

جه چ ياء و در نتي جاب و ح مت ح فظ حر شی در راه ح نين تلا

 روحاني  ان ني  زه  ای  آزادی از آت  ش جه  نم، متوج  ه خانواده

 . باشد می

 اقامه دستورات  دينی 



بر كسی پوشيده نيست كه در جامعه ما مسئله بی نمازی و كم 

ندارد خوبی  مار  مازی آ فراد . ن كردن ا های وادار  كی از راه ي

شم سبك  يا  ماز و  بادات، بی ن گر ع ماز و دي به ن ماز  ارنده ن

قاط  صی ن يان در اق غان و روحان خانواده مبل كه  ست  تاری ا رف

گذارند و با مقيد بودن به نمازهای  می كشور از خود به نمايش

عات ضور در جما قت و ح مؤثر  می اول و يان  ند در اطراف توان

پيشوايان دينی نسبت های  وای از آن روزی كه خانواده. باشند

 !سائل روزه و نماز و ديگر عبادات كم توجه باشندبه م

 قرآن با صراحت به همسران پيغمبرصلی الله عليه وآله دستور

هد می كاةَ » :د تينَ الزه نَ الصهلاةَ وَ آ سران ] » (1)؛ «وَأَقِمْ ای هم

 «!نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد[ پيامبر

وَ » كند كه می تمجيدو از اسماعيل پيغمبرصلی الله عليه وآله 

  (5)؛ «كانَ يأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصهلاةِ وَ الزهكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيا

خانواده» مواره  ماناش  او ه كات فر ماز و ز به ن داد و  می را 

 «.پيوسته مورد رضايت پروردگارش بود

 اطاعت از خدا و رسول صلی الله عليه وآله 

ان دينی نسل به نسل به دست مردم دستورات الهی توسط عالم

فظ  يادی در راه ح ماء ز يان و عل حدثان و راو ست و م سيده ا ر

پای  خود،  مل  با ع كرده و  فدا  خويش را  جان  هی  ستورات ال د

بندی به دستورات خدا و رسول صلی الله عليه وآله را به اثبات 

آنها نيز لازم است كه های  به همين جهت، خانواده. رسانده اند

از ديگران مقيد به دستورات الهی باشند، و مسير اطاعت بيش 

نب  ند و زي له را بپيماي يه وآ صلی الله عل سول  خدا و ر حض از  م

خود  فداكاری و از  هيچ  سلام، از  شر ا فظ و ن وار در راه ح

ست،  هی ا ستورات ال بر د ياد در برا ثر انق بر ا كه  شتگی  گذ

 . كوتاهی نكنند

  :فرمايد می الله عليه وآله قرآن كريم به همسران رسول خداصلی

 «!و خدا و رسولش را اطاعت كنيد» (3)؛ «وَ أَطِعْنَ اللههَ وَ رَسوُلَهُ »

 تبليغ عملی 



توانند دستورات اسلامی را به مردم  می روحانيت از دو طريق

 :برسانند و آنها را به خير و صلاح دعوت كنند

 ؛ از راه زبان و گفتار و قلم و كتاب و نوشتار. 0

تار. 2 مل و رف خانواده . از راه ع مل  تار در ع ين رف گر ا ا

آنان نيز تجلی كند، بهترين و بيشترين اثر را در افراد محل 

شت هد گذا يغ خوا نين . تبل كه چ ست  حولاتی ا مدعا، ت ين  شاهد ا

ندهايی  خانواده شته ا خود دا يغ  سكونت و تبل حل  گر . در م ا

يه نان ته ير آ جرت و غ طرح ه يان  ماری از روحان لوم آ  شود، مع

كه  می ست  بوده ا سانی  يت از آنِ ك شترين موفق كه بي شود 

آنان رفتار نيكو و اخلاق پسنديده و اعمال مورد های  خانواده

 . پسند الهی در بين مردم داشته اند

مود سلام فر يه ال صادق عل مام  يرِ » :ا اةً لِلنهاسِ بِغَ وا دُعَ كُونُ

وَرَ  نْكُمُ الْ يرَوْا مِ نَتِكُمْ لِ إِنه أَلْسِ يرَ فَ ادَ وَ الصهلاةَ وَ الْخَ عَ وَ الاجْتِهَ

يةٌ  كَ دَاعِ به كارهای نيك ] مردم را با غير زبان خود( 2)؛ ذَلِ

[  كوشش در] تا آنان از شما ورع و تلاش و نماز و[ دعوت كنيد

پس به راستی اين گونه عمل كردن دعوت . كارهای خير ببينند

 «.كننده است

 صبر و بردباری 

زندگی طلبگی حتی در وضع فعلی كه امكانات زندگی بهتر شده 

ست مراه ا ها ه سختيها و كمبود با  ست،  مورد ؛ ا صاً در  مخصو

جرت  به ه ين  يغ د برای تبل ست  ستاهای دور د كه در رو سانی  ك

ند ته ا مد و. رف بود در آ سكن، كم بودن م سب  مه... نامنا  ه

فاطم  ه روحاني  ان ب  ا تأس  ی ب  ه ه  ای  طلب  د ك  ه خانواده م  ی

زهراعليها السلام صبر و بردباری پيشه كنند و زبان به شكايت 

نان و  يغ آ جر تبل شدن ا ضايع  عث  ين با كه ا شايند  يه نگ و گلا

 . شود می تأثير سوء در بين مردم

مر  شتازان در ا يت و پي ين و روحان صه د فق در عر مردان مو

سختيهای  شان در  كه همسران ند  بوده ا سانی  باً ك هدايت، غال

ندگ كرده ز مل  ها را تح شكلات و كمبود ند و م بوده ا شان  ی ياور

 . اند

 زهد و ساده زيستی 

طبيعی : بی ميلی دو گونه است. زهد يعنی اعراض و بی ميلی



بی ميلی طبيعی آن است كه طبع انسان نسبت به چيز . و روحی

معينی تمايل نداشته باشد، همچون بيماری كه به غذا و ميوه 

 . گويند نمی اين را زهد. ندارد و ساير خوردنيها ميل

بی ميلی روحی يا عقلی يا قلبی آن است كه اشيائی كه مورد 

تمايل و رغبت طبع است، از نظر انديشه و آرزوی انسان كه در 

جستجوی سعادت و كمال مطلوب است، هدف و مقصود نباشد، بلكه 

كه  شد  موری با لوب ا مال مط يت آرزو و ك صود و نها هدف و مق

 . تهيات نفسانی استمافوق مش

زهد متفاوت است، ولی از نظر دستورات اسلام گاه های  ريشه

فلسفه و ريشه زهد ايثار است و زاهد از آن جهت، ساده و بی 

كند كه ديگران را به آسايش  می تكلف و در كمال قناعت زندگی

ساند ندان. بر به نيازم چه دارد،  شد می او آن لب ؛ بخ يرا ق ز

او آن گ  اه راض  ی ب  ه اس  تفاده از  حس  اس و دل درد آش  نای

 . شود كه انسان نيازمندی باقی نباشد می نعمتهای جهان

ستمندان و  غم م لی در  شركت عم مدردی و  هد ه شه ز گاه ري و 

ست مان ا فراد . محرو نار ا كه در ك گاه  حروم آن  ستمند و م م

قرار فه  خوردار و مر ضاعف می بر جش م يرد، رن از ؛ گردد می گ

ناداری و از طرف ديگر، رنج احساس عقب  طرفی، رنج تهيدستی و

 ( 8. )ماندگی و فاصله داشتن از ديگران

رود، زهد به جهت  می اهل علم انتظارهای  آنچه از خانواده

ست عه ا ضعيف جام شار  با اق مدردی  ثاری از . ه هد اي ند ز هر چ

لوب نان مط ستتر  آ گذارتر ا هدايت تأثير مر  كه . و در ا چرا 

آنان در معرض ديد جامعه قرار های  هپيشوايان دينی و خانواد

 . دارند و چشمها به آنان دوخته شده است

سلام يه ال لی عل ضرت ع يد می ح ی » :فرما رَضَ عَلَ الَی فَ إِنه اللههَ تَعَ

يغَ  هَُمْ بِضَعَفَةِ النهاسِ كَيلا يتَبَ أَئِمهةِ الْعَدْلِ أَنْ يقَدِّرُوا أَنْفُس

خداوند بر پيشوايان دادگر فرض كرده است ( 9)؛ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ 

قر،  نج ف تا ر ند  يق ده يف تطب قه ض ع با طب خود را  ندگی  كه ز

 «.مستمندان را ناراحت نكند

خداوند مرا » :همچنين از آن حضرت نقل شده است كه فرمود

پيشوای خلق قرار داده و به همين سبب بر من فرض كرده است 

شاك  خوراك و پو خود را در  ندگی  ضعيفكه ز حد  قات ترين  در  طب

ير و از  سكين آلام فق يه ت فی، ما تا از طر هم  قرار د ماع  اجت

 ( 01) «.طرف ديگر، سبب جلوگيری از طغيان غنی گردد

های  همين انتظار ساده زيستی و زندگی زاهدانه از خانواده



رود تا باعث تسكين آلام و رنجها و  می علماء و روحانيان نيز

 . ر جامعه باشندنداريهای قشر آسيب پذي

 آگاهی به مسائل دينی 



برند  می خانواده اهل علم در مهد علم و مسائل دينی به سر

و انتظار اين است كه با مسائل اسلامی، مخصوصاً احكام شرعی 

آشنا باشند و لااقل آگاه به همان حدّی باشند كه تمام مراجع 

ساله ندها  در ر موده ا ب» :فر باً  سان غال كه ان سائلی را  ه م

 ( 00) «.آنها احتياج دارد، واجب است ياد بگيرد

توقع مردم اين است كه خانواده روحانی و فرزندان آنان با 

سران  يژه هم به و شند و  شنا با شرعی آ كام  نی و اح سائل دي م

چرا ؛ آنان نسبت به مسائل مخصوص بانوان آگاهی داشته باشند

بيش از  كه هم نياز خود آنان است و هم بايد پاسخگوی سؤالات

 . نصف جمعيت هر منطقه كه زنان هستند، باشند

و به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه هر مسئله شرعی را 

يان بانوان ب شر  برای ق پاداش  می كه  فراوان و  ثواب  ند،  كن

حضرت علی عليه السلام نقل كرده است كه . عظيمی در پی دارد

لسلام رسيد روزی يكی از زنان مدينه خدمت فاطمه زهراعليها ا

فت مرا : و گ سؤالاتی دارد و  ماز  كه در ن يری دارم  مادر پ

سم شما بپر ماز را از  شرعی ن سائل  تا م ست  ستاده ا ضرت . فر ح

مود سلام فر ها ال پرس: زهراعلي طرح ! ب نی م سائل فراوا آن زن م

اما در ادامه پرسشها، احساس خجلت كرد و ؛ كرد و پاسخ شنيد

فت صلی الله ای  :گ سول خدا تر ر لهدخ يه وآ يد ! عل ين نبا بيش از ا

 . شما را به زحمت اندازم

مود ضرت فر رِی » :ح نِ اكْتُ يتِ مَ كِ أَ رَأَ دَا لَ لَِی عَمها بَ اتِی وَ س هَ

لُ  لٍ ثَقِيلٍ وَ كِرَاهُ مِائَةُ أَلْفِ دِينَارٍ يثْقُ يوْماً يصْعَدُ إِلَی سطَْحٍ بِحمِْ

تْ لاَ  يهِ فَقَالَ هم]؛ عَلَ چ[ باز  يا و از آن مده ب پيش آ يت  ه برا

آيا كسی كه روزی اجير شده است تا بار سنگينی را به ! بپرس

كاری  نين  يرد، چ نار بگ صد هزار دي بل آن  برد و در مقا بام ب

  «.خير: برای او دشوار است؟ گفت

مود ضرت فر ا » :ح لْ ءِ مَ نْ مِ أَكْثَرَ مِ أَْلَةٍ بِ لِّ مَس ا لِكُ يتُ أَنَ اكْتُرِ

لَ عَلَیبَينَ الثهرَی إِلَی ا أَحْرَی أَنْ لا يثْقُ رْشِ لُؤْلُؤاً فَ من اجير ؛ لْعَ

كه پاسخ دهم، بيش از فاصله بين زمين ای  ام كه هر مسئله شده

پس سزاوارتر است كه بر من . و عرش گوهر و لؤلؤ پاداش گيرم

 ( 02) «.سنگينی نيايد

به  سلام  ها ال مه علي ضرت فاط قش ح شانگر ن هم ن فوق  حديث 

مام و پيشوای مردم در پاسخگويی به مسائل شرعی عنوان همسر ا

است و هم بيانگر پاداش عظيم بيان احكام، مخصوصاً اگر توسط 

 . باشد می بانوان برای زنان بيان شود،
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 ( 1) سيره تبليغی رسول خدا صلی الله عليه و آله

 مقدمه

تواند همچو عصای موسی عليه  می زبان شمشيری قاطع است كه

سلام فرآورده سيمای های  ال عد و  فرو بل جادويی را  طل و  با

ند يان ك قت را نما يامبران، ترين  بزرگ. حقي هدايت پ بزار  ا

 :كند می درخواستزبان است تا آنجا كه حضرت موسی عليه السلام 

سانی » نْ لِ دَةً مِ لْ عُقْ ری وَ احْلُ لی أَمْ دْری وَ يسِّرْ  لی صَ رَْحْ  رَبِّ اش

وْلی وا قَ ها» (0)؛ «يفْقَهُ كن و ! بارال يت  صدر عنا شرح  من  به 

مر سالت] ا مانع را از [ هدايت و ر قده و  ساز و ع سان  مرا آ

 «.زبانم بردار تا سخن مرا بفهمند

ه برادرش هارون عليه السلام را ياور خواهد ك می وی از خدا

تر  چرا كه هارون عليه السلام از او فصيح؛ و همكارش قرار دهد



ست عی رِدْءاً » ؛ا لْهُ مَ ساناً فَأَرْسِ حُ مِنِّی لِ وَ أَفْصَ هارُونُ هُ خی  وَ أَ

 ( 2)« .يصَدِّقُنی

 سخنآداب 

 سخن گفتن آدابی دارد، و ما در اين مقاله نكاتی را مرور

م كه در كيفيت سخن گفتن پيامبر خداصلی الله عليه وآله كني می

باشد تا پيرو سيره تبليغی حضرتش باشيم و ؛ به ما رسيده است

يت در  مز موفق ترين راز و ر كه به نيم  يت ك سخن را رعا آداب 

ست ته ا گوار نهف سلام . سيره آن بزر يه ال لی عل فس  -ع كه ن

؛ إِنها َ مَُرَاءُ الْكَلامِ » :فرمايد می -پيامبرصلی الله عليه وآله است 

 «.به راستی ماييم فرمانرواهای قلمرو سخن( 3)

حضرت استاد آية الله جوادی آملی در سيره رسول اكرم صلی الله 

برتری آن حضرت بر ساير های  عليه وآله در مورد قرآن، شاخصه

 : نويسد می و از جمله( 1) كند می پيامبران را بيان

كه خدای سبحان برای معرفی پيامبرش خصيصه ديگری : پنجم»

او حاملی است كه كلام و : فرمايد می كند، اين است كه می ذكر

گويد، وحی است و هر  می هر چه. سكوتش مظهر كلام و سكوت خداست

بلاغ مردم ا به  موده،  فت ن حی در يا با و چه  ند می آن نه از ؛ ك

نِ وَ ما ينْطِ » :گويد می كاهد و نه غير از وحی چيزی می وحی قُ عَ

وی  يوحی* الْهَ ی  وَ إِلاه وَحْ نی] (5) ؛«إِنْ هُ به [ يع كه  چه را  آن

  «.شنويد، وحی است می عنوان سنت و سيرت و گفتار دينی از او

(3 ) 

 یره رسول خداصليت سخن با استياده از سييينكات  مؤثر در ك

 :ه وآله عبارت  است ازيالله عل

 صوت  نيكو. الف



امام صادق عليه . سخنوری است صوت و لحن زيبا، از لوازم

سلام يد می ال نََ الصهوْتِ » :فرما ياً إِلاه حَس له نَبِ زه وَ جَ ثَ اللههُ عَ ا بَعَ ؛ مَ

خداون  د عزي  ز و جلي  ل، هم  ه پي  امبران را خ  وش ص  دا ( 2)

 «.برگزيد

صدای حضرت رسول صلی الله عليه وآله نيز گوشنواز و دل نشين 

إِنه رَسوُلَ اللههِ صلی الله عليه » :استدرباره تلاوت قرآنش آمده . بود

الْقُرْآنِ  وْتاً بِ نََ النهاسِ صَ انَ أَحْس له كَ قرآن ( 8)؛ وآ تلاوت  صوت 

 «.پيامبرصلی الله عليه وآله از همه مردم بهتر بود

روشن است كه لحن گيرا و گشنواز نقش مهمی در جذب مخاطبان 

(  9)؛ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ زَينُوا » :دارد و حضرت سفارش كرده است

 «!قرآن را با آوازتان زينت دهيد

 فصاحت . ب

شكوفايی غت در اوج  صاحت و بلا كه ف صری  حور اش  در ع بود و م

سبعه و  قات  يغ و معل صيح و بل شعار ف بر ا عرب  سمی  سابقات ر م

ميدان فصاحت و بلاغت قرار داشت، خداوند پيامبری برگزيد كه 

اَفْصَحُ الْعَرَبِ مَيدَ اَنِّی مِنْ قُرَيشٍ وَ استُْرْ ضِعْتُ اَنَا » :چنين فرمود

نَ  يأْتِينِی اللهحْ اَنهی  رٍ فَ نِ بَكْ عَْدِ بْ ی س عرب( 01)؛ فِ مه    من از ه

ياتر و] ترم[ گو صيح  نی . ف فه ب شم و در طاي كه از قري ير آن غ

شيده شير نو كر  بن ب كرده] سعد  شد  حن[ ام، و ر جا ل   پس از ك

 «!رسد می به من[ لصزيبای عربی خا]

؛ فصاحت و حسن صوت و تلاوت زيبای برخی ائمه عليهم السلام

تاريخ  يز در  سلام ن ما ال كاظم عليه ضرت  سجاد و ح مام  ثل ا م

 ( 00. )منعكس شده است

  يیح و خوش رويتبسم مل. ج



 هم جاذبه؛ موفقيت، آميختن سخن با لبخند استهای  از زمينه

س  خن گف  تن . س  ازد تر م  ی آفرين  د و ه  م س  خن را دلنش  ين م  ی

ته  جذاب آميخ ليح و  سمی م يز با تب له ن يه وآ صلی الله عل پيامبر

كَانَ رَسوُلُ اللههِ صلی الله عليه وآله إِذَا حَدهثَ بِحَدِيثٍ تَبَسهمَ فِی » :بود

هِ  گفت،  می هر گاه رسول خداصلی الله عليه وآله سخن( 02)؛ حَدِيثِ

گاهی هم با ديگران،  «.بست می بر لبانش نقش[ مختصر] لبخندی

با اين هدف كه آنان را ؛ كرد می با گفتار خويش، مزاح و شوخی

 ( 03. )خودی گردندها  خرسند سازد و غريبه

لد  له در ج يه وآ صلی الله عل سم پيامبر مزاح و تب باره   03در

الاخلاق فی » همچنين در كتاب. بحار الانوار يك فصل آمده است

شتركة يث الم لد ، «الاحاد صص 0ج شاش 015 - 010،  باره ب ، در

شده  قل  سنی ن شيعه و  حاديثی از  ضرت، ا بودن ح ندان  بودن و خ

 . كنيم می است كه برای اختصار از نقل آن خود داری

  يیخلاصه گو. د

.  كن  د م  ی ده  د و خس  ته م  ی پ  ر حرف  ی، ش  نونده را آزار

ماز  مذهبی، ن سات  فراد از جل يز ا جب گر طولانی مو سخنرانيهای 

رسول اكرم صلی الله عليه وآله كه . گردد می و مجالس وعظجمعه 

 همه سخنانش آموزنده و نور و حكمت بود، اين نكته را رعايت

 : كرد می

ةً وَ » رَ النهاسِ خُطْبَ انَ أَقْصَ امٍ وَ كَ ی تَمَ لاةً فِ فه النهاسِ صَ انَ أَخَ كَ

ذَراً  ماز جماعت رسول خداصلی الله عليه وآله در ن] (01)؛ أَقَلههُ هَ

بود عالی  مل و  مازش كا كه ن با آن عه  مه [ و جم مازش از ه ن

بود و سخن پراكنی او ها  خطبهترين  و خطبه هايش كوتاهتر  سبك

 «.كمترين بود

قَدْ تَرَكَ نَفْسهَُ مِنْ ثَلاثٍ الْمِرَاءِ » :و در وصف آن حضرت گفته اند

د را از سه خصلت بد او نفس خو( 05)؛ وَ الِْْكْثَارِ وَ مَا لا يعْنِيهِ 

بگو مگوهای بی فايده، : [ كه عبارت است از] رها كرده بود

 «.پرگويی و سخنان بيهوده

 ها و آزارهاييهوده گويكنترل زبان از ب. ه

يؤْلِفُهُمْ وَ لا ينَفِّرُهُمْ » يهِ وَ  اَنَهُ إِلاه عَمها يعْنِ زُْنُ لِس ان يخ ؛ كَ

له] (03) يه وآ صلی الله عل يامبر خدا فظ[ پ بانش را ح كرد،  می ز

طه اش صد مربو هداف و مقا يين ا گر در تب سخن ] و. م گام  به هن



هم فتن  عداوت و [ گ مل  نه عا بود،  فرين  فت آ خش و ال حدت ب و

  «.نفرت بين مردم

 همسطح حاضران . و

مات  فراد و معلو مل ا شش و تح يزان ك سخنرانی، م ند در  خردم

.  گويد می سخنكند و طبق همان،  می مخاطب را بررسی و محاسبه

مطالب عالی برای افراد معمولی يا سطح پايين مثل كباب برگ 

ست بار ا ضم و زيان بل ه ير قا نوزادان، غ كس، . برای  بر ع و 

مطالب ساده يا سخيف برای مخاطبان سطح بالا، سبب فراری دادن 

 . گردد می آنان

لم  مل و دارای ع سان كا له ان يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا پ

امام . سنجيد می ولی هنگام تبليغ، ظرفيت مخاطب را ؛لدنّی بود

 :صادق عليه السلام فرموده است

طُّ » هِ قَ هِ عَقْلِ ادَ بِكُنْ له الْعِبَ يه وآ صلی الله عل وُلُ اللههِ  ا كَلهمَ رَس مَ

ا أَنْ  ياءِ أُمِرْنَ رََ اْ نَْبِ له إِنها مَعْش يه وآ صلی الله عل وُلُ اللههِ  الَ رَس قَ

رسول خداصلی الله عليه وآله ( 02)؛ النهاسَ عَلَی قَدْرِ عُقُولِهِمْ نُكَلِّمَ 

 :فرمود می هرگز با مردم با عمق عقل و درك خود سخن نگفت و

ما پيامبران، مأموريم با مردم به اندازه عقل و فهم آنان »

 «.[ نه به قدر فهم خودمان] حرف بزنيم

 م مقصد يتلاش در تيه. ز

عوام زده اند و چون عوام سخنان مطنطن برخی از اهل منبر 

كنند كه  می پسندند، و تلاش می و لحن خطابی و حماسی و محكم را

به تابی و خطا سبك ك به  يا  يد  ملات جد يف ای  با ج ملات را رد ج

ند بح كن با، ذ ظواهر زي ست  پای ب توا را در  ند و مح در . كن

عوام جه،  ند می نتي سخنرانی: گوي خوب  قا،  ند می آ گر. ك لی ا  و

ای  آيند و هر كس جمله نمی چه گفت؟ از عهده جواب بر: بپرسند

 . را گرفته و در ذهن خود از ظن خود يار گوينده گشته است

رسول خداصلی الله عليه وآله كوشش داشت معارف عالی و حياتی 

عامی به  تی  سوادهای ترين  را ح بی  مان  ند و از ه فراد بفهما ا

بانی، صديقين» بيا صالحين و  سازد «شهداء،  وُلُ اللههِ » :ب انَ رَس كَ

صلی الله عليه وآله إِذَا حَدهثَ الْحَدِيثَ أَوْ سأل عَنِ اْ مَْرِ كَرهرَهُ ثَلاثاً 

هُ  يفْهَمَ عَنْ بود [ شيوه] (08)؛ لِ نان  له چ يه وآ صلی الله عل پيامبر

پرسيد، آن را سه  می كرد يا از موضوعی می كه اگر حديثی مطرح



 «.د تا كاملاً مفهوم و بی ابهام باشدفرمو می بار تكرار

س  خن آن حض  رت هم  واره دارای پي  ام روش  نی ب  ود ك  ه ه  ر 

 ( 09. )كرد می يافت و درك می آن را به وضوح درای  شنونده

 مراعات  حال مردم . ح

پيامبر خداصلی الله عليه وآله بسيار رئوف و رحيم و دلسوز 

عَزيزٌ » :شد می بود و دشواريهای مردم، بر آن حضرت گران تمام

حيمٌ  ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُفٌ رَ يهِ    (21)؛ «عَلَ

شما دارد و » هدايت  بر  صرار  ست، ا سخت ا بر او  شما  های  رنج

  «.نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است

رسيد،  می حتی گاهی در نماز كه صدای گريه كودكان به گوشش

سريع ماز را  می ن يانخوا تر  به پا مادر آن  می ند و  تا  ساند  ر

با آنكه معمولاً بين وقت نماز . كودك، به فرزندش رسيدگی كند

صله شاء فا غرب و ع ضيلت  می م قت ف كدام را در و هر  نداخت و  ا

شتاب  می خود مودن راه  سفرها، در پي كه در  گاهی  لی  ند، و خوا

شت  فوری دا كاری  كه  گاه  يا آن  بارانی،  شبهای  يا در  شت  دا

مع. ..و ماز ج مود می كرد و می بين دو ن يرْحَمْ لا » :فر نْ لا  مَ

 «.شود نمی هر كه رحم نكند، به او رحم( 20)؛ يرْحَمْ 

 قطع نكردن سخن حاضران . ط

هنر گوش دادن به سخن مخاطب، يكی از راههای جذب است كه 

رف شنيدن سخن معترضان، ؛ طلبد می صبوری و تحمل زيرا گاهی صِ

نان را ب قده آ طرفع ند می ر له . ك يه وآ صلی الله عل سول  ضرت ر ح

كرد كه حرف گوينده را تا پايان گوش  می اصحاب را چنان تربيت

 . دهند و كسی كلام ديگری را قطع نكند

ست ضرت ا سخنان آن ح رُغَ » :از  هُ حَتهی يفْ تُوا لَ نْ تَكَلهمَ أَنْصِ . مَ

ليهُمْ  دِيثُ أُو دَهُ حَ دِيثُهُمْ عِنْ كه ( 22)؛ حَ گران هر  شت، دي سخنی دا

گوش بد می خوب  يان يا تا پا ند  مان . داد ضرش، ه شان در مح سخن

 «.سخن گفتنِ فردِ اول بود

؛ وَ لا يقْطَعُ عَلَی أَحَدٍ كَلامَهُ حَتهی يجُوزَ فَيقْطَعَهُ بِنَهْی أَوْ قِيامٍ »

ضرت] و( 23) طع[ آن ح سی را ق می كلام ك ضوع  ن تا از مو كرد 

و  «.كرد می وع را با نهی يا قيام قطعبگذرد، آن گاه آن موض

ست مده ا خلاق آ كارم الا سخه م يت . «.:در ن به نها گذرد و  تا ب

 و در برخی نسخ «.داد می برسد يا با كلامی ديگر آن را پايان



جور» تی ي ست «جور» از «ح مده ا طع؛ آ سی را ق سخن ك نی   يع

مثلاً غيبت ؛ كرد تا آن كه به ناحق برود و به باطل گرايد نمی

 ( 21. )كرد می خاست يا نهی می آن گاه بر. يا فحاشی كند

ــــه  ادام

 ...دارد

 . 
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سيره رسول اكرم در قرآن، تفسير موضوعی قرآن كريم، ج ( 1

 . ، بخش اول8

 . 1 - 3/ نجم ( 5

 . 32، ص 8قرآن كريم، ج تفسير موضوعی ( 3

 . 02، ح 33، ص 00بحار الانوار، ج ( 2

له، ص ( 8 يه وآ صلی الله عل ظم  يامبر اع سيره پ ، 331تاريخ و 

سنن النبی صلی الله عليه وآله، علامه طباطبايی، ص : به نقل از

300 . 

 . 321، ص 5التمهيد، ج ( 9

 . 30881، ح 111، ص 00كنز العمال، ج : ك. ر؛ همان( 01

و  213، 081، 329، 029، 022، ص 5التمهي   د، ج : ك. ر( 00

212 . 

 . 18سنن النبی صلی الله عليه وآله، ص ( 02

 . 33اخلاق نبوی، جواد محدثی، ص : ك. ر( 03

سنن ؛ 23مكارم الاخلاق، ص ؛ 232، ص 03بحار الانوار، ج ( 01

 . 15النبی صلی الله عليه وآله، ص 

 . 053، ص 03بحارالانوار، ج ( 05

 . 05سنن النبی صلی الله عليه وآله، ص ؛ 050همان، ص ( 03

  اين حديث با تعبير؛ 022، ح 281، ص 03بحارالانوار، ج ( 02

سنن النبی : ك. نيز نقل شده است، ر «...انها مَعَاشِرَ الانَْبِياءِ »

 . 52صلی الله عليه وآله، ص 

 . 21مكارم الاخلاق، ص ( 08

 . 232ص  ،03بحار الانوار، ج ( 09



 . 028/ توبه ( 21

اخلاق : ، به نقل از218سنن النبی صلی الله عليه وآله، ص ( 20

 . 20نبوی، ص 

 . 053، ص 03بحار الانوار، ج ( 22

 . همان( 23

 . 08سنن النبی صلی الله عليه وآله، ص ؛ 020همان، ص ( 21

 مبلغان و تبليغ تلويزيونی

 تبليغات  مدرن، مكمل تبليغات  سنّتی . 1

پيشرفت سريع تكنولوژی و ابزار تبليغی در كنار رشد شگفت 

جدي  دی را پ  يش روی ه  ای  آور عل  وم تبليغ  ی و هن  ری، پنجره

هر چند اين صنايع و علوم در ابتدا برای . مبلّغان گشوده است

مصرفی توسعه داده شده اند، اهداف و مقاصد مادی و تبليغات 

ين  يت و د قاء معنو برای ارت ها  غان از آن ستفاده مبل ما ا ا

ست ستفاده از فرصتها قاً ا يران . دقي صميم گ كه ت ست  ين ا هم ا م

در امر تبليغ و مديران تبليغاتی و مبلغان دينی بدانند هيچ 

شيوه مدن  با آ شده  شف  غی ك های تبلي نون ها  كدام از راه و ف

ل طور ك به  يد  به درجد يدان  می ی از م نان در  ن ند و همچ رو

مههای  حوزه خود ادا نی  قش آفري به ن مد  ند می كارآ نه . ده نمو

يج آن  بر»را كارآيی  «من خود  خاص  حوزه  هم در  باز  كه  ست  ا

 . دارد

هر راه تبليغی جديد در واقع امكانی نو برای جذب مخاطبان 

و اين جديد يا مخاطبان رانده شده از نظام تبليغی قبلی است 

و موضوعات است، نه كنار زدن تبليغ ها  به معنای تفكيك حوزه

 . سنتی

با اين مقدمه، تصور اينكه نظامهای سنّتی تبليغی كارآيی 

بر  باختگی در برا خود  جز  يزی  ند، چ ست داده ا خود را از د

 . درخشش خيره كننده ابزارهای مدرن تبليغی نخواهد بود

 امل با تبليغ مدرن باز سازی تبليغ سنّتی برای تع. 2

نان دارای ارزش  غی همچ شته تبلي شهای گذ شد رو شن  تی رو وق

تبليغی هستند، بايد در مقابل روشهای جديد، به تقويت آنها 

شترين  يد، بي نون جد سط ف شده تو جاد  صت اي خت و از فر پردا

پيشين برد و اين كار های  استفاده را برای بارور كردن شيوه



يت شنا سی، ظرف سيب شنا ضعف با آ قوت و  قاط  شناخت ن سی و 

ست كن ا شينی مم غی پي لوم تبلي ها و ع نين . ابزار ها در چ تن

صورتی است كه تبليغ سنّتی توان تعامل مثبت با تبليغ مدرن 

مع و  بل ج كاركرد آن دو قا شد  هد  جب خوا شت و مو هد دا را خوا

يغ را  بر آن دو، تبل ظارت  با ن توان  شد و ب حد با مديريت وا

 . ساماندهی كرد

 از تبليغ تلويزيونی تا تبليغ اينترنتی . 3

ته  بالا گرف هان  سرعت در ج به  تی  يغ اينترن تب تبل مروزه  ا

مبلغان اسلامی نيز به سرعت در حال تجهيز خود به اين . است

ابزار نوين تبليغی هستند تا هم از كيان مسلمين دفاع كنند 

هم حوزه يغ در های  و  برای تبل تری  شن  های رو يد و افق جد

شد، بيابند و  نمی و مكانهايی كه تا كنون تصورش همها  هعرص

ضروری، ولی بايد  البته اين قدمی است بسيار مبارك و كاملاً 

 . ساماندهی شود و با آموزش و برنامه همراه باشد

 باز تعريف تبليغ تلويزيونی و جايگاه آن . 4

مه يه كارنا لزوم ته تيم  چه گف قوت ای  آن ضعف و  قاط  از ن

سال گذشته را به خوبی  22دينی ما در تلويزيون طی تبليغات 

كه به دنبال پاسخ به سؤالات ذيل به ای  كارنامه؛ دهد می نشان

 : آيد می دست

عامل رويگردانی برخی از مردم از اكثر تبليغات مستقيم . 0

فزون، از  ستقبال روز ا مل ا يز عا يون و ن غان در تلويز مبل

 ه ملی چيست؟بعضی تبليغات روحانيت در اين رسان

هه اول . 2 نی در د غات دي طب تبلي جذب مخا به  عواملی  چه 

 كرد؟  می انقلاب كمك

بان . 3 مع آوری مخاط ما در ج غی  مدرن تبلي های  قش ابزار ن

 چگونه و در چه حد است؟ رانده شده از تبليغات تلويزيونی

يون . 1 غان در تلويز يت مبل عدم موفق يا  يت و  مل موفق عوا

 چيست؟ 

ق. 5 يا تحقي يابی آ برای ارز سيما  صدا و  سط  يدانی تو ات م

جام  چه ان ست؟ چنان ته ا صورت گرف يون  نی در تلويز غات دي تبلي

 . گرفته، بهتر است نتيجه تحقيقات در اختيار طلاب قرار گيرد

متولي  ان تبليغ  ی ح  وزه ت  اكنون ب  رای گ  رفتن نتيج  ه . 3



شهايی  چه تلا ير آن  سيما و غ صدا و  سنجيهای  ظر  قات و ن تحقي

 اند؟ و چرا نتايج نظر سنجيها مطرح نشده است؟ كرده 

سال گذشته مخاطبان تبليغات دينی تلويزيونی چه  22طی . 2

 روندی داشته اند؟ 

تبليغات دينی از طريق تلويزيون نسبت به تبليغات سنتی . 8

 چه تفاوتهايی دارد؟ 

رويكردهای جديد در تبليغات دينی تلويزيونی، با توجه . 9

قوّت، ظهور ابزارهای مدرن تبليغی، حق انتخات به نقاط ضعف و 

مه شاهده برنا طب در م ماهواره، های  مخا ستفاده از  گر، ا دي

 ، چه مواردی است؟... ويدئو و

سلمان در . 01 غان م ستقيم مبل ير م غات غ مه تبلي  22كارنا

 سال گذشته چگونه بوده است؟

سلمانان و . 00 نی م غات دي بين تبلي قی  عات تطبي يا مطال آ

هر  يت  مل موفق ته و عوا صورت گرف مذاهب  ساير  يز  سيحيان و ن م

 كدام روشن شده است؟

نقش حكومتی بودن تبليغات دينی مسلمانان در موفقيت و . 02

 يا ناكامی تبليغات اسلامی چيست؟

 راههای ايجاد تبليغات دينی غير حكومتی چيست و چگونه. 03

 تعريف كرد؟ توان تعامل مبلغان تلويزيونی با حكومتها را می

كرد . 01 مت در روي عرّف حكو غان م قد و مبل غان منت قش مبل ن

 توان كرد؟ می مخاطبان چيست و برای اصلاح آن چه

الگوهای موفق مبلغان تلويزيونی چه كسانی اند و چه . 05

 ويژگيهايی دارند؟

ته در . 03 سازمان ياف غی  شهای تبلي قات و پژوه قش تحقي ن

 چيست؟موفقيت مبلغان تلويزيونی 

تلويزي  ونی در خنث  ی س  ازی های  ت  أثير ديگ  ر برنام  ه. 02

 تبليغات دينی مبلغان چه نوع و به چه صورتی است؟

چه تلاشهای علمی برای ارائه نظام تبليغی تلويزيونی . 08

 اسلامی ارائه شده است؟ 

نی در . 09 غات دي حوزه تبلي شی در  شی و پژوه های آموز خلأ

 باشد؟  می بل رفع كردنتلويزيون كدام است و چگونه قا

موش . 21 حوزه، فرا چرا در  ست و  يونی چي يغ تلويز قه تبل ف

 شده است؟ مگر مورد ابتلا نيست؟ 

شورای : نقش هر يك از سازمانهای تبليغی اسلامی همچون. 20

صدا و  سازمان  سلامی،  شاد ا نگ و ار گی، وزارت فره قلاب فرهن ان



ساز سلامی،  غات ا تر تبلي لوم، دف غات سيما، وزارت ع مان تبلي

، در س  امان دادن ب  ه تبلي  غ ... اس  لامی، ح  وزه علمي  ه و

تلويزيونی چيست؟ چه گامهايی برداشته اند و موانع، آسيبها 

 و كوتاهی هر يك در اين زمينه چه بوده است؟ 

 .... و. 22

گمان تشكيل همايشهای پژوهشی در اين راستا، كمك شايانی  بی

خواهد كرد كه اميدواريم  به سامان يافتن تبليغات دينی موفق

 . اين مهم مورد توجه مسئولان قرار گيرد

 

 هراسهای باغبان 

صلى الله عليه وآله نسبت  نگرانيهاى پيامبر اعظم)

 (به آينده اسلام و مسلمانان

 اشاره 

زند  باغبان پير را ديده اي، چسان در كنار گلها زانو می

 دوزد به برگها و گلبرگها؟  و چشم می

يده ير را د بان پ ين ای  باغ های ا چروكش را؟ ب پر  هره  و چ

نوازد و دل را  چين و چروكها لطافت گلبرگهاست كه چشم را می

 . بخشد صفا می

باغبان پير را ديده اي، آن گاه كه به پرپر شدن گلها و 

 ها خبرش دهند؟  پايمال شدن غنچه

 تر از آن دم، ساعتی هم برای او هست؟  و مگر جانكاه

نيز همواره نگران روزی بود  دل باغبان دلسوز بوستان ما

خويش»كه  سوختن  ميوه«  پس از  تاراج رود و از  به  نتش  های مح

ين  شنود و ا مروز ب شته ا مت افرا سروهای قا يروز و  های د نهال

كه؛  بود  خر او  های آ شغوليهای روز مه، دل م شد »ه چون نبا

 (0)« .باغبان در باغ، يغمای گل است

هي، يامبران ال مه پ بر كارنا مروری  يداری و  با  طوط پا خ

تر از ديگر  پيروزی پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله را پر رنگ

شته می ياء گذ پيش رخ . يابيم انب بيش از  گاه  هم، آن  ين م ا

نمايد كه با نيم نگاهی به سير تاريخی مسيحيت، به عنوان  می

مروز در می نده ا يان ز كی از اد با  ي سوی  شريعت عي كه  يابيم 

نفوذ و گسترش و «  سرعت»نتوانسته است در سابقه طولانی خويش 

با اسلام رقابت كند؛ چه گسترش مسيحيت پس از «  ماندگاری آن»

آغاز شده و همواره روندی كند ( 2)رفع حضرت مسيح عليه السلام

را طی كرده است و حال آنكه اسلام در زمان حيات پيامبر اكرم 

دك زمانی پس صلی الله عليه وآله افقهای ديگر را گشود و در ان



های  هاد و مرز تر ن خويش فرا لد  پا از مو ضرت،  لت آن ح از رح

 . فكري، فرهنگی و نژادی عالم را فتح كرد

ها و دل  ب  ا اي  ن هم  ه، ش  واهد ت  اريخی گوي  ای دغدغ  ه

مشغوليهای فراوان پيامبر اعظم صلی الله عليه وآله در واپسين 

ن به ت لف و  عاد مخت هايی در اب ست؛ نگراني مر ا وع سالهای ع

شكّ مرور و  بی. شود آفتها و گرفتاريهايی كه دامنگير انسان می

تواند  توجه به دل مشغوليهای پيامبر خداصلی الله عليه وآله می

سلامی و  مت ا فردای ا مروز و  برای ا هام  برت و ال ستمايه ع د

كه  -روشنی بخش سير حركت به سوی اهداف بلند انقلاب اسلامی 

 .باشد -اللهّ صلی الله عليه وآله است پرتوی از انقلاب بزرگ رسول 

 بازگشت به جاهليتّ . 1

از جدی ترين نگرانيهای پيامبر خداصلی الله عليه وآله هراس 

بر آوردن  سر  جاهلی و  های  به معيار سلامی  مت ا شت ا از بازگ

نگرانی از اين نوع عقب . های غير انسانی آن دوران بود ريشه

خو بری  با ره كه  صلحی  هر م برای  لق و گرد  گی را خ يش، فرهن

نهادينه و امتی را زنده كرده و نظامی را بنيان نهاده است، 

سل دوم و  برای ن يی  سير قهقرا ين  ستر ا كه ب چرا  جود دارد؛  و

ك  ه كمت  ر دارای  -س  وم ي  ك حرك  ت انقلاب  ی و نهض  ت اص  لاحی 

به انگيزه نی و تجر شناختهای عي ها و  موس  ها و باور های مل

به مؤمن  يه  يون اول ستند  انقلاب ضت ه عزم  فراهم -نه تر و 

كه همه انقلابهای تاريخ دست به گريبان آن بوده و  -منافقان 

ستند  نه -ه ين زمي برداری از ا هره  گون  برای ب هت دگر ها ج

 . تر است ساختن فرهنگ انقلاب راسخ

نقطه آغاز اين دغدغه حضرت خاتم صلی الله عليه وآله آنجا 

شمن شايعه كشته شدن حضرتش بود كه در غزوه احد، آن گاه كه د

را به ميدان انداخت، خود با چشمان خويش شاهد فرار اكثريت 

به ای  مسلمانان به كوهها و نقاط دوردست يا پناه بردن عده

ی  برای گرفتن امان  -سر كرده منافقان مدينه  -عبدالله بن اُبَ

بود سفيان  مه از ابو ين . نا پرده از ا نين  ين چ كريم ا قرآن 

 : دارد راز بر می

نه » قِّ ظَ رَ الْحَ اللَّهِ غَيْ هُُمْ يَظُنُّونَ بِ دْ أَهَمهتْهُمْ أَنْفُس ةٌ قَ وَ طائِفَ

یَ ءٍ  نْ ش رِ مِ نَ اْ مَْ نا مِ لْ لَ ونَ هَ هی »( 3)؛« الْجاهِلِيهةِ يَقُولُ و گرو

له] يه وآ صلی الله عل ياران پيامبر خود [ از  جان  كر  نان در ف چ

ی باطل به سان گمانهای جاهليت بودند كه درباره خدا گمانها

 «  برای ما هست؟ای  آيا چاره: گفتند بردند و می می

يابد و به صراحت از دو  هشدارهای قرآن بدين جا خاتمه نمی

دستگی ياران پيامبر خداصلی الله عليه وآله پس از رحلت حضرتش 

مرتجع به عصر »ياران را به دو گروه . آورد سخن به ميان می



ی «  ثابت قدم و سپاسگزار»و «  جاهلي تقسيم فرموده، نمايی كلّ

 : كشد از چشم انداز امت اسلامی به تصوير می

وَ ما مُحَمهدٌ إِلاه رَسوُلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسلُُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ »

هِ فَلَنْ  بْ عَلی عَقِبَيْ نْ يَنْقَلِ تُمْ عَلی أَعْقابِكُمْ وَ مَ يَضُره اللههَ  قُتِلَ انْقَلَبْ

يََجْزِی اللههُ الشهاكِرينَ  يَْئاً وَ س كه »( 1)؛« ش ست  يامبری ا قط پ مد ف مح

يامبران آمده يز پ ند پيش از او ن يا . ا يرد  گر او بم يا ا آ

قب  به ع شما  شود،  شته  يت)ك يد جاهل كار و عقا باز ( اف

خدا نمی می به  ضرری  ند،  گرد ك قب  كس ع هر  يد؟  ساند و  گرد ر

 « .دهد گزاران را پاداش نيك میخداوند سپاس

بيم از ارتداد امت با تعابير مختلفی در نقلهای روايی 

جالب اينجاست . متواتر از پيامبرصلی الله عليه وآله آمده است

شه ضرت ري شاره آن ح شت ا شانه  كه انگ مل را ن لل و عوا ها و ع

 . اند از آن جمله«  دنيا پرستي»و «  هوا پرستي»رفته است كه 

مار شتن بي به دا می را  سها، آد ها و هو يروی از هوا ی پ

بتلا می های دور و دراز م می آرزو پيش  جا  تا آن ند و  كه  ك رود 

ديگر او را . شود دنيا، بزرگ ترين انگيزه و وجهه همت او می

هدفی جز انباشتن ثروت و چنبره بر قدرت و افزودن مكنت نيست 

ای  ود، چارهو در اين ميان، دلی كه وابسته به شيرينی دنيا ش

به  لوده  خود را آ شويد و  ست ب شها د كه از ارز ندارد  جز آن 

 . حرام سازد

إِنه شرَه مَا أَتَخوَهفُ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ اْ مََلِ فَاتِّبَاعُ »

ی  مْ إِلَ رِفُ هِمَمَكُ لِ يَصْ ولُ اْ مََ قِّ وَ طُ نِ الْحَ وبَكُمْ عَ رِفُ قُلُ وَی يَصْ الْهَ

لدُّنْيَا؛ يروی از ( 5)ا ناكم، پ شما بيم بر  كه  يزی  بدترين چ از 

پس پيروی از هوای نفس، دلهايتان . هوای نفس و درازی آرزوست

گرداند و آرزوی دراز همتهای شما را به دنيا  را از حق بر می

 «  ....سازد مصروف می

 : فرمايد رسول خداصلی الله عليه وآله در سخنی ديگر می

وَ » بُ إِنه أَخْ ذِهِ الْمَكَاسِ دِی هَ نْ بَعْ ی مِ ی أُمهتِ وَهفُ عَلَ ا أَتَخ فَ مَ

ةُ وَ الشههْوَةُ الْخفَِيهةُ وَ الرِّبَا؛ بيشترين بيمی كه بر ( 3)الْمُحَرهمَ

حرام  سبهای  مين ك نا ه خويش دارم، هما پس از  خودم  مت  و ]ا

 «  .و شهوت پنهانی و رباست[ درآمدهای نامشروع

ت و پيشوای روشن بين امت با چشمان نافذ بزرگ مصلح بشري

خويش فتوحات آينده امت اسلامی و روی آوردن به گنجهای ايران 

كند و كاخهای سبز و سرخ زمامداران امت  و روم را مشاهده می

اسلام و مسابقه زراندوزی و تجمل پرستی ياران و سرداران را 

  :زند نشيند و اين گونه رعد آسا نهيب می به نظاره می

كُمْ » رَ بَعْضُ دِی فَيُنْكِ لدُّنْيَا بَعْ يْكُمُ ا تَحَ عَلَ افُ أَنْ يُفْ لَكِنِّی أَخَ

از آن بيم [ بر شما( ]2)بَعْضاً وَ يُنْكِرَكُمْ أَهْلُ السهمَاءِ عِنْدَ ذَلِك؛َ

گاه  شود و آن  شوده  شما گ به روی  يا  من دن پس از  كه  دارم 



سيد كديگر را نشنا سماني! ي كه آ ست  قت ا شما را آن و يز  ان ن

 « .نشناسند

له  يه وآ صلی الله عل سول خدا پس از ر ندكی  كه ا سود  چه  ا  امّ

شش زر و  بود و درخ ها را ر سخت دل ستي،  قام پر بی و م جاه طل

سيم چشمها را به خود خيره ساخت و داد و ستدهای حرام جانها 

شوای  شدارگونه پي های ه شت و فرياد شهوت انبا مت و  را از ظل

 . دلفريب در هم و دينار گم گشت دلسوز ميان صدای

خوی  سلطنت و رواج  به  مت  فت و حكو به خلا مت  ستحاله اما ا

كاخ نشينی و عافيت طلبي، ياد خدا و روز واپسين و سفارشهای 

كه  نان زدود  خاطر آ له را از  يه وآ صلی الله عل يامبر خدا پ

فرجامی جز اسارت آزادي، انزوای عدالت، تباهی امت، رجعت به 

 . جاهليت و انحراف از شريعت در پی نداشت

گفتا كه بزرگ مصلح روزگار ما نيز با دعوت امت اسلامی ش

سانی »به  شهای ان فظ ارز ندگانی  -ح يز از ز سلامی و پره ا

خط  ر ك  اخ نش  ينی »همگ  ان را از ( 8)« اش  رافی و مص  رفي

مردم»و «  كارگزاران يان  غرب م صرفی  نگ م بيم ( 9)« رواج فره

 . داد می

بق  ه انتخ  اب زمام  دارانی از ط»آن پيش  وای روش  ن ض  مير 

رويگردانی از زمامداران برخاسته ( 01)،« محرومان و مستضعفان

غرق »از  ه و  شينان مرفّ خواران و صدرن مين  سرمايه داران و ز

دانست و خطاب  را شايسته امت اسلام می( 00)« در لذّات و شهوات

متصدّيان و دولتمردان از ای  !هان»: فرمود به مسئولان نظام می

تا  بالا  صطلاح  به ا هی ! پايينرده  كه در دورا شيد  هوش با به 

اگر به واسطه سوء مديريت و !... سعادت و شقاوت قرار داريد

قع  لی وا ضرری و خل سلمين  سلام و م به ا شما،  مل  كر و ع ضعف ف

خود می مه می شود و  صدّی ادا به ت يد  ناه  دان كب گ يد، مرت ده

تان  بزرگ دامنگير عذاب  كه  يد  شده ا كی  يره مهل می و كب عظي

چه  -كند  هر يك در هر مقام احساس ضعف در خود می. خواهد شد

بدون جوسازي، و دلاورانه و .. .-ضعف مديريت و چه ضعف اراده 

ين  كه ا ند  ستعفا ك خود ا قام  صالحان از م نزد  سرافرازی  با 

 (02)« .عمل صالح و عبادت است
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سان و جام به ان له  يه وآ صلی الله عل مت  يامبر رح گاه پ عه ن

فس  عزت ن مت و  طف، كرا قوق، عوا به ح يژه  جه و سانی و تو ان

هرورزی  بت و م قاد، مح كانون اعت ضرتش را  صيت ح سانها شخ ان

شود، نشان از  آنچه از سيره نبوی استفاده می. قرار داده است

يد  يه د سانها از زاو قوق ان يت ح كه اهم ته ژرف دارد  ين نك ا

شرعی يف  له در تكل يه وآ صلی الله عل سول خدا يد  ر ثواب و عقا و 



كه هديه  -شود، بلكه تجليل از كرامت انسانی  اخروی خلاصه نمی

ست  نی آدم ا به ب گار  تی  -پرورد صول تربي كی از ا نوان ي به ع

سلام می قش  ا خش و ن هام ب نی ال يت دي سی ترب ند در روش شنا توا

آف  رين باش  د؛ چ  ه اينك  ه از مه  م ت  رين ابزاره  ای رهب  ری 

له  يه وآ صلی الله عل پيش از پيامبر مان  لب مرد بر ق مداری  زما

و پيامبر رئوف ما را در واپسين . پيشوايی بر پيكر آنان است

روزها تلاش آن است كه هيچ حقی را فرو نگذارد تا مبادا كسی 

 . گمان كند كه حقی بر رسول خداصلی الله عليه وآله دارد

امت بايد بداند كه پيامبر خداصلی الله عليه وآله نه تنها 

او . ق مادی كه در حقوق معنوی نيز وامدار آنها نيستدر حقو

با دلسوزی فراوان نسبت به سرنوشت امت، رسالت الهی خويش را 

لف آن را  های مخت با بيان قرآن كريم  كرده و  بلاغ  مه ا به تما

يادآور شده است؛ با اين همه، پيامبر خداصلی الله عليه وآله 

نود و با اعتراف بر آن است تا اين مهم را از زبان مردم بش

عمومي، حجّت بر همه تمام گردد و همه كوتاهيها و نافرمانيها 

متوجه امت شود، چرا كه فرامين الهی ابلاغ و گفتنيها گفته 

 . شده است

وقتی سوره نصر نازل شد، »: گويد جابر بن عبد الله انصاری می

در : رسول خداصلی الله عليه وآله به جبرئيل عليه السلام فرمود

ج مرگ میو ندای  يد ودم  فت. آ سلام گ يه ال رَِةُ »: جبرئيل عل وَ لَلآخْ

نَ اْ وُلی وَ لَسوَْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضی  كَ مِ رٌ لَ و مسلماً »( 03)؛« خَيْ

گارت آن  به زودی پرورد ست و  تر ا يا به تو از دن برای  خرت  آ

طا می تو ع به  شوي قدر  شنود  كه خ ند  سول « .ك قت، ر ين و در ا

.  الله عليه وآله به بلال دستور داد تا مردم را جمع كندخداصلی 

خواند كه ای  آن حضرت خطبه. همه مهاجر و انصار اجتماع كردند

: در ضمن آن فرمود. دلها را لرزاند و اشك مردم را جاری كرد

خداوند بهترين پاداش : من چگونه پيامبری بودم؟ مردم گفتند

هد تو د به  يامبری را  پدر،. پ ند  ند  تو مان بان و مان مهر

كردی و  خود را ادا  هی  سالت ال بودي؛ ر شفق  صح و م برادر، نا

به راه  كو  ظه ني مت و موع ما را با حك مودی و  بلاغ ن حی را ا و

كردي عوت  يامبری . خدا د به پ كه  شی  ترين پادا ند به خداو

 (01)« !دهد، به تو بدهد می

بر  مردم  نوی  قوق مع به ح ناظر  ضرت،  كلام ح ست  فراز نخ

خداصلی الله عليه وآله است و ادامه اين روايت، گويای پيامبر 

اهميت حقوق مادی انسانها در نگاه آن حضرت است كه خطاب به 

هر كس از ناحيه ! دهم شما را به خدا سوگند می»: مردم فرمود

.  هيچ كس برنخاست! من بر او ظلمی شده، برخيزد و تقاص كند

ست سی برنخا باز ك مود و  باره فر ضرت دو ضرت مرت. ح سوم، ح به 

سوگند داد ها را  يری . آن قت، پ ين و شه»در ا نام، از «  عكا

ست يت برخا يان جمع فت. م سيد و گ ضرت ر بر آن ح پدر و : برا



اگر نبود كه يكی بعد از ديگری سوگند ! مادرم فدای تو باد

بر نمی جای  من از  ستم دادي،  گی . خا تو در جن من و  روزی 

داد و پيروزمان كرد،  وقتی خداوند پيامبرش را ياری. بوديم

در اين هنگام، شترت در كنار شتر من قرار . خواستی باز گردي

من از شترم پياده شدم تا نزد تو آيم و شما را ببوسم . گرفت

كرد صابت  پايم ا به  يد و  ند كرد شلاق را بل می. كه  دانم از  ن

 .روی عمد بود يا خواستی بر شترت بزني

برم از اينكه از  ه میبه خدا پنا! عكاشهای  :حضرت فرمود

شم كرده با نين  مد چ ند و . روی ع صدا زد بلال را  گاه  آن 

بلال در ! به منزل فاطمه برو و همان شلاق را بياور: فرمودند

يرون  سجد ب بود و از م شته  سر گذا ستش را روی  كه د حالی 

.  خواهد از نفسش تقاص كند اين رسول خداست كه می: رفت، گفت می

.  عليها السلام را زد و شلاق را خواست آن گاه در خانه فاطمه

!  پدرم امروز با شلاق چه كار دارد: فاطمه عليها السلام فرمود

 !نيست... امروز كه روز حج و

خواهد با دنيا وداع كند و اكنون بر آن  او می: بلال گفت

ای  :فاطمه عليها السلام گفت. است تا از نفس خويش تقاص كشد

سی می! بلال هد از  چه ك بلالخوا يرد؟  قام گ سن و ! پدرم انت ح

ها  تا از آن بر  مرد ب نزد آن  ها را  بردار و آن سين را  ح

يرد قام گ له ! انت يه وآ صلی الله عل سول خدا نده از ر جازه  و ا

..  ..بلال به مسجد آمد و شلاق را به عكاشه داد. انتقام گيرد

ای  :در اين وقت، حسن و حسين عليهما السلام برخاستند و گفتند

دانی كه ما سبط رسول خداصلی الله عليه وآله هستيم و  می !عكاشه

ست سول خدا صاص ر ند ق ما مان صاص  كرده، . ق ها  به آن ضرت رو  ح

بعد روی به پيرمرد كردند ! بنشينيد! نور چشمانمای  :فرمودند

ند فت! بزن: و فرمود شه گ من : عكا بدن  يد،  شما زد تی  ما وق ا

در اين وقت، فرياد . حضرت لباس خود را بالا زدند. برهنه بود

 . ناله همه حاضران به آسمان بلند شد

فت سيد و گ له را بو يه وآ صلی الله عل شه پيامبر پدر و : عكا

باد شما  فدای  سی می! مادرم  ند چه ك صاص ك شما را ق ند  !  توا

ند ضرت فرمود يا می: ح فو می نه،  يا ع نی  ني ز فت. ك به : او گ

هر كس : دندحضرت فرمو. اميد بخشش خدا در قيامت، عفو كردم

مردم . خواهد رفيق مرا در بهشت ببيند، به اين پير بنگرد می

مرحبا بر تو : برخاستند و پيشانی عكاشه را بوسيدند و گفتند

ك  ه ب  ه ب  الاترين درج  ات ك  ه همان  ا رفاق  ت و مص  احبت ب  ا 

 (05)«.پيامبرصلی الله عليه وآله است، رسيدي

رباره عجله د. رود يك بار نيز ديدند كه حضرت به سرعت می»

سيدند ضرت پر مود. آن ح ضرت فر ستم : ح بود، نخوا من  نزد  يی  طلا

دس  تور دادم ت  ا آن را تقس  يم . بخ  وابم و ن  زدم بمان  د

 (03)« .كردند



در روزهای پايانی عمر شريف پيامبرصلی الله عليه وآله تب 

با اين حال، حضرتش . شديدی بر وجود مباركش عارض گشته بود

كاری از اين دنيا بر عهده وی باقی نگران آن بود كه مبادا 

شد نده با شان ». ما ست اي به د ناری  ند دي ها، چ خرين روز در آ

سيد كرد. ر سيم  مردم تق يان  قداری را م باقی . م نار آن  شش دي

به  خواب  ما  سپرد؛ ا سرانش  كی از هم به ي ها را  كه آن ند  ما

سيد نار پر شش دي ين  باره ا كه از وی در تا آن مد  شمانش نيا .  چ

حض  رت پ  نج دين  ار آن را مي  ان پ  نج . را آورد او ديناره  ا

بر  نار  ست دي يان خوا كرد و از اطراف سيم  صاری تق خانواده ان

اَلانَ استَْرَحْتُ؛ »: آن گاه فرمود. جای مانده را نيز انفاق كنند

 (02)«.اكنون آرام يافتم

يه  های داع يان هياهو مروز و در م يای ا ستي، در دن به را

ي سالاری و حما مردم  يين را داران  كدام آ شر،  قوق ب ت از ح

توان يافت كه چون اسلام، اين چنين بر مرزهای عزت و كرامت  می

انسانی پای فشارد و رهبری را تربيت كند كه با الهام و درس 

ترين  له، دل انگيز يه وآ صلی الله عل يامبر خدا تب پ موزی از مك آ

 های آسمانی مهر و صفا را بيافريند؟  جلوه

( 08)« .داند تر از مردمش نمی ش را رنگينخون خوي»رهبری كه 

مايش »و  سائل گر شورش، و غرب ك سوخت در  بود  بر كم شنيدن خ با 

 (09)«.شود كند و به بيماری مبتلا می منزل خود را خاموش می

بهترين لحظات خود را اوقات حضور در ميان »پيشوايی كه 

ند مردم می بر »و ( 21)« .دا خود  برای  يازی را  ترين امت كم

تابد تا آنجا كه با شكايت يك شهروند اهل خمين از او به  نمی

 (20)«.كند دادگستري، دستور پيگيری و احقاق حق را صادر می

مردمی ترين رهبر عصر حاضر، وظيفه كارگزاران نظام اسلامی 

شزد می نه گو ين گو مردم را ا به  سبت  يد ن لس و »: فرما به مج

صيه می ندركاران تو ست ا لت و د ق دو كه  مايم  لت را ن ين م در ا

بدانيد و در خدمتگزاری به آنان، خصوصاً مستضعفان و محرومان 

ستند و  مه ه م ه يای نِعَ ما و اول شمان  نور چ كه  ستمديدگان  و 

قق  نان تح فداكاريهای آ با  نان و  سلامی ره آورد آ هوری ا جم

گذار  فرو  ست،  نان ا خدمت آ هون  يز مر قای آن ن كرد و ب يدا  پ

آنان بدانيد و حكومتهای طاغوتی  نكنيد و خود را از مردم و

پاولگرانی بی كه چ ند و  را  غز بود هی م يانی ت نگ و زور گو فره

 (22)«.هستند، هميشه محكوم نماييد
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كند، در ميان جماعتی هزار رنگ كه سيصد و  مردی ظهور می

اند، همه را به سوی  شصت پروردگار برای خويش ساخته و آراسته

خدا می ند يك  عه. خوا های جام ستم و ای  بنيان هل و  بر ج كه  را 



هم می ست، در شته ا ستوار گ جاوز ا بر  ت نوين  ساختاری  شكند و 

نا می عدالت ب مان و  گاهی و اي ساس آ هد ا ست و . ن شاكش بي در ك

گذاری  يه  نی را پا كومتی دي سرانجام ح سختي،  تلاش و  سال  سه 

تا كمال راهی دراز  كند و اين در حالی است كه اين قافله می

عده كه  جب آن گار و  میای  پيش روی دارد و ع ند پرورد پندار

قف در  سی از تو كت و هرا تداوم حر برای  تدبيری  يامبرش را  پ

مت  بين ا شن  يوای رو كه پ شگفت انگيزتر آن ست و  نه راه ني ميا

های بازمانده جاهليت در فكر و دل اين جماعت،  با شناخت ريشه

ين جن پرده از ا ها  كه بار نار زده  تاريخی ك بزرگ  يت  ا »ا إِنهمَ

ب  ر ام  ت خ  ويش از ( 23)أَخَ  افُ عَلَ  ی أُمهتِ  ی اْ ئَِمه  ةَ الْمُضِ  لِّينَ؛

ناكم نده بيم مراه كن مداران گ موده«  .زما افُ »: و فر إِنِّی أَخَ

لرهحمِِ وَ أَنْ  ةَ ا مِ وَ قَطِيعَ عَ الْحُكْ لدِّينِ وَ بَيْ تِْخفَْافاً بِا يْكُمُ اس عَلَ

ی تَ  لِكُمْ فِ يْسَ بِأَفْضَ دَكُمْ وَ لَ دِّمُونَ أَحَ يرَ تُقَ رْآنَ مَزَامِ ذُِوا الْقُ تهخ

بر شما از آن بيم دارم كه دين، سبك شمرده شود، ( 21)الدِّين؛ِ

هم  خانوادگی از  ندهای  شود، پيو فروش  يد و  كم و داوري، خر ح

سانی را  يد و ك قرار ده ساز و آواز  سيله  قرآن را و سلد،  بگ

 «  .يندازيد كه برترين شما در دين نيستندجلو ب

أَمها الهتِی أَخَافُهَا عَلَيْهِ »: تر فرموده و در حديثی ديگر صريح

دِي؛ نْ بَعْ هِ مِ رَيْشٍ بِ دَرُ قُ به او ( 25)فَغَ سبت  چه ن يه )آن لی عل ع

سلام با او از در ( ال من  پس از  قريش  كه  ست  بيم دارم، آن ا

 «.نيرنگ و فريب در آيند

ه ير به  يامبر و غ شيد؛ پ يا برك خت از دن يد ر ر روي، با

ندارد يامبر  نده . پ گران آي سخت ن له  يه وآ صلی الله عل سول خدا ر

اين دلهره در . تواند دلمشغولی خويش را پنهان كند است و نمی

ها نمی ضرتش را ر يز ح ساعات ن سين  كه در  واپ جا  تا آن سازد 

ستولی گشته، لحظات سخت احتضار كه تب شديد بر وجود مباركش م

می می غذ و قل قرار داده، كا طاب  مورد خ يان را  بد و  اطراف طل

هَلُمه اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَاباً لا تَظِلُّوا بَعْدَهْ؛ بياييد برای »: فرمايد می

 «!بنويسم كه پس از آن گمراه نشويدای  شما نوشته

خويش را در  های  شوم آرزو نای  فاق ب هه ن كه جب ست  اينجا

بيند و با اهانتی شرم آور و تعبيری تكان  ی میآستانه فروپاش

دهنده، دست به غوغا سالاری زده، به وجود مقدس رسول خداصلی 

اِنه النهبیِ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ »ورزد؛  الله عليه وآله جسارت می

ابُ اللههِ  بُْنَا كِتَ رْآنُ حَس دَكُمُ الْقُ عُ وَ عِنْ هِ الْوَجَ بَ عَلَيْ دْ غَلَ اخْتَلَفَ قَ  فَ

ی  مُ النهبِ بْ لَكُ وا يَكْتُ ولُ قَرِّبُ نْ يَقُ نْهُمْ مَ مُوا مِ تِ وَ اخْتَصَ لُ الْبَيْ اَهْ

رُ فَلَمها  هُ عُمَ ا قَالَ ولُ مَ نْ يَقُ نْهُمْ مَ دَهُ وَ مِ لُّوا بَعْ نْ تَضِ باً لَ كِتَا

الَ لَهُ  ی قَ دَ النهبِ تِلافَ عِنْ وَ وَ الاِْخْ رُوا اللهغْ صلی الله اَكْثَ وُلُ اللههِ  مْ رَس

همانا بيماری بر : عمر پسر خطّاب گفت( 23)عليه وآله قُومُوا؛

ما را كتاب . پيغمبر غلبه كرده است و در نزد شما قرآن است

.  اهل خانه اختلاف كردند و كار به منازعه كشيد. خدا بس است



ند ها گفت ضی از آن شما : بع برای  بر  تا پيغم يد  يك بياي نزد

شته ها ای  نو ضی از آن شويد و بع مراه ن پس از آن گ كه  سد  بنوي

هوده و  سخنان بي كه  جا  تا آن ند  فت، گفت مر گ كه ع چه را  آن

سول  فت و ر بالا گر له  يه وآ صلی الله عل نزد پيامبر نزاع در 

مود نان فر به آ له  يه وآ صلی الله عل يد : خدا جا را ]برخيز و اين

 «[ !ترك كنيد

شس  ت ك  ه نگران  ی و بش  ريت روزی را ب  ه نظ  اره ن... 

مت روی  شيد و ا خود پو به  مل  مه ع له جا يه وآ صلی الله عل پيامبر

هی و  كوره راه گمرا قدم در  ها  له و ر مام، ي ته از ا بر تاف

مت  خود را از درك نع هاد و  شتگی ن مت»سرگ برای «  اما كه 

 . پيش بينی شده بود، محروم ساخت«  رسالت»استمرار حركت 

يستگی امتی كه به شهادت در روزگار ما نيز اگر نبود شا

مرش  لی ا له و »و يه وآ صلی الله عل سول الله  جاز در عهد ر لت ح از م

يه  لی عل بن ع سين  مؤمنين و ح ير ال هد ام عراق در ع فه و  كو

ترديد خوابهای پريشان دشمنان بيرونی  بی( 22)،« السلام بهترند

شرق و غرب كه «  احزاب»جبهه يكپارچه . شد و اندرونی تعبير می

اهبری نفس مطمئنه روح خدا و ايثار و پايداری امت، در با ر

ندق» ست «  خ ست در د بود، د مده  تار آ خويش گرف خوت  فر و ن ك

منافقانی داد كه سالها پيش منصب الهی ولايت امر مسلمين را 

ديدن  د و روزه  ای پ  س از ام  ام را انتظ  ار  از آن خ  ود می

و حكمت  كشيدند؛ اما امام فرزانه ما با سرانگشتان تدبير می

ها را گشود و با بركشيدن نقاب از  پيامبر گونه اش آخرين گره

چهره پليد نفاق و فراهم آوردن بستر قانونی زعامت خلف صالح 

 (28.)خويش، مانع از تكرار بزرگ ترين تراژدی تاريخ شد

 نگرانی بر اهل بيت عليهم السلام . 4

يفه ناگفته پيداست كه حفظ حريم خاندان رسالت، كمترين وظ

جات و  برای ن خويش را  جود  مه و شان ه كه پيامبر بود  تی  ام

اينجاست كه سفارشهای فراوان . هدايت آنان مصروف ساخته بود

به  سبت  له ن يه وآ صلی الله عل يامبرش  بي»خدا و پ لوا القر «   او

های قريش نسبت به بنی  كينه. طلبد تأمل و تدقيق افزون تری می

و خاندان اوعليهم السلام سخت  هاشم و پيامبرصلی الله عليه وآله

آن حض  رت را نگ  ران س  اخته ب  ود و روزگ  ار س  خت پ  يش روی 

امام علی بن ابی طالب . نزديكانش را پيش بينی فرموده بود

كنار پيامبرصلی الله عليه وآله نشسته »: فرمايد عليه السلام می

بود. بودم خواب  شمانش در  شته، چ من گذا من  بر دا سر  ضرت  . ح

گفتيم و بيم از اغواگريهايش؛ كه پيامبرصلی  میسخن از دجال 

پيش »: برافروخته فرمودای  الله عليه وآله بيدار شد و با چهره

بيم من از پيشوايان . از دجّال، بر شما از غير دجّال بيمناكم



پس از  ندانم  خون خا شدن  ته  نده و ريخ مراه كن مداران گ و زما

 (29)« .من است

اين هراس آن گونه دل پيامبر خداصلی الله عليه وآله را به 

آورد كه بارها در جمع عزيزترين عزيزانش علی و فاطمه  درد می

ذُرِّيهتِی »: عليهما السلام از آن گفته و خون گريسته بود أَبْكِی لِ

نْ بَعْدِي؛ رَارُ أُمهتِی مِ مْ شِ نَعُ بِهِ برای خاندانم و به ( 31)وَ مَا تَصْ

مود، خا ند ن نان خواه بر آ من  پس از  متم  بدكاران ا چه  طر آن

 «  .ريزم اشك می

و چه جانكاه اهل بيت رسالت عليهم السلام، تنها برای ... 

نه  يت و خا بت و مظلوم سلامي، غر عه ا مش جام سلام و آرا فظ ا ح

رخنه و »نشينی و اسارت و شهادت را به جان خريدند تا مبادا 

ند كره ببين نی در پي ند روزه»و ( 30)« ويرا مت چ كه ای  حكو را 

وانهادند ( 32)« رود ماند و مانند ابر از ميان می چون سراب می

 (33)«.آنكه آرامش به آغوش اسلام باز گشت»تا 

يد می بی الحد بن ا يد ا لی »: گو كه ع هايی  كی از روز در ي

بانوی  بود،  شته  ست گذا ست روی د يده، د لت گز سلام عز يه ال عل

ءعليها السلام او را به قيام و نهضت و گرامی وی فاطمه زهرا

مود شويق ن حريص و ت خويش ت حق  ستانی  گام، . باز  مان هن در ه

ندای  به  مؤذن  وُلُ اللههِ »صدای  هَْدُ اَنه مُحَمهداً رَس ست«  اَش مام . برخا ا

مود كرد و فر خويش  گوار  سر بزر به هم سلام رو  يه ال يا : عل آ

می ست  خ دو مين  صدا در روی ز ين  كه ا مه داری  شود؟ فاط اموش 

فت سلام گ ها ال گز: علي مود. هر سلام فر يه ال لی عل مام ع پس : ا

 ( 31)«.راه همين است كه من در پيش گرفته ام

 واهمه از نيوذ و چيرگی منافقان . 5

يات  نده آ شدار ده توای ه جه و مح بل تو جم قا يد ح بی ترد

نازل شده در سه سال آخر عمر شريف حضرت رسالت صلی الله عليه 

ل قان، نمیوآ باره مناف يره  ه در به دا ها  ها و تن ند تن توا

گران از آن  بی و دي بن اُ بد الله  چون ع شناس آن روز  قان سر مناف

جماعت رسوا محدود شود و ساده انديشی است اگر جبهه پنهان و 

كه ای  فرصت طلب در پس آن سالها مورد غفلت قرار گيرد؛ جبهه

له يه وآ صلی الله عل پس از پيامبر های  سته  روز ظار نش به انت را 

های شوم خويش با تخلف آشكار  است و برای پياده ساختن نقشه

سپاه  هی  له در همرا يه وآ صلی الله عل يامبر خدا ستور پ از د

مدينه آخرين روزهای پيامبرصلی الله عليه وآله را ترك «  اسامة»

گويد تا مبادا حضرتش چشم بر بندد و خواست خدا و رسول  نمی

وآله بر كرسی امامت امت نشيند؛ البته وجود و  صلی الله عليه

گشايند و  حضور اين گرگان در لباس ميش كه لب به شهادتين می



پا نمی سر از  جاهلی  های  شت بت بود  برای بازگ يزی ن سند، چ شنا

 .كه از نگاه پيشوای امت پنهان مانده باشد

آن حضرت بارها و بارها دلمشغولی جدی خويش را نسبت به 

ن مارهای خوش خط و خال اظهار كرده بودند؛ چنان تحريكات اي

ناً وَ لا مُشرِْكاً فَأَمها »: كه فرمودند إِنِّی لا أَتَخوَهفُ عَلَی أُمهتِی مُؤْمِ

نْ  رُهُ وَ لَكِ هُ كُفْ رِْكُ فَيَقْمَعُ هُ وَ أَمها الْمُش زُهُ إِيمَانُ ؤْمِنُ فَيَحْجُ الْمُ

عَلِيمَ اللِّساَنِ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَ يَعْمَلُ مَا أَتَخوَهفُ عَلَيْكُمْ مُنَافِقاً 

رُونَ؛ ناك ( 35)تُنْكِ شرك بيم مؤمن و م سوی  متم از  بر ا گز  من هر

دارد و مشرك را كفرش ريشه كن  نيستم؛ مؤمن را ايمانش باز می

سازد و ليكن نگرانی و بيم من بر شما از سوی منافق دانا  می

كند آنچه را  شناسيد و عمل می را میگويد آنچه  زبان است كه می

 «.شناسيد نمی

های رفتاری و ادبيات گفتاری و نوشتاری منافقان به  شيوه

نان می به مؤم شناخت  قدری  يارای  گذری را  هر ره كه  ند  ما

كوله بار آنان مجهز به . های پليد كژانديشی آنان نيست ريشه

اهی در دانش و ادبيات دين است و چه بسا به نام دين و حتی گ

شه بات اندي برای اث ين  باس د تاب  ل به ك طب را  خويش، مخا های 

های فراوانی از اين جماعت  تاريخ اسلام چهره. دين رجوع دهند

به  نان  شمار آ كه از  ست  يده ا خود د به  هره  يه»دو چ «   معاو

اين همه هشدار كه نشان از بيمناكی رسول . توان اشاره كرد می

طر له از خ يه وآ صلی الله عل قان دارد، می خدا شنای  مناف يد رو با

شد و  له با يه وآ صلی الله عل ظم  يامبر اع بی پ ندان انقلا راه فرز

راه را بر نفوذ و چيرگی نامحرمان به عرصه تصميم، اراده و 

 . اجراء نظام اسلامی ببندد

باغبان پير انقلاب محمدی ما نيز با گوشزد كردن اين مهم 

نگذارند اين ... كنم كه به همه مردم و مسئولين عرض می»: كه

صحنه مدعيان بی به  يروز  ظر د ته ن عدين كو مروز و قا نر ا ها  ه

ند شما . برگرد مه  به ه شم،  يا نبا شم و  شما با يان  من در م

می سفارش  صيت و  هلان و  و نا ا ست  به د قلاب  يد ان كه نگذار كنم 

 ( 33)«.نامحرمان بيفتد

نان  نه جوا ين گو خويش، ا گری  هدايت  سالت  مه ر و در ادا

های منافقان را به آغوش پر مهر اسلام و  فريب خورده به دسيسه

قلاب می ند ان بل از ! برادران.. »: خوان ين اوراق را ق شما ا

در آن وقت، . ممكن است پس از من بخوانيد. خوانيد مرگ من نمی

من نزد شما نيستم كه بخواهم به نفع خود و جلب نظرتان برای 

من برای آنكه . بازی كنم كسب مقام و قدرتی با قلبهای شما

هستيد، علاقه دارم كه جوانی خود را در ای  شما جوانان شايسته

راه خدا و اسلام عزيز و جمهوری اسلامی صرف كنيد تا سعادت هر 

خواهم كه شما را به  از خداوند غفور می. دو جهان را دريابيد

با  شما  ما و  شته  ند و از گذ هدايت ك سانيت  ستقيم ان راه م



مت وا گذردرح خود ب ند ! سعه  ها از خداو يز در خلوت شماها ن

 (32)« .همين را بخواهيد كه او هادی و رحمان است

 نگرانی از نسبتهای دروغين . 6

يامبر  به پ ناروا  سبتهای  ساختگی و ن يث  ستان احاد دا

خداصلی الله عليه وآله چيزی نيست كه تنها پس از حضرتش اتفاق 

رنجهای پيامبرصلی الله عليه  افتاده باشد؛ بلكه همواره يكی از

ضرتش  باره ح كه در بود  هايی  باركش دروغ يات م طول ح له در  وآ

شر می ته و منت پر  ساخته، پرداخ به  كه در خط جا  تا آن ند،  كرد

تاريخی  لوداع»شور و  جة ا عه -«  ح ها، ای  كه مجمو از درد دل

له را در  يه وآ صلی الله عل مت  يامبر رح شهای پ ها و سفار نگراني

يان می - خود دارد به م سخن  ضوع  ين مو صراحت از ا ند به  : آور

قَدْ كَثُرَتْ عَلَی الْكَذهابَةُ وَ ستََكْثُرْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَی مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوهأْ »

نَ النهارِ؛ دَهُ مِ شده و در ( 38)مَقْعَ سيار  من ب بر  ستن  دروغ ب

فت هد يا فزايش خوا يز ا نده ن م. آي بر  مد،  به ع كس  هر  ن پس 

 «.دروغ بندد، جايگاهش را در آتش آماده سازد

يار  له مع يه وآ صلی الله عل خاتم  ضرت  كه ح ند  ته نما ناگف

شد،  هد  قل خوا شان ن چه را از اي ستی آن يا نادر ستی  شخيص در ت

خدا» تاب  بر ك ضه  فی فرموده«  عر خالف  معر چه م هر آن تا  ند  ا

 .قرآن كريم است، از اعتبار ساقط گردد

تهمت تنها سينه مالامال از محنت بزرگ  خار و خاشاك جعل و

ترين پيشوای بشريت را نخليده است؛ چه آنكه اين بيم و ديگر 

بران و  مه ره شترك ه های م ته، نگراني پيش گف شغوليهای  دلم

بنيانگذاران نظامهای مبتنی بر انديشه و ايدئولوژی بوده و 

بزرگ مصلح دوران ما نيز با چشم نگران نسبت به . خواهد بود

سی آي مه سيا صيت نا سطور و خرين  نين  -نده، آ خويش را چ هی  ال

گارد می سبتهای بی»: ن خی ن ضرم، بر من حا كه  نون  به  اك يت  واقع

شود و ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛  من داده می

می عرض  هذا  يا می ل شده  سبت داده  من ن به  چه  كه آن شود،  كنم 

خط من و امضاء من  مورد تصديق نيست، مگر آنكه صدای من يا

يزی  سلامی چ هوری ا سيمای جم يا در  سان  صديق كارشنا با ت شد  با

 «.گفته باشم

سترده حث گ ين ب نه ا ين  دام ما در ا شتابان  گذر  تر از 

يامبر  های پ ست و نگراني سيار ا سخن ب كه  چه آن ست؛  شتار ا نو

 .اعظم صلی الله عليه وآله پر شمار
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برخی از آموزشهای الهی به پيامبر اعظم صلى الله 

 عليه وآله در برخورد با مشركان

 اشاره 

فاوتی از  شهای مت با واكن له  يه وآ صلی الله عل ثت پيامبر بع

شد به رو  سيحيان رو  يان و م شركان، يهود شترين . سوی م بي

شان  يان ن سپس يهود شركان و  ست، م ند را در دوره نخ كنش ت وا

ند فراز و . داد عوت و  ستن د مر نش به ث گونگی  طلاع از چ ا

شن می های آن رو با فرود مردم  عوت  ستای د كه در را چه  سازد 

اكنون كه گرايش به اسلام در جامعه . مشكلاتی مواجه خواهيم شد

جهانی رو به افزايش است و دشمنان به ويژه مشركان و كافران 

كرده و  يی  صف آرا سلمانان  ضد م بر  هان  ضوبان و گمرا و مغ

سته شير را از رو ب هم از  شم شها، آن  كنش و واكن شناخت  اند، 

 . آمادگی است منبع صادقی چون قرآن بهترين ابزار

برخورد پيامبرصلی الله عليه وآله با اين كنشها و واكنشها 

بت  شرك و  مان  بر گفت بوي،  مان ن يت گفت تا در نها شد  جب  مو

شود يره  ستی چ له . پر يه وآ صلی الله عل كه پيامبر جا  از آن

جام  حل ان مام مرا يامبرش در ت ند از پ ست، خداو ستاده خدا فر

ك ست  ست و او كرده ا يت  سالت، حما يه ر صلی الله عل به پيامبر ه 

ند خورد ك خالفين بر با م نه  ته چگو له آموخ برای . وآ ند  خداو

له آموزه يه وآ صلی الله عل يت پيامبر لی در  موفق ظری و عم های ن

گذارد تا با توجه به آنها مأموريت خود را انجام  اختيارش می

 . پردازيم ها می در اين مقاله، به بررسی اين آموزه. دهد

 های نظری الهی  آموزه. الف



های نظری در يك تقسيم بندی در سه بخش قابل بررسی  آموزه

 : است

 تاريخی . 1

با  خود  ظائف  جام و له در راه ان يه وآ صلی الله عل پيامبر

خداوند برای دلداری او، برخورد . مشكلات فراوانی مواجه بود

يه  صلی الله عل برای پيامبر شان را  با پيامبران شته  های گذ امت

ق له ن مردم  ل میوآ هدايتگری  يامبری و  مه پ ند لاز تا بدا ند  ك

ست ها ني هت تن ين ج ست و او در ا مين ا سان، . ه تی ان سلّماً وق م

با آن  ها  كه آن شكلاتی  ند و از م خود را بدا كاران  تاريخ هم

روبه رو بودند، مطلع گردد، از اضطراب و ناراحتی او كاسته 

ل می بل تحمّ شكلاتش قا يا. شود شده، م ضی از آ به آموزهبع های  ت 

صلی الله  برای پيامبر مات  كردن ناملاي پذير  مل  برای تح تاريخی 

نه، می نوان نمو به ع شاره دارد،  له ا يه وآ يد عل لاا »: فرما وَكُ

نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسلُِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَ جَاءَكَ فِی هذِهِ 

كرَی لِ  شتهای »( 0)؛« لْمُؤمِنِينَ الْحَقُّ وَ مَوعِظَةٌ وَ ذِ ما از سرگذ

می بازگو  تو  برای  ياء  بت را  انب سيله آن قل به و تا  كنيم 

شيم  مش بخ گردد]آرا قوی  ين [ و اراده ات  بار و ]و در ا اخ

شتها مده [ سرگذ تذكر آ ظه و  نان موع برای مؤم حق و  تو  برای 

 «  .است

از ای  فرمايد كه تاريخچه اين سخن را خداوند پس از آن می

شعيب،  سي،  چون مو شان  شته و پيامبران های گذ های امت ماجرا

 .لوط، ابراهيم، هود، صالح و نوح عليهم السلام نقل كرده است

 اجتماعی  -فلسيی . 2

.  های نظری اين است كه انسان موجودی است مختار از آموزه

تمام ارزشمند بودن يا نبودن عمل انسان و حتّی ايمان آوردن 

به اين است كه از روی اختيار و آزادی  يا نياوردنش وابسته

كند نه بر اساس  بر اين اساس، يك مصلح اجتماعی تلاش می. باشد

ند هدايت ك عه را  ناع، جام ستدلال و اق با ا كه  بار، بل او . اج

با توجه به اين حقيقت، خود را تنها يك عامل در ميان عوامل 

يت می هدايت و ترب گذار در  ند تأثير مو. دا ين آ بق ا زه، بر ط

يان می سان، ب عه و ان بر جام حاكم  های  قوانين  تا كار شود 

يدتی  يرد -عق جام گ به آن ان جه  با تو گی  ند . فرهن مثلا، خداو

ونَ »: فرمايد می وْ شاَءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النهاسَ اُمهةً وَاحدَِةً وَلاَ يَزَالُ وَ لَ

و اگ  ر »( 2)؛«...ممُختَْلِفِ  ينَ اِلا مَ  نْ رَحِ  مَ رَبُّ  كَ وَلِ  ذلِكَ خَلَقَهُ  

گارت می ت  پرورد يك امّ مردم را  مه  ست، ه نه ]خوا هيچ گو بدون 

اند، مگر كسی را  داد؛ ولی آنها همواره مختلف قرار می[ اختلاف



آنها را [ پذيرش رحمت]و برای همين . كه پروردگارت رحم كند

 «  ....آفريد

قايق  هايی از ح شه  يات، گو گر آ يه و دي ين آ ند در ا خداو

يان تاريخی  ين را ب با د باط  عه در ارت بر جام حاكم  سنت  و 

كند كه خواست خداوند بر وحدت و ايمان  فرمايد و اشاره می می

قق  برای تح سانها را  ين رو ان ست؛ از ا سانها ني باری ان اج

خواه  ست،  نين ا چون چ ست و  يده ا حان آزاد آفر مايش و امت آز

عده بود و  هد  شهايی خوا حق نخای  ناخواه ريز بال  ند به دن واه

شانه ند ن هر چ فت؛  شد ر شته با جود دا شكار و نابراين، . های آ ب

يامبرای  تو نده! پ خود راه  به  ندوه  ت ! حزن و ا تو علّ يرا  ز

تامه هدايت يافتن نيستي، بلكه تو تنها يك عامل در هدايت 

پس اگر كسی هدايت نشد، اشكال در تو نيست، بلكه در . مردمي

نْ يَشاَءُ وَ اِنهكَ لاَ تَهْدِ»: خود آنهاست تَ وَلكِنه اللههَ يَهْدِی مَ نْ اَحْبَبْ ی مَ

دِينَ  مُ بِالْمُهْتَ وَ اَعْلَ ست  تو نمی»( 3)؛« هُ كه دو سی را  هر ك توانی 

كند  داری هدايت كني؛ ولی خداوند هر كس را بخواهد، هدايت می

 «  .تر است و او به هدايت يافتگان آگاه

 تبيين قلمرو مسئوليت و توان . 3

های الهی كه جنبه نظری نيز دارد، تبيين قلمرو  آموزه از

در آيات فراوانی . مسئوليت برای پيامبرصلی الله عليه وآله است

ست شده ا شاره  سئله ا ين م يدها، . به ا يات با ين آ در ا

تواناييها و مسئوليتها در برابر نبايدها و اموری كه خارج 

ه پيامبرصلی الله ب. شود از حيطه مسئوليت آن حضرت است، بيان می

ته می له گف يه وآ تذكر  عل سول،  غ، ر يك مبلّ قط  تو ف كه  شود 

دهنده و هشدار دهنده هستي؛ اما اينكه آنها حتماً به سخنان 

تو گوش بدهند و ايمان بياورند، اين ديگر در اختيارت نيست 

ست خارج ا تو  سئوليت  مرو م خاطر . و از قل به  نابراين،  ب

اين چيزی نيست كه ! ندوهگين مباشايمانی آنها ا گمراهی و بی

تو نمی گر،  بارت دي به ع شد و  سته با تو خوا توانی در  خدا از 

توانی ايمان را عرضه كنی و  مردم ايجاد ايمان كني، بلكه می

تو  سئوليت  حوزه م كه در  ست  سته ا عواملی واب به  بول آن  ق

ست يْهِمْ بِ »: ني تَْ عَلَ ذَكِّرْ لَس تَ مُ ا اَنْ ذَكِّرْ اِنهمَ يْطِرٍ فَ پس »( 1)؛« مُصَ

نده اي تذكر ده قط  تو ف كه  نان . تذكر ده  بر آ گر  سلطه  تو 

 «.[ كه بر ايمان مجبورشان كنی]نيستی 

های تاريخي،  مجموعه آموزه: توان گفت در يك جمع بندی می

قش  سئوليت، ن توان و م مرو  كردن قل يان  ماعی و ب سفي، اجت فل

 . اساسی در حركت، تداوم و دلگرمی در كار دارد

 های عملی الهی  آموزه. ب



ظور از آموزه كه  من ست  هايی ا مل  ستور الع لي، د های عم

له می يه وآ صلی الله عل كار  پيامبر به  شركان  بر م ست در برا باي

 : اند از ها به طور عمده عبارت اين دستور العمل. گيرد

 (مبارزه طلبي)تحدّی . 1

كه قرآن  كردند مشركان پيامبرصلی الله عليه وآله را متهم می

ست سبت داده ا خدا ن به  به دروغ  ساخته و  خود  پيش  .  را از 

آموزد كه به افرادی كه  خداوند به پيامبرصلی الله عليه وآله می

كنند، بگويد كه شما هم چند سوره مثل  اين شبهه را عنوان می

مك  ستيد، ك كه خوا كس  هر  مورد از  ين  يد و در ا قرآن بياور

گاه می يد، و آن يد بگير نُِّ »: فرما سُ وَ الْج تِ الِانْ ئِنِ اجْتَمَعَ لْ لَ قُ

انَ  وْ كَ هِ وَلَ أْتُونَ بِمِثلِ رْءاَنِ لاَ يَ هذَا الْقُ ثلِ  أْتُوا بِمِ لی اَنْ يَ عَ

بَعْضٍ ظَهِيراً  هُمْ لِ انس و )اگر انسانها و پريان : بگو»( 5)؛« بَعْضُ

اتفاق كنند كه همانند اين قرآن بياورند، همانند آن را ( جن

 «  .كمك كنند[ در اين كار]هند آورد؛ هر چند يكديگر را نخوا

 استدلال . 2

عوت  برای د له  يه وآ صلی الله عل كه پيامبر هايی  شيوه  از 

خاذ  نان ات صمانه آ شهای خ با واكن خورد  سلام و بر به ا شركان  م

ست می بوده ا ها  با آن ستدلال  حث و ا لو از . كرد، ب قرآن مم

يه و صلی الله عل ستدلالهای پيامبر خود ا ت  بات حقانيّ برای اث له  آ

ست فان ا های مخال طال ادّعا برای . واب قرآن  نه،  نوان نمو به ع

خدايان، می عدد  شبهه ت ساختن  طل  يد با نْ »: فرما ذََ اللههُ مِ ا اتهخ مَ

لا  قَ وَ لَعَ ا خَلَ لهٍ بِمَ لُّ اِ ذَهَبَ كُ لهٍ اِذًا لَ نْ اِ هُ مِ انَ مَعَ ا كَ دٍ وَ مَ وَلَ

لی بَعْ  هُمْ عَ فُونَ بَعْضُ بُْحانَ اللههِ عَمها يَصِ ندی »( 3)؛« ضٍ س گز فرز خدا هر

برای خود انتخاب نكرده است و معبود ديگری با او نيست كه 

نين می گر چ تدبير و  ا خود را  قات  خدايان مخلو يك از  هر  شد، 

و جهان ]جستند  كردند و بعضی بر بعضی ديگر برتری می اداره می

منزّه است خدا از آنچه آنان  .[ شد هستی به تباهی كشيده می

 «  .كنند توصيف می

طرح  مه م خدا، دو لاز عدد  فرض ت برای  شريفه،  يه  ين آ در ا

 : شوند شده كه هر دو منتهی به فساد عالم می

حوزه . 0 خود  برای  يك  هر  كه  ست  ين ا ستلزم ا خدا م عدد  ت

اِعمال قدرت و ربوبيت جدايی داشته باشند و گرنه تعدد معنا 

ارتباط با هم، وحدت صُنع به  با تعدد عوالم بی. نخواهد داشت

 . شود هم خواهد ريخت و فساد عالمگير می

تدابيری كه در جهان هستی حاكم است، بعضی از آن عَرْضی . 2

ثل ستند، م ضيها : ه تش و بع يا و آب و آ شكی و در بر خ تدبير 

تدبير بر انسان در برابر تدبير بر زمين، : طولی هستند، مثل



تدبير  هانو  تدبير ج بر  مين در برا طولی . بر ز تدابير  در 

ستند گری ه بالاتر از دي تر و  تدابير بر ضی از  تدبير . بع گر  ا

ريزد؛ زيرا تدبير  برتر فرو ريزد، تدبير مادون نيز فرو می

پس خدايی كه تدبير بالاتری دارد، . مادون به آن وابسته است

تری خ تری دارد، بر پايين  تدبير  كه  خدايی  به  سبت  هد ن وا

 .داشت

اين بيان با بينش بت پرستان در ارتباط است؛ زيرا آنان 

ند و  ئل بود جود قا جب الو حد وا خالق وا مين  سمان و ز برای آ

كردن و بادت  نگ، صلح وع باران، ج باد،  برای  خدايان .. .سپس 

گر بر . دي لب  عی و غا خدای واق يد  خالق با خدای  نابراين،  ب

بو ند  لوب او خواه يه مغ شد وبق ستی با سته . ده جه، شاي در نتي

 (2.)عبادت شدن نيستند

 استقامت . 3

های عملی خداوند برای پيامبرصلی الله عليه وآله،  از آموزه

مكلّف ساختن آن حضرت به مقاومت در برابر مشكلات و ناملايمات 

ست  به د تی  به راح مردم  يد  ها وعقا ير باور يرا تغي ست؛ ز ا

ها و نمی فت با باور يز مخال عه ن يد و جام با  آ خود را  يد  عقا

هد داد سخ خوا سختی پا شهای  قرآن، . واكن يادی از  يات ز آ

يداری می صبر و پا به  عوت  له را د يه وآ صلی الله عل ند پيامبر .  ك

 : كنيم به دو نمونه از اين آيات اشاره می

تَْعْجلِْ » لُِ وَلا تَس وا الْعَزْمِ مِنَ الرُّس فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اوُلُ

صبر كن آن گونه كه پيامبران اولوا العزم صبر  پس»( 8)؛« لَهُمْ 

 «  !آنان شتاب مكن[ عذاب]كردند و برای 

دِ اِنههُ » دَنَا دَاوُودَ ذَا الايَْ رْ عَبْ ونَ وَاذْكُ ا يَقُولُ لی مَ بِرْ عَ اِصْ

چه می»( 9)؛« اَوهابٌ  بر آن خاطر  در برا به  باش و  شكيبا  ند  گوي

او بسيار توبه كننده بياور بنده ما داود صاحب قدرت را كه 

 « .بود

 (رويگرداندن)اِعراض . 4

كی از آموزه له در  ي يه وآ صلی الله عل برای پيامبر هی  های ال

براب  ر مش  ركان، اع  راض و رويگردان  ی از رفت  ار ناشايس  ت 

مس  لماً ي  ك شخص  يت اجتم  اعی ك  ه درص  دد اص  لاح . آنهاس  ت

گی و يدتی و فرهن كري، عق های ف ست، ... نابهنجاري عه ا جام

اييهای گفتاری و رفتاری زيادی را از سوی مخالفان خود نارو

اگر او بخواهد به هر واكنش ناروايی پاسخ بگويد . خواهد ديد

بر  علاوه  ند،  جدل ك حث و  يزي، ب هر چ سر  بر  فان  با مخال و 

نی بی نگ روا يك ج كه  مانع  اين كه  تاد  هد اف به راه خوا صل  حا



يز لطمه وارد شود، به شخصيت خود او ن انجام كارهای اصلی می

 .خواهد آمد

سته  له خوا يه وآ صلی الله عل يات، از پيامبر سياری از آ در ب

ها  به آن سبت  ند و ن عراض ك شركان ا مال م كه از اع ست  شده ا

واكنش از خود نشان ندهد و چنان برخورد كند كه گويا نديده 

كه  چرا  ست؛  هم ني صلاً م مال ا ين اع برای او ا يا  شنيده و  و ن

ك تار  نه رف ين گو ندها فان كوب برای مخال سا  چه ب تر از  ردن، 

 :عكس العمل نشان دادن است

نْهُمْ حَتهی » اَعْرِضْ عَ ا فَ ی ءَايتِنَ ونَ فِ يتَ الهذِينَ يَخوُضُ وَ اِذَا رَاَ

دَ  دْ بَعْ لاَ تَقْعُ يَنهكَ الشهيْطانُ فَ رِهِ وَ اِمها يُنْسِ دِيثٍ غَيْ ی حَ وا فِ يَخوُضُ

هر گاه كسانی را ديدی كه »( 01)؛« الظهالِمينالذِّكرَی مَعَ الْقَومِ 

سخره می ما را م يات  سخن  آ به  تا  گردان  ها روی ب ند، از آن كن

پس از  گز  برد، هر تو ب ياد  شيطان از  گر  ند و ا گری بپرداز دي

 «  !ياد آمدن، با اين جمعيت ستمگر منشين

 مماشات  در بحث و گيتگو. 5

شركا جذب م برای  له  يه وآ صلی الله عل به پيامبر ها  با آن ن، 

گو می شات  مذاكره و گفت قدر مما ها آن  گاه در بحث خت و  پردا

كرد حرفش در پيامبرصلی الله عليه وآله  كرد كه مخاطب گمان می می

تأثير كرده و او از موضع خود عقب نشسته است؛ ولی در واقع 

خواست با مماشات در بحث، زمينه را  چنين نبود و آن حضرت می

خود فراهم كند و مشركان را از لجاجت باز  برای تفهيم سخنان

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ »: فرمايد به عنوان نمونه، خداوند می. دارد

لالٍ  دًی اَوْ فِی ضَ لِ اللههُ وَ اِنها اَوْ اِيهاكُمْ لَعَلی هُ السهماواتِ وَ الارَْضِ قُ

سحَْ  ا وَلا نُ لَُونَ عَمها اَجْرَمْنَ لْ لا تُس ينٍ قُ ونَ مُبِ ( 00)؛« لُ عَمها تَعْمَلُ

چه كسی شما را از آسمانها و زمين روزی [ ای پيامبر: ]بگو»

هدايت يا در ضلالت [ طريق]و ما يا شما بر . خدا: دهد؟ بگو می

ستيم شكاری ه گو. آ سؤال : ب يم،  كرده ا ما  كه  ناهی  شما از گ

 «  .نخواهيد شد و ما نيز در برابر اعمال شما مسئول نيستيم

ين آيات، پيامبرصلی الله عليه وآله از شيوه مماشات در در ا

مود كرده و فر ستفاده  گو ا هدايت : گفت بر  يا  شما،  يا  ما 

پيامبرصلی الله عليه وآله به ظاهر مطلب . هستيم يا بر گمراهي

به  ند و  فرو رو شه  به اندي بان  تا مخاط كرد  يان  مبهم ب را 

سند قت بر ضرت می. حقي ته آن ح كه گم و الب ست  هی از آنِ دان را

يق هدايت بر طر يروانش  خود و پ ست و  شركان ا ين  م ند و در ا ا

 . شكّی نداشت

گر می شاتی دي يد در مما ما در روز : فرما هان  شما از گنا

قرار نمی خذه  مورد مؤا مت  كه  قيا مالی  هم از اع ما  يد و  گير

قرار نمی جو  پرس و  مورد  يد،  جام داده ا هر  ان نی  يريم؛ يع گ

سئول هی م صی و گرو گر  شخ نابراين، ا ستند و ب شان ه مال خود اع



رسد  بر هدايت يا گمراهی باشيم، نصيبی يا آسيبی به شما نمی

و اگر شما بر هدايت يا گمراهی باشيد، نصيبی يا آسيبی به 

 . رسد ما نمی

جرم و  ير  شان تعب مورد خود له در  يه وآ صلی الله عل پيامبر

مل و كردار برد و درباره مشركان تعبير ع گناه را به كار می

يال . را كه خ ست  بوده ا شركان  ندار م با پ شات  ين مما و ا

كردند پيامبرصلی الله عليه وآله و يارانش با ترك بت پرستی  می

شده ناه  كب گ له می. اند مرت يه وآ صلی الله عل يد پيامبر بر : فرما

فرض كه ما مجرم باشيم، در قيامت از شما در اين باره سؤال 

 ( 02.)دتان باشيدشما به فكر خو. شود نمی

 موعظه و پند. 6

پيامبرصلی الله عليه وآله برای جذب مشركان از پند و موعظه 

او از سوی خدا مأمور بود كه . كردن آنها فروگذار نكرده است

اُدْعُ اِلی سبَيلِ رَبِّكَ بِالْحكِمَةِ وَ »: از اين شيوه هم استفاده كند

جادِلْهُمْ بِ  نََةِ وَ  ةِ الْحَس مُ الْمَوعِظَ وَ اَعْلَ نَُ اِنه رَبهكَ هُ ی اَحس تِی هِ اله

دِينَ  مُ بِالْمُهتَ وَ اَعْلَ بَِيلِهِ وَ هُ نْ س له عَ نْ ضَ مت و »( 03)؛« بِمَ با حك

اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت نما و با آنها به روشی 

كن ناظره  ست، م كوتر ا تر ! كه ني سی به هر ك گارت از  پرورد

سی از راه  می چه ك ند  هدايت دا به  ست و او  شده ا مراه  او گ

 «  .يافتگان داناتر است

 داشت مادّی  نيی هر گونه چشم. 7

خواهد كه به مشركان  خداوند از پيامبرصلی الله عليه وآله می

بر  ندارد و در برا ها  مادی از آن شت  نه چشمدا هيچ گو يد  بگو

كردند  مشركان گمان می. خواهد انجام رسالت، مزدی از آنان نمی

خدا، كه  سوی  به  عوت  له از د يه وآ صلی الله عل ظور پيامبر من

كردند  رسيدن به مال و منال است؛ لذا به آن حضرت پيشنهاد می

كه ما حاضريم آن قدر به تو مال و منال بدهيم كه از همه ما 

ما  خدايان  به  عرّض  ست از ت بل، د شوی و در مقا ندتر  ثروتم

 ( 01.)برداري

د پيامبرصلی الله عليه وآله در كردن و شايد هم آنها تصور می

خواهد با  پی ساختن دين جديدی است كه خود متولّی آن است و می

به دور خود، از آنها پول بگيرد تا دينشان ای  جمع آوری عده

ها كه برای خدمت به  را حفظ كند؛ نظير خادمان بتها وبتكده

كده ها و بت پول می بت مردم  نذورات  ها از  بانی و  ند و قر گرفت

قرآن اين گونه تصورات را . رساندند نها را به مصرف خود میآ

دهد كه  شمارد و به پيامبرصلی الله عليه وآله دستور می مردود می

 : به مردم بگويد، هيچ گونه چشمداشت مادی از آنها ندارد



هِ » ئَْلُكُمْ عَلَيْ لْ لاَ اَس دِه قُ دَاهُمُ اقْتَ دَی اللههُ فَبهُِ ئكَ الهذينَ هَ اُوْل

پي  امبران )آنه  ا »( 05)؛« اَجْ  رًا اِنْ هُ  وَ اِلا ذِكْ  ری لِلْعَ  الَمِينَ 

ثل بل، م يات ق شده در آ قوب : نامبرده  سحاق، يع براهيم، ا ا

.  كسانی هستند كه خداوند هدايتشان كرده..( .عليهم السلام و

رسالت ]در برابر اين : بگو[ و]پس به هدايت آنان اقتدا كن 

چيزی جز يك [ رسالت]طلبم؛ اين  میپاداشی از شما ن[ و تبليغ

 «  .يادآوری برای جهانيان نيست

 (اعتماد كردن به خدا)توكّل . 8

كی از آموزه له،  ي يه وآ صلی الله عل برای پيامبر لی  های عم

خداوند از . توكل و اعتماد كردن به خدا در حصول نتيجه است

دهد خواهد كه وظائف خود را انجام  پيامبرصلی الله عليه وآله می

اگر بخواهيم توكل را در يك . و در برابر مشكلات بردبار باشد

توانيم بگوييم كه تو مأمور به وظيفه  جمله ارائه دهيم، می

جه سئول نتي نه م صول . اي،  عدم ح يا  صول  باره ح نابراين، در ب

نتيجه مطلوب، نگرانی به خود راه مده، اعتماد به خدا كن و 

 .شود تو ضايع نمیبدان كه عمل ! كارت را انجام بده

ست؛  هم ا سيار م ماعی ب صلح اجت يك م برای  صل  ين ا يت ا رعا

عث می يرا با قت  ز هيچ و هد و  جام د خود را ان ظائف  كه و شود 

هد ست ند صتها را از د ند و فر جه نما ظر نتي يات . منت در آ

زيادي، از پيامبرصلی الله عليه وآله خواسته شده كه به خداوند 

ند كل ك نه، . تو نوان نمو يد میبه ع بُ السهمَاوَاتِ »: فرما وَللَِّهِ غَيْ

ا رَبُّكَ  هِ وَمَ دهُ وَتَوَكهلْ عَلَيْ رُ كُلُّهُ فَاعْبُ عُ الامَْ هِ يُرْجَ وَالارَْضِ وَاِلَيْ

ونَ  لٍ عَمها تَعْمَلُ [  و اسرار نهان]غيب [ آگاهی از]و »( 03)؛« بِغفِ

او آسمانها و زمين، تنها از آن خداست و همه كارها به سوی 

و ! پس او را پرستش كن و بر او توكل نما. شود بازگردانده می

 «  .كنيد، هرگز غافل نيست پروردگارت از كارهايی كه می

 جهاد. 9

له  از آموزه يه وآ صلی الله عل برای پيامبر ند  لی خداو های عم

ست نگ ا شركان، ج صمانه م شهای خ به واكن سخ  سئله . در پا ين م ا

سلا مت ا كه حكو شد  طرح  مانی م شد و ز قرار  نه بر می در مدي

ند و  تر نهاد تاری فرا شهای گف خود را از واكن پای  شركان  م

ند سلامی برآمد مت ا ندازی حكو صدد برا سيره . در قت در  در حقي

برای از  حل  خرين راه  نگ، آ له، ج يه وآ صلی الله عل لی پيامبر عم

سيله ستی و و فه پر هل و خرا های ج بردن زنجير برای ای  بين 

س سان از د ندگاری آزادی ان يه ما ستكبر و ما سردمداران م ت 

آيات زيادی از قرآن درباره اين دستور . اسلام و مسلمين بود

 :باشد العمل مهم می



اُذِنَ لِلهذِينَ يُقَاتَلونَ بِاَنههُمْ ظُلِمُوا وَاِنه اللههَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ »

اَلهذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللههُ وَلَوْلاَ 

ومِعُ  دِّمَتْ صَ بَعْضٍ لَهُ هُمْ بِ عُ اللههِ النهاسَ بَعْضَ ساجدُِ  دَفْ لَوتٌ وَمَ عٌ وَصَ وَ بِيَ

وِی  رُهُ اِنه اللههَ لَقَ نْ يَنْصُ رَنه اللههُ مَ يرًا وَ لَيَنْصُ مُْ اللههِ كَثِ ا اس ذْكَرُ فِيهَ يُ

به كسانی كه جنگ بر آنان تحميل گرديده، اجازه »( 02)؛« عَزِيزٍ 

اند و خدا  جهاد داده شده است؛ چرا كه مورد ستم قرار گرفته

يا به بر  خود  شهر  نه و  كه از خا ها  ست؛ همان ها توانا ری آن

كه می جز اين شدند،  نده  ند ناحق را خدای »: گفت ما،  گار  پرورد

ست ضی «  .يكتا سيله بع به و مردم را  ضی از  ند بع گر خداو و ا

صومعه ها و  ند، دير فع نك گر د صاری و  دي هود و ن بد ي ها و معا

گردد  ران میشود، وي مساجدی كه نام خدا در آن بسيار برده می

ياری می ند،  ياری او كن كه  سانی را  ند ك ند و خداو ند . ك خداو

 «  .قوی و شكست ناپذير است

 : در اين آيه به دو فلسفه تجويز جنگ اشاره شده است

مسلمانان مورد آزار و اذيت مشركان قرار گرفته و از . 0

اند و اين حق طبيعی آنان است  خانه و كاشانه خود آواره شده
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تبليغی ياران پيامبر اكرم صلى الله عليه های  هجرت 

  وآله
هجرت پيامبراكرم صلی الله عليه وآله از مكه به مدينه زمينه 

كه  نان  مود، چ فراهم ن ندگاری آن را  شد و ما سلام و ر سعه ا تو

هجرتهای محدود ياران آن حضرت و مسلمانان به مدينه و حبشه، 

 . صلی الله عليه وآله گرديدزمينه ساز هجرت بزرگ پيامبر اكرم 

هجرتهای تبليغی فراوانی قبل و بعد از هجرت پيامبر اكرم 

صلی الله عليه وآله وجود داشته كه زمينه ساز توسعه اسلام در 

 . اقصی نقاط شبه جزيره عربستان گرديده است

در سال پيامبراعظم جا دارد به اين هجرتهای تبليغی توجه 

كه ته  ين نك تذكر ا با  به  شود،  نه  گاه از مدي ها،  ين هجرت ا

نه و  به مدي باره  شت دو سلام، بازگ يری ا برای فراگ كه  سوی م

تبليغ و رساندن پيام اسلام بود و گاه از مكّه به سوی مدينه 

جام  طراف آن ان به ا نه  يا از مدي قاط و  گر ن شه و دي يا حب و 

 . شده است

 قبيله خزَْرَج . 1

پيامبر . مكه آمدند گروهی از قبيله خزرج از مدينه به سوی

نان  با آ به  مره عق نار ج نی ك له در م يه وآ صلی الله عل كرم  ا

يد سخن بگو نان  با آ قداری  كرد م ست  مود و درخوا خورد ن .  بر

ستند ضرت نش ضور آن ح ند و در ح يان پذيرفت يامبراكرم . خزرج پ

صلی الله عليه وآله آنان را به خدای عزوجل دعوت نمود و اسلام 

در ميان . ی از قرآن را برای آنان خواندرا عرضه كرد و آيات

كديگر به ي نان  خی از آ ضرت، بر ند می سخنان ح خدا : گفت به 

سوگند بدانيد او همان پيامبری است كه دين يهود به ما وعده 

 ( 0) !داده است، پس آنان بر شما پيشی نگيرند

.  آن گاه رسول خدا را اجابت و تصديق نموده، مسلمان شدند

بو پس از ق نان  ندآ سلام گفت كه : ل ا حالی  خود را در  قوم  ما 

موديم ترك ن جود دارد  شمنی و نان د كه ] بين آ سمت م به  و 

مديم مع [ آ نان را ج تو، آ سيله  به و ند  كه خداو يدواريم  ، ام

ما نزد آنان . كند و دشمنی آنان به دوستی و الفت تبديل شود

برمی گرديم و مردم مدينه را به سوی تو دعوت، و دين تو را 



كنيم، اگر همگی آن را پذيرفتند، ديگر مردی  می ر آنها عرضهب

 . عزيزتر از تو نخواهد بود

: كه اسلام را فراگرفته بودند، يعنی( 2) گروه شش نفره ای

اسعدبن زرارة، عوف بن حارث، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، 

عقبة بن عامر و جابربن عبداللهه بن رئاب، به مدينه بازگشتند و 

يام ساندند پ خود ر قوم  به  خدا را  سول  يامبر در . ر عوت پ د

نه كه در خا جايی  تا  شد  شر  شان منت يان قوم صار، های  م ان

اين ( 3. )گفتند می نبود مگر اينكه از رسول خدا سخنای  خانه

 . داستان در سال يازدهم بعثت رخ داده است

 :فرمايد می اين هجرت از همان نوع هجرتی است كه قرآن كريم

لدِّينِ » ی ا وا فِ ةٌ لِيتَفَقههُ نْهُمْ طائِفَ ةٍ مِ لِّ فِرْقَ نْ كُ رَ مِ وْ لا نَفَ فَلَ

ذَرُونَ  مْ يحْ يهِمْ لَعَلههُ وا إِلَ وْمَهُمْ إِذا رَجَعُ ذِرُوا قَ چرا »؛ (1)«  وَلِينْ

فه نان، طائ هی از آ هر گرو می كوچای  از  ين  ن تا در د ند  كن

قوم خود، آنها را  آگاهی يابند و به هنگام بازگشت به سوی

 «  .بيم دهند؟ شايد بترسند و خودداری كنند

 مصعب بن عمير. 2

های به نام فر  ثت دوازده ن هم بع سال دوازد سعدبن : در  ا

زراره، عوف بن حارث، معاذ، ذكوان، عبادة بن صامت، عباس بن 

عبادة، عُقْبة بن عامر، ابوالهيثم، عويم بن ساعده، رافع بن 

از اين . با رسول خدا بيعت كردند( 5) همالك و يزيد بن ثعلب

.  شود می ياد( 3)«  بيعة النساء» يا«  عقبه اولی» بيعت به نام

سول  ند، ر نه بازگرد به مدي ستند  گروه خوا ين  كه ا گامی  هن

خداص  لی الله علي  ه وآل  ه مص  عب ب  ن عمي  ر فرزن  د هاش  م پ  در 

بدالمطلب ي) ع صلی الله عل سول خدا پدر ر بداللهه  موی ع سر ع نی پ ه يع

را همراه آنان فرستاد و اين اولين مبلّغ مهاجر رسمی ( وآله

رسول خداصلی الله عليه وآله به او امر كرد كه قرآن را . بود

برای آنان قرائت كند، اسلام را تعليم دهد و معارف و احكام 

ياموزد نان ب به آ ين را  نه. د صعب را در مدي لت م مين ع   به ه

رِئ» ند می«  مقُ نه. ناميد يد و  او در خا سكن گز سعدبن زراره م ا

چون اوس و خزرج دوست داشتند كه يكی از آنها پيشوای ديگری 

 ( 2. )گزاردند می باشد، وی را امام قرار داده و با او نماز

 از فعاليت مصعب هايی  نمونه



 دعوت  خانه به خانه 

رفت و آنان را به اسلام  می مصعب هر روز به مجالس خزرجيان

اسعدبن زراره . كردند می جوانان، او را اجابتنمود و  می دعوت

كه از  برويم  عاذ  سعدبن م نزد  كه  شنهاد داد  صعب پي به م

اگر او . بزرگان فبيله اوس، و مردی عاقل، شريف و مطاع است

وقتی سعد نگاهش به . شود می اسلام آورد، قبيله او نيز مسلمان

تو  اگر با: مصعب و اسعد افتاد، اسعد را تهديد كرد و گفت

!  كردم نمی خويشاوند نبودم هرگز بر چيزی كه دوست ندارم صبر

اگر تو را خشنود ؛ گويم گوش بده می به آنچه: مصعب به او گفت

جدا تو  سنديدی از  گر آن را نپ پذير و ا سعد . شوم می كرد، ب

با انصاف سخن گفتی، آنگاه مصعب اسلام را بر او عرضه : گفت

مود تلاوت ن قرآن را  صعب. كرد و  يد می م سوگند: گو خدا  !  به 

كه  بل از آن  سلام را ق كردم، ا گاه  سعد ن هره  به چ كه  مانی  ز

يدم هره او د يد، در چ فت. سخنی بگو سلام آوردن : سعد گ برای ا

گاه  ليم داد، آن سلام را تع به او ا صعب  كرد؟ م يد  كاری با چه 

مرتبه مرا در بين خود : سعد رو به بنی عبدالاشهل نمود و گفت

سعد . تو آقا و برتر ما هستی: نيد؟ پاسخ دادنددا می چگونه

مگر اينكه به ؛ كلام مردان و زنان شما بر من حرام است: گفت

هنوز مغرب نشده بود كه تمام . خدا و رسول او ايمان آوريد

 . طائفه بنی عبدالاشهل ايمان آوردند

سعدبن معاذ با مصعب بن عمير همراه شد و در خانه اسعدبن 

مردم را عوت زراره،  سلام د ند می به ا نی . كرد نه ب جز خا به 

نه يد، خا بن ز ية  ندای  ام باقی نما صار  كه در ؛ از ان گر اين م

 ( 8. )آن اسلام راه يافت

 برپايی نمازجمعه 

مصعب امامت جماعت قبيله اوس وخزرج را برعهده گرفت و قبل 

از هجرت پيامبر، اوّلين نماز جمعه را با انصار مدينه اقامه 

ح؛ كرد عه در  ماز جم به ن كه در آن  عه  سوره جم نوز  كه ه الی 

بر  نه  عه در مدي سوره جم يرا  بود، ز شده  نازل ن شده،  مر  ا

 ( 9. )پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله نازل شده است

رسولخداصلی الله عليه : دارقطنی از ابن عباس نقل كرده است

وآله به مصعب بن عمير نامه نوشت و دستور داد كه نماز جمعه 

 ( 01. )اقامه كند



 اردوی زيارتی 

از ای  مصعب پس از مدّتی اردوی زيارتی حج تشكيل داد كه عده

سلمانان حدود ) م فر 22در  هی( ن سلمانان او را همرا ير م  و غ

و همگی پس از اعمال حج نزد پيامبراكرم مشرف شدند . كردند می

معروف «  عقبه ثانيه» و با آن حضرت بيعت كردند، كه به نام

 . شد

.  اولين كسی كه با رسول خدا بيعت كرد براءبن معرورْ بود

 برخی نفر اوّل را ابوالهيثم بن تيهان و برخی اسعدبن زراره

 ( 00. )دانند و سپس آن هفتاد و يك نفر بيعت كردند می

 بازگشت انصار

گروه انصار پس از بيعت با رسول خداصلی الله عليه وآله در 

شتند نه بازگ به مدي به  هار  شب عق نه اظ سلام را در مدي و ا

ند شيوخ . كرد ضی از  تی بع ند و ح سلام پرداخت يغ ا به تبل نان  آ

چون عمرو بن جموح از اشراف بنی سلمه كه تا آن زمان مسلمان 

 . نشده بودند، اسلام اختيار كردند

 هجرت  گروهی به رهبری عثمان بن مظعون . 3

به ره سلمانان  فر از م حدود ده ن ثت  پنجم بع سال  بری در 

به حبشه هجرت كردند، تا هم دين خويش ( 02) عثمان بن مظعون

را حفظ كنند و هم زمينه را برای تبليغ و صدور اسلام فراهم 

 . نمايند

مود نان فر به آ له  يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا شه : پ به حب

هجرت كنيد، در آنجا پادشاهی است كه نزد او كسی ستم و ظلم 

گاه سرزمين جاي شود و آن  شما  ن برای  ند  تا خداو ست  خوبی ا

هد قرار د شی  سلمانان ماه. گشاي ضان را در های  م شعبان و رم

 ( 03. )حبشه ماندند

 جعير، مبلّغ مهاجر. 4

شه،  به حب جرت  برای ه له  يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا پ

اگر به سرزمين حبشه » :فرمود می كرد و می مسلمانان را تشويق

يك ز جود  ثر و بر ا يد،  گر در سفر كن ند و داد ندار نيروم ما

آنجا سرزمين دوستی و پاكی است و . شود نمی آنجا به كسی ستم



توانيد در آن سرزمين بسر ببريد تا خدا فرجی برای  می شماها

 ( 01. )شما پيش آورد

كه در  كرد  ثر  نان ا له چ يه وآ صلی الله عل سلام  كلام پيامبرا

شتند، شتری دا مادگی بي كه آ سانی  تاه، ك مانی كو سفر  ز بار 

بستند و شبانه و مخفيانه و برخی پياده يا سواره، راه حبشه 

مجموع آنها در اين نوبت ده يا پانزده نفر . را پيش گرفتند

چهره شاخص در ميان آنان كه به عنوان مبلّغ و سخن گو . بودند

هار زن  ها چ يان آن بود و در م لب  فربن ابيطا بود، جع طرح  م

به دنبال اين هجرت، تعداد ( 05. )شدند می مسلمان نيز ديده

ها در  موع آن كه مج ند  جرت زد به ه ست  سلمانان د شتری از م بي

 ( 03. )رسيد می نفر 83يا  82حبشه به 

 دفاع جانانه 

جذّاب و ترين  شيرين سخنان  جرت،  ين ه خاطره ا باترين  و زي

شه  مدار حب شی زما نزد نجا لب  فربن ابيطا سلام جع غ ا بای مبلّ زي

 . است

آمدن عمرو بن عاص و عمارة بن وليد و سخنان نجاشی پس از 

سيد كرد و از او پر ضار  فر را اح سلمانان، جع يه م ها عل :  آن

چرا از آيين نياكان خود دست برداشته ايد و به آيين جديد 

كند و نه با كيش پدرانتان، روآورده  می كه نه با دين تطبيق

 ايد؟

 :جعفر در پاسخ گفت

س بت پر نادان و  بوديم  هی  نابما گرو مردار اجت كه از   ت 

همسايه پيش . كرديم و همواره به دنبال كارهای زشت بوديم نمی

ما احترام نداشت و ضعيف و افتاده محكوم زورمندان بود و با 

ستيم می خا نگ بر ستيزه و ج به  خود  شاوندان  به . خوي گاری  روز

سابقه  كه  ما،  يان  فر از م يك ن كه  تا اين شت  نوال گذ ين م ا

پاكی  شانی در  خدا درخ مان  با فر ست و  شت برخا ستكاری دا و در

تان را  ستايش بُ مود و  عوت ن ستی د يد و يكتاپر به توح ما را 

او دستور داد در ردّ امانت بكوشيم و از ناپاكيها . زشت شمرد

تاری  خوش رف سايگان  شاوندان و هم با خوي يم و  ناب ورز اجت

شهادت دروغ  شروع و  شهای نام خونريزی و از آميز ماييم و از  ن

به  و كدامن  نان پا سبت دادن ز مان و ن موال يتي كردن ا له  نف

يزيم شت بپره های ز ستايش و . كار به  مان آورده،  به او اي ما 

بود،  شمرده  حرام  چه را  پرداختيم و آن نه  خدای يگا ستش  پر



ستيم حلال دان های او را  شمرده و حلال قريش در ؛ حرام  لی  و

شب و روز  ند و  يام نمود نه ق ما ناجوانمردا بر  ما را برا

گر  بار دي برداريم و  ست  خود د يين  ما از آ تا  ند  شكنجه داد

برويم ثت  بال خبا ستيم و دن ها را بپر مدّتها . سنگها و گل ما 

ما  نايی  تاب و توا كه  تا آن كرديم  مت  ها مقاو بر آن در برا

تمام شد و برای حفظ آيين خود، دست از مال و زندگی شسته به 

گری زمامدار حبشه بسان آوازه داد. سرزمين حبشه پناه آورديم

آهن ربا ما را به سوی خود كشانيد و اكنون نيز به دادگری 

 »( 02. )او اعتماد كامل داريم

بيان شيرين و سخنان دلنشين جعفر كه مشتمل بر گذشته زشت 

دوران جاهليت و بيان اوصاف برجسته نجاشی بود، بسيار مؤثر 

تاد شمانش. اف شك در چ كه ا حالی  شه در  شاه حب قه زده  پاد حل

فت به او گ خود را : بود،  يامبر  سمانی پ تاب آ قدری از ك

را خواند و نظر اسلام ( 08) جعفر آياتی از سوره مريم! بخوان

يان  سلام ب يه ال سی عل يت عي مريم و موقع كدامنی  باره پا را در

مود بود. ن سيده  خر نر به آ سوره  يات  نوز آ يه ؛ ه صدای گر كه 

 -اشك، محاسن و كتابها را نجاشی و اسقفها بلند شد و قطرات 

 . نمودتر  -كه در برابر آنها باز بود 

فت لس را فراگر مه؛ سكوت مج ظاتی ها  زمز پس از لح يد و  خواب

 :نجاشی به سخن آمد

اينها ؛ اِنه هذا وَ ما جاءَ بِهِ عيسی لَيخرُْجُ مِنْ مِشكْاةٍ وا حدَِةٍ »

شمه نور سرچ بع  يك من ست، از  سی آورده ا كه عي چه را   و آن

يرد می ضر «  گ لس حا كه در مج قريش  ندگان  به نماي طاب  سپس خ و 

فت ند، گ يد: بود يل ! برو قريش تحو به  ها را  گز اين من هر

 ( 09) !نخواهم داد

 مقابله با توطئه دشمنان 

پس از سخنان جعفر، نمايندگان قريش به سركردگی عمروعاص و 

سلمان به م شدند و رو  له وارد  عه، از در حي بن ربي بداللهّ  ان ع

ند ها گفت به آن موده  يد: ن سجده كن شاه را  سلمانان از . پاد م

چه چيزی از سجده : سجده امتناع كردند، نجاشی به جعفر گفت

من جز خدا، كسی را سجده نخواهم : بر من مانع شد؟ جعفر گفت

 !كرد

اين گروه درباره : نمايندگان قريش به پادشاه حبشه گفتند

گز  كه هر ند  صی دار ئد مخصو سی عقا هان عي يد ج صول و عقا با ا



سمی  يين ر برای آ فرادی  نين ا جود چ ست و و سازگار ني سيحيت  م

 !شما خطرناك است

درباره مسيح : نجاشی رو به نماينده مهاجران نمود و گفت

سخ داد فر پا ست؟ جع شما چي يده  ضرت : عق باره ح ما در يده  عق

 :مسيح همان است كه پيامبرصلی الله عليه وآله خبر داده است

وَ » رْيمَ هُ لی مَ ها اِ وُلُهُ وَ رُوحُهُ و كَلِمَتُهُ اَلْقا عَبْدُاللهِّ وَ رَس

وی بن  ده و پي  امبر خ  دا و روح و ؛ (21) الْبَتُ  ولِ العَ  ذْراءِ 

 «.از ناحيه او است كه او را به مريم عطا نمودای  كلمه

كاملاً خوشحال شد، و چوبی را  پادشاه حبشه از گفتار جعفر 

بود از ر قابلش  شها كه در م طرف كشي به  شت و  مين بردا وی ز

فت شت و گ بن : برگ سی  باره عي ما در چه  بر آن يز  هيچ چ نان  اي

ضافه می مريم می گوييم ا ند ن قدار . گوي به م تی  نان ح با آ ما 

عيسی ! به خدا سوگند: اين چوب اختلاف نداريم، و اضافه كرد

ولی وزيران و اطرافيان منحرف، ؛ را بيش از اين مقامی نبود

 . ادشاه را نپسنديدندگفتار پ

آفرين بر شما و آن كس : آن گاه رو كرد به مسلمانان و گفت

دهم كه او رسول خدا و  می من گواهی! كه از نزد او آمده ايد

ست شارت او را داده ا سی ب كه عي ست  سی ا مان ك گر . ه و ا

 رفتم و كفش او را می مسئوليت اين پادشاهی نبود، من نزد او

خواهيد بمانيد و  می سرزمين ما هر قدر كهشما در . بوسيدم می

 ( 20. )از آزادی كامل برخورداريد

 ره آورد هجرت  به حبشه 

سای  غات ر سلمانان و تبلي گروه از م ين  جرت ا جه ه در نتي

از جمله قلب خود ) جعفر، بذر اسلام در بيرون از جزيرة العرب

شی شد( نجا شيده  به ؛ پا شه،  به حب فر  عدی جع سفر ب لذا در 

رسول خداصلی الله عليه وآله علناً نجاشی به اسلام دعوت  فرمان

شد و او نيز اجابت نمود و ايمان آورد، هنگام بازگشت جعفر 

به  ند،  مان آورده بود كه اي شيها  تن از حب هل  هان، چ و همرا

ند فر گفت صلی الله : جع كرم  يامبر ا خدمت پ تا  جازه ده  ما ا به 

بر او ع خود را  سلام  سيم و ا له بر يه وآ بداريمعل ضه  نان . ر آ

همراه جعفر به مدينه آمدند و هنگامی كه فقر مالی مسلمانان 

:  را مشاهده كردند، به رسول خداصلی الله عليه وآله عرض كردند

يد  جازه فرماي گر ا يم، ا خود دار يار  نی در د موال فراوا ما ا

به كشور خود باز گرديم و اموال خود را همراه بياوريم و با 



پيامبرص  لی الله علي  ه وآل  ه اج  ازه . كن  يممس  لمانان تقس  يم 

خود و  يان  ند و م خود را آورد موال  ند وا نان رفت ند، آ فرمود

 . مسلمانان تقسيم كردند

از سوره قصص نازل گرديد و خداوند هايی  در اين هنگام آيه

 ( 22. )از آنها تمجيد كرد

 طييل بن عمرو. 5

:  گويد می طفيل بن عمرو كه فردی شريف، عاقل و شاعر بود،

 . پيامبر در آنجا بود. به مكه آمدم

تو به شهر ما : برخی از مردان قريش نزد من آمدند و گفتند

مده مردای  آ ين  خدا) و ا سول  كرده( ر شوار  ما د بر  ؛ كار را 

سخن او . بين ما تفرقه انداخته و ما را پراكنده نموده است

برادر و برادر را از  ند،  پدر را از فرز كه  ست  سحر ا ند   مان

جدا سرش  ند می مرد را از هم تو . ك قوم  تو و  برای  ما 

 !او گوش نكنهای  پس با او سخن نگو و به گفته؛ بيمناكيم

بر اثر اصرار قريش تصميم گرفتم كلام او را : گويد می طفيل

بنابر اين در گوشم پنبه گذاشتم تا گفتار او را ؛ گوش ندهم

 كعبه نماز وارد مسجد الحرام شدم، ديدم او در كنار. نشنوم

شم . گزارد می به گو با  می زي ستادم و از او كلا يك او اي نزد

من مردی شاعر و دانا هستم ! وای بر من: با خود گفتم. خورد

توانم خوب را از بد تشخيص دهم، پس چرا به سخن اين شخص  می و

شنوم سخن او را ب گرفتم  صميم  ندهم؟ ت شد، ؛ گوش  ست با گر در ا

 . آن را ترك كنم بپذيرم و اگر نادرست باشد،

نه سوی خا به  خدا  سول  تی ر كردم و وق كث  ندكی م  بازاش  ا

گشت، به دنبال او رفتم و از او خواستم كه امر خود را بر  می

ند ضه ك تلاوت . من عر برايم  قرآن را  يات  خی از آ يامبر بر پ

سوگند. كرد خدا  كوتر از آن ! به  باتر و ني سخنی زي گز  هر

صاف با ان يزی  شنيده و چ بودم ازتر  ن ته  ين ؛ آن نياف نابر ا ب

آن گاه . اسلام را پذيرفتم و شهادتين را بر زبان جاری ساختم

كردم خداای  :عرض  يامبر  عت! پ من اطا قومم از  يان   در م

گردم و آنان را به اسلام  می اكنون به سوی آنان باز. كنند می

قرار دهد ای  كنم، پس از خدا بخواه كه برای من نشانه می دعوت

 . عوت قومم به اسلام مرا ياری نمايدو در د

برای او ! خدايا: پيامبرصلی الله عليه وآله دعا كرد و فرمود

شانه له دوس ! قرار دهای  ن خود، قبي قوم  سوی  به  گاه  آن



شتم يان . برگ شمم نما بين دو چ نوری  سيدم،  نان ر نزد آ تی  وق

فتم. شد قرار ! خدايا: گ صورتم  ير از  جايی غ نور را در  ين  ا

هنگامی كه به طرف . ام ظاهر گشت نور بر سر تازيانهآن ! ده

رفتم، آن نور همانند قنديل معلق ساطع بود و مردم  می آنان

 . كردند می آن را تماشا

پس : گفتم. من پدرم را به اسلام دعوت كردم، او قبول كرد

ام، به تو  غسل كن و لباس خود را پاك نما تا آنچه را آموخته

هم ليم د ك. تع بول  بر او او ق سلام را  ير، ا عد از تطه رد و ب

 . عرضه نمودم

او نيز قبول نمود و . آنگاه همسرم را به اسلام دعوت نمودم

آنگاه سراغ . پس از غسل و تطهير، اسلام را بر او عرضه نمودم

؛ قوم خود و قبيله دوس رفتم و آنها را به اسلام دعوت نمودم

ند ناع كرد سلام امت پذيرفتن ا نان از  لی آ كه د. و به م باره  و

كردم عرض  به او  شتم و  خدا برگ سول  له دوس از : خدمت ر قبي

پيامبرصلی ! ورزند، برای آنان دعا كن می پذيرش اسلام امتناع

مود له فر يه وآ كن! خدايا: الله عل هدايت  مود! دوس را  :  سپس فر

دوباره به نزد قبيله ات برگرد، آنان را با مدارا به اسلام 

 !دعوت كن

به ديار خود بازگشتم، همواره قوم خود را به  گويد می طفيل

نمودم، تا اينكه رسول خداصلی الله عليه وآله به  می اسلام دعوت

 . مدينه هجرت كرد

پس از جنگ بدر، اُحد و خندق، نزد رسول خدا آمدم و گروهی 

ند من بود مراه  ند، ه شده بود سلمان  كه م له دوس  آن . از قبي

برای ما نيز چون مسلمانان هنگام رسول خدا در خيبر بود و 

از آن به بعد همواره با رسول . ديگر سهمی در غنايم قرارداد

شد فتح  ه  تا مكّ بودم  له  يه وآ صلی الله عل خدا . خدا سول  به ر

بتی كه مربوط به عمروبن  -«  ذوالكفلين» مرا به سوی: گفتم

 . بفرست تا آن را بسوزانم -حجمه بود 

جازه داد و او يل ا به طف يامبر  بت را  پ فت و آن  يز ر ن

 . سوزانيد و نزد پيامبر بازگشت

شدن  تد  له و مر يه وآ صلی الله عل سول خدا فات ر پس از و وی 

گروهی از عرب، همراه فرزندش عمرو و گروهی از مسلمانان به 

 ( 23. )يمامه رفت و در آنجا به شهادت رسيد

 واقعه رجيع 



ست هذيل ا له  های قبي بی از آب نام آ يع  شت پس از با. رج زگ

مشركان از جنگ احد، تعدادی از قبيله عَضَل و قاره نزد رسول 

اسلام به ما رسيده : خداصلی الله عليه وآله آمدند و عرض كردند

ست صحاب. ا هی از ا شناس) گرو ين  لغ و د ما ( مب با  خود را 

بفرست كه قرآن را به ما بياموزند و شريعت اسلام را به ما 

 ( 21. )ياد دهند

ز صحابه را با آنها فرستاد كه عبارت بودند حضرت شش نفر ا

 :از

 مَرْثد بن ابی مرثد. 0

 عاصم بن ثابت . 2

 خبيب بن عدی . 3

 بن دَثِنه  زيد. 1

 بن بكير خالد. 5

 عبداللهّ بن طارق . 3

حضرت مرثد بن ابی مرثد را بر آنان امير و سرگروه قرار 

رسيدند، با همراهان اين شش نفر وقتی به قبيله هذيل . داد

ست از آن  به د شير  نی شم شيطانی، مردا شه  لی و نق ماهنگی قب ه

مبلّغان مهاجر نيز سلاح خود را . قبيله بر آنان هجوم آوردند

ولی دشمنان سوگند ياد كردند كه ؛ برداشته آماده جنگ شدند

ما منظوری جز دستگيری شما نداريم، و مقصد ما اين است كه 

شی تحو مات قري به مقا غی شما را  بر آن مبل يل داده و در برا

 . پول از آنها بگيريم

سه نفر از اين سپاه شش نفره تصميم گرفتند نبرد كنند و 

پذيرم، سپس  نمی ما از مشرك و بت پرست پيمان: به آنها گفتند

دست به شمشير بردند و مردانه در راه دفاع از اسلام و تبليغ 

نده ي باقی ما فر  سه ن سپردند، و  جان  حق  يين  نیآ يد، و : ع ز

شدند سليم  ند و ت غلاف كرد شيرها را  يب، شم بدالله، و خب در . ع

ست از  شد و د شيمان  شدن پ طارق از تسليم  بن  بدالله  مه راه ع ني

له آورد،  شمن حم طرف د به  فت و  شير گر ساخت و شم ها  ند ر ب

پا در  سنگ او را از  كردن  تاب  با پر ستند و  قب نش شمنان ع د

آنان دو اسير ديگر را به . ندآوردند و همانجا به خاك سپرد

خود  له  سير قبي بر آن دو ا ندو در برا يل داد كه تحو مات م مقا

 . را آزاد كردند

كشته شده بود «  بدر» زيد را صفوان اميه كه پدرش در جنگ

هاجر  غ م يك مبلّ شتن  با ك پدر را  قام  تا انت مود  يداری ن خر



يرد سلامی بگ يد را دا. ا مت ز با عظ ماع  يك اجت شد در  ر قرار 

 . بزنند

به زيد كرد و گفت !  زيدای  :در لحظه اعدام، ابوسفيان رو 

آيا دوست داری كه هم اكنون به جای تو ! تو را به خدا سوگند

كرديم و  می محمدصلی الله عليه وآله بود و ما سر از بدنش جدا

واللهّ من » :تو در ميان اهل خود بودی؟ زيد با كمال شجاعت گفت

خاری در پای پيامبر فرو رود، اگر چه  شوم كه نمی هرگز راضی

شود مام  من ت مت آزادی  سفيان را . به قي حال ابو يد  سخ ز پا

دگرگون ساخت و از كثرت علاقه ياران محمدصلی الله عليه وآله به 

در طول عمر خود ياران هيچ كس را : آن حضرت تعجّب كرد و گفت

ند  فداكار و علاقم حد  ين  تا ا كه  يافتم  مد ن صحاب مح ثل ا م

شند جان  ،با نه  ين گو ساند و ا تل ر به ق سطاس او را  گاه ن آن

خويش را در راه نشر و تبليغ اسلام و مبارزه با شرك از دست 

 ( 25. )داد

فر دوم يب» ن شورای «  خب سرانجام  بود،  شت  مدتها در بازدا

قبل از . به دار زنند«  تنعيم» مكّه تصميم گرفت او را نيز در

ختن، يب» به دار آوي تا دو خوا«  خب ند  جازه ده به او ا كه  ست 

دو ركعت نماز با كمال اختصار خواند و رو . ركعت نماز گزارد

فت قريش گ سران  مان: به  كه گ بود  گر ن مرگ  می ا من از  يد  كرد

ماز ين ن بيش از ا مه دارم،  كوع و  می ترس و واه ندم و ر خوا

طول ماز را  فت. دادم می سجود ن كرد و گ سمان  به آ :  سپس روی 

ندا مل م! خداو شتيم ع يامبر دا نب پ كه از جا مأموريتی  به  ا 

بينی، يك دوست در  می تو! خدايا: گفت می او بر سر دار. كرديم

تو ! اطراف من نيست كه سلام مرا به پيامبر برساند، خداوندا

سان به او بر مرا  به آن . سلام  مد و  خدا آ سول  نزد ر يل  جبرئ

در آن روز موسی بن عقبه روايت كرده است كه . حضرت خبر داد

 . اَلسهلامُ عَلَيك: رسول خدا نشسته بود، ناگهان فرمود

قريش خبيب را به قتل رساندند در حالی كه خبيب اين اشعار 

 :خواند می را

ای شقٍّ  لیعَ      وَلَستُْ اُبالی حينَ اقْتَلُ مُسلْما  

 كانَ للَّه مَصْرَعی 

برای مرا باكی نيست هنگامی كه مسلمان كشته شوم، افتادنم 

 ( 23. )باشد( و كدام منطقه) خدا بر كدام پهلو

 شهادت  چهل مبلّغ 



.  سال سوم هجرت با تمام حوادث تلخ و آموزنده پايان يافت

جری هارم ه سال چ صفر  ماه  بوبراء» در  شد، «  ا نه  وارد مدي

مود عوت ن سلام د يين ا به آ يامبر او را  پذيرفت و ؛ پ لی او ن و

ست هم نج عرض . دوری  ضرت  به ح يغ : كردوی  سپاه تبل گر  ا

نه ندی را روا جد» نيروم ند«  ن مان بياور ست اي يد ا يد، ام ؛ كن

: پيامبر اكرم فرمود. زيرا تمايلات آنها به توحيد زياد است

نگرانم كه . ترسم می از حيله و مكر، عداوت و دشمنی مردم نجد

عه يان فاج يع» جر می و «  رج جال عل شدن ر شته  به ك جر  كه من

ك يد، ت غی گرد شودتبلي فت! رار  شما : ابوبراء گ می  ستون اعزا

ضمانت من  ستند و  من ه ناه  هر  می در پ ها را از  كه آن كنم 

 . حادثه سوء حفظ نمايم

قرآن و  حافظ  كه  سلام را  می ا جال عل فر از ر هل ن ضرت چ ح

رهسپار منطقه نجد «  منذربن عمرو» احكام بودند، به فرماندهی

يد نار. گردان نان در ك نه» آ ئر معو ن«  ب ندم يامبر . زل كرد پ

كه مضمون آن دعوت به آيين اسلام بود به يكی از سران ای  نامه

سلمانان  فر از م يك ن شت و  يل نو عامربن الطف نام  به  جد،  ن

به له را  يه وآ صلی الله عل سول خدا مه ر شد، نا «   عامر» مأمور 

ساند ند. بر خدا را نخوا سول  مه ر ها نا نه تن حرام ؛ او  كه  بل

مل كه حا حان را  يل  بن مل ساند و از قبا تل ر به ق بود  مه  نا

بنی سليم يعنی قبيله رِعل، عصبه، ذكوان ياری طلبيد و آنان 

 . منطقه سپاه تبليغی اسلام را محاصره نمودند

ستی  بر د شد و ز غان ار ها مبلّ نه تن غی  سپاه تبلي مردان 

آمدند و تسليم  می بلكه مردان شجاع و رزمنده به شمار؛ بودند

بنابر اين دست به شمشير ؛ دانستند می و ننگرا برای خود عار 

شيدند شهادت نو شربت  مه  خونين ه گی  پس از جن ند، و  از . برد

باقی ماند كه با بدن مجروح خود «  كعب بن زيد» اين لشكر فقط

وی بعدها در جنگ . را به مدينه رساند و جريان را اطلاع داد

 ( 22. )خندق به شهادت رسيد

 نتيجه 

مبلّغان مهاجر و ياران پيامبر اسلام نكات از مجموع سرگذشت 

ستفاده شدنی ا موش ن يد و فرا كه می مف برای  می شود  ند  توا

برخی از اين نكات . مبلّغان امروز بسيار مفيد و سازنده باشد

 . چنين است

ضرورت آشنايی و تسلط مبلّغ بر مسائل دينی و قرآن، اگر . 0



 . چه مستلزم هجرت باشد

ط. 2 به و غ  جرت مبلّ قهه يا منط خويش و  به ای  ن  ياز  كه ن

 . تبليغ دارد، البته پس از فراگيری علوم دينی

سائل . 3 يغ م شاوندان در تبل خانواده و خوي شتن  قدم دا م

 . دينی

بهره گيری از تبليغات انفرادی و دعوت خانه به خانه، . 1

 . البته در كنار تبليغات رسمی و عمومی

ستفاده از ت. 5 گان و ا با بزر شورت  بن م گران در  به دي جر

 . بستهای تبليغی

نوع . 3 با ت يغ  ستمرار تبل يغ و ا پذيری در تبل ستگی نا خ

 . دادن به مكانهای تبليغی

 . آشنايی مبلّغ با علوم روز و فنون نظامی در حد ضرورت. 2

 . آمادگی در راه تبليغ تا حد جانفشانی. 8

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

هرگاه درگيری . مدينه معاشرت داشتندخزرجيان با يهود ( 0

:  شنيدند كه می داد، از زبان يهوديان می بين آنها و يهود رخ

يامبر ثت پ مان بع مان] ز خر الز ما او را [ آ ست و  يك ا نزد

تل به ق عاد و ارم  قوم  ند  شما را همان كرده و  عت   متاب

 . رسانيم می

.  ر. )برخی تعداد اين افراد را تا هشت نفر گفته اند( 2

ابن كثير، البداية و النهايه، بيروت، داراحياء التراث : ك

 .( 080، ص 3العربی، ج 

صطفی ج ( 3 به الم قم، مكت شام،  بن ه صه  21، ص 2سيره ا و ق

 . 35هجرت، ص 

 . 022/ توبه ( 1

 . 23، ص 2سيره ابن هشام، ج ( 5

 . 02ممتحنه، : ك. ر. چون زنان هم بيعت كردند( 3

 . 32و قصه هجرت، ص  23، ص 2ج  سيره ابن هشام، همان،( 2

يروت، ج ( 8 بن وردی، ب جرت، ص 013، ص 0تاريخ ا صه ه ، و ق

38 -32 . 

 . 39، قصه هجرت، ص 01، ص 3سيره حلبيه، ج ( 9

 . 085، ص 3همان، والبداية والنهايه، ج ( 01

 . 13-10قصّه هجرت، همان، ص ( 00



بود ( 02 خدا  سول  شمند ر صحاب دان عون از ا بن مظ مان  و عث

او كسی است . چهاردهمين نفری است كه به پيامبر ايمان آورد

:  گفت می كه شراب را در عصر جاهليت بر خود حرام كرده بود و

من هرگز چيزی كه عقلم را زايل كند و بر من دونان بخندند 

شم يا . ننو بدر از دن نگ  پس از ج نه و  به مدي جرت  پس از ه او 

چون او ر ست و  بر او گري يامبر  فت و پ فن ر ند و ك سل داد ا غ

كه او را  پس از آن سيد و  شمانش را بو بين چ يامبر  ند، پ كرد

.  عثمان بن مظعون سلََفِ خوبی برای ما بود: دفن نمودند، فرمود

يارت بر او را ز هاد و ق سنگی ن بر او  بر ق ضرت  مود و می و ح  ن

مود می سته : فر يا دل نب به دن كه  حالی  فت در  يا ر او از دن

براهيم؛ بود چون ا مود و  فت فر يا ر ندش از دن سلف : فرز به 

 . صالح، عثمان بن مظعون ملحق شود

 . 53، و قصه هجرت، ص 0153، ص 3الاستيعاب، ج : ر ك

شام، ج ( 03 بن ه بری، ج  320، ص 0سيره ا تاريخ ط ، ص 2و 

 . 312، ص 0، به نقل از فروغ ابديت، ج 21

  سيره ابن هشام، بيروت، دارالكتاب العربی، چاپ ششم،( 01

 . 319، ص 0ه، ج 0108

 . 513، ص 2تاريخ طبری، بيروت، دارالكتب العلميه، ج ( 05

 . 82، ص 3البداية و النهايه، همان، ج ( 03

صادر، ( 02 يروت، دار ير، ب مدبن اث تاريخ، مح فی ال مل  الكا

 . 80 - 81، ص 2ج . ق0399

08 )03- 35 . 

فروغ ، 23، ص 2تاريخ طبری، ج ؛ 55و  51، ص 2همان، ج ( 09

 . 318ابديت، ص 

مان، ج ( 21 شام، ه بن ه نه،  333، ص 0سيره ا سير نمو و تف

 . 32 -35، ص 03ناصر مكارم شيرازی، ج 

ية، ج ( 20 ية و النها جرت، ص 89، ص 3البدا صه ه و  30، ق

32 . 

 . 393، ص 3تفسير نمونه، ج ( 22

، 39و قصه هجرت، ص  20، ص 2سيره ابن هشام، همان، ج ( 23

21 . 

حابِكَ اِ ( 21 نْ اَصْ راً مِ نا نفَ ثْ مَعَ شياً فاْبعَ لاماً فا نا اِس نه في

سلامِ  ی الْا نا فِ رْآنْ و يفقهونَ ا الْقُ ، 0مغازی واقدی، ج ) يقْرَءُونَنَ

 ( . 351ص 

شام، ج ( 25 بن ه جرت، ص ؛ 081، ص 3سيره ا صه ه ، و 335ق



 . 511و  199، ص 2فروغ ابديت، ج 

شام، ج ( 23 بن ه قدی، ج ؛ 021، ص 2سيره ا غازی وا ، ص 0م

 . 510، ص 2، و فروغ ابديت، ج 333قصه هجرت، ص ؛ 359

شام، ج ( 22 بن ه سدالغابه، ج 082، ص 3سيره ا ، ص 3، و ا

91 . 

 

 ( 2) به قرآن از منظر شرق شناسانای  دريچه

 بازگو كننده حقايق علمی 



هر چند قرآن كتاب علمی نيست، ولی به مناسبتهای گوناگون 

حقايقی كه در ؛ از حقايق علمی و قوانين طبيعی سخن گفته است

شر  فراد ب لب ا برای غا عد از آن،  مادی ب قرون مت سلام و  صدر ا

شنفكران و  سياری از رو تی ب بودح شيده  يق پو هل تحق لی ؛ ا و

ندكی از آن را  می، ا شافات عل ستاوردها و اكت ته د ته رف رف

قرآن  گی  مين ويژ شت و ه پرده از رخ آن بردا ساخت و  شكار  آ

بل آن  ظيم در مقا سر تع شمندان  گان و دان كه نخب شده  عث  با

 : فرود آورند و به شكوه و عظمتش اعتراف كنند

نسوی و دارای دكترای طب ، محقق و دانشمند فرادكتر بنواست

در » :كه پس از كند و كاوهای علمی به دين اسلام گرويد، گويد

شود كه با گذشت سيزده قرن، با آخرين  می قرآن، آياتی ديده

يق مروز تطب می ا شافات عل ند می اكت قانع . ك مرا  ضوع  ين مو ا

ساخت و موجب آن شد كه به يگانگی خدا ايمان آورده، به نبوت 

من .... الله عليه وآله و حقيقت اسلام اقرار كنم حضرت محمدصلی

درباره زندگی مادی بشر، اسلام هيچ ... يك دكتر در طب هستم

فرو گذار نكرده و به نظر من يگانه دينی است كه با طبيعت 

 ( 0)« .بشر سازگار است

، محقق و دانشمند فرانسوی و عضو مجلس وكلا كه دكتر گرينه

كري قرآن  تدبر در  يق  تی از او از طر يد، وق سلام گراي به ا م 

فت ند، گ سش كرد شدنش پر سلمان  باره م به » :در نی را  يات قرآ آ

می  لب عل قايق و مطا تاب، ح ين ك كردم و از ا عه  قت مطال د

لم  شت و ع عی و بهدا لوم طبي با ع كه  شد  شف  من ك بر  سياری  ب

يق يق تطب طور دق به  مروز  شكی ا من  می پز مين رو،  كرد و از ه

صل كردم محمد قين  بر ي بر  قت، پيغم له از روی حقي يه وآ ی الله عل

ست برای ؛ حق ا بل  سال ق هزار  جاوز از  تاب را مت ين ك يرا ا ز

مردم آورده كه در آن روز ابداً اطلاعی از كشفيات علوم جديد 

 ( 2)« .در دست رس كسی نبوده است

اسلام برای اكتشافات علمی از هر » :نويسد می گوستاو لوبون

 ( 3)« .استتر  يمو ملاتر  دينی مناسب

( م 0913 - 0820) ، خاورشناس مشهور آلمانیفردريش ديترسی

علوم طبيعی، رياضی، فلسفه و ستاره شناسی كه در قرن » :گويد

دهم، اروپا را جلو برد، سرچشمه آنها قرآن محمدصلی الله عليه 

باشد و اروپا به آيين محمدصلی الله عليه وآله بدهكار  می وآله

 ( 1)« .است

برتری قرآن و آيين اسلام نسبت به ديگر كتابهای مقدس 

 ها  و آيين

يق  هل تحق سلمانان و ا موم م ظر ع پاره -به ن تی  از ای  و ح

آنها های  كتابهايی چون انجيل و تورات و داده -خاور شناسان 



قابل مقايسه با معارفی كه رسول الله صلی الله عليه وآله در قالب 

خويش ارا سنت  يد و  ستقرآن مج موده، ني هر ؛ ئه فر يرا در  ز

بعدی از ابعاد زندگی انسان نقش آفرينی دارد و در معضلات و 

بحرانها راهگشاست و نيكبختی و سعادت دنيا و آخرت انسان را 

عث می تأمين كم با ست  ند و د يات  می ك عه، ح سان در جام شود ان

سازنده شود و ای  سالم و  ستم ن لم و  سی ظ به ك شد و  شته با دا

 . شد و تكامل برای هر قشری فراهم گرددعوامل ر

ساير  بر  قرآن  تری  سان در بر شرق شنا يات م ئه نظر ارا

كتابهای به ظاهر مقدس در تثبيت بيشتر اين باور اوليه مؤثر 

 : است

يل يد( م 0880 - 0295) كارلا سفی، » :گو ظر فل به ن چه  گر 

تعليمات روحی و ادبی حضرت محمدصلی الله عليه وآله صورت كاملی 

باشد،ليكن  می از تعليمات روحی و ادبی حضرت مسيح عليه السلام

اگر به دقت به سرعت تأثير تعليمات اسلام به دلها و توافق 

يا  سلام  كه ا كرد  خواهيم  قين  گريم، ي سانی بن طرت ان با ف آن 

آيين حضرت محمدصلی الله عليه وآله بهتر از آن مسيحيتی بود كه 

كار پ يالات و اف هام و خ بودساخته او خود  كه ؛ يروان  يرا  ز

عنصر فروزنده آيين تعليمات مسيح عليه السلام در پس ابرهای 

 ( 5)« .دروغ و اوهام پنهان بود

در پاس خ اي ن ( م H. G. Wells ،0833 - 0913) هربرت  جورج ولز

كتابی ترين  سؤال از ناحيه يكی از مجلات علمی اروپا كه بزرگ

شتر  تاكنون بي شر  تاريخ ب غاز  يا كه از آ تب در دن ساير ك از 

باشد؟ چند كتاب  می است، كدامتر  تأثير بخشيده و از همه مهم

ست شته ا نين نو سپس چ برده و  نام  كه » :را  هارم  تاب چ ما ك ا

زيرا اين كتاب آسمانی ؛ باشد می كتاب دنياست، قرآنترين  مهم

تأثير را  گری آن  تاب دي هيچ ك كه  كرده  تأثير  يا  نان در دن چ

س يده ا خود ند يده . تبه  يك عق مای  ترين راهن تاب به ين ك ا

قلب  ی، يعن  ی توحي  د و يكتاپرس  تی و اخ  لاق فاض  له اس  ت و 

كتابی است كه دشمن بت پرستی و مخالف نظام كشيشی ترين  بزرگ

 ( 3)« .باشد می( مسيحی) و سه گانه پرستی

هر كس بخواهد دينی انتخاب كند » :همو در جايی ديگر گويد

، بايد دين اسلام را انتخاب كند و كه با تمدن بشر پيش برود

«  .اگر بخواهد معنی دين را بفهمد، بايد به قرآن مراجعه كند

(2 ) 

براون فای ) ادوارد  سد می( م 0923متو يران » :نوي تاريخ ا

دهد كه ملت ايران دين زردشت را از روی رضا و رغبت  می نشان

كه ما ... رها كرد و با كمال رغبت دين اسلام را انتخاب نمود

سلمانيم نه م ستيم و  خارجی ه فر  تی [ و] يك ن شتی، وق نه زرد

گذاريم، مان ب نيم می قرآن را جلوي تابی] بي با [ هيچ ك صلاً  ا

از يك . ايرانيان كه كور نبودند... قرآن قابل مقايسه نيست



قرآن را شت را  می طرف،  تاب زرد گر، ك طرف دي ند و از  ديد

قهراً قرآن . نيستندكردند كه اين دو قابل مقايسه  می مشاهده

 ( 8)« .كردند می را انتخاب

هر چه » :وی در جايی ديگر در مقايسه قرآن با اوستا گويد

قرآن عه  به مطال شتر  برای درك  می بي شتر  چه بي هر  پردازم و 

. شوم می كنم، بيشتر متوجه قدر و منزلت آن می روح قرآن كوشش

«  .نده استاما بررسی اوستا ملالت آور و خستگی افزا و سير كن

(9 ) 

ماكوس يد  گو حم تر هو يد دك ترين» :گو جوان  سلام،  (  01) ا

ست شر ا نوع ب يان  مدرن. اد علاوه،  نی ترين  به  ها، يع مه آن ه

 ( 00)« .باشد می پيشروترين و جلوترين همه

تر يد( م 0228 - 0391) ول ستی» :گو ضرت [ ای] خداپر كه ح

سيح يد از م بدون ترد له آورد،  يه وآ صلی الله عل تر محمد يت بر

در آيين او هرگز يك مرد يهودی را به خدايی نگرفتند و . بود

 ( 02)« .يك زن يهودی را مادر خدا ندانستند

همو در جايی ديگر در برتری اسلام و قرآن كه شريكی برای 

كه به اين هايی  خداوند قرار نداده و از اديان مسيحی و آيين

مايز ند، مت فی دچار كرد من ع می روي شد و در  بر با سادگی  ين 

يد ست، گو ستوار ا نی ا صول عقلا يه ا صلی الله » :پا ضرت محمد ين ح د

.  عليه وآله، دينی است معقول و جدی و پاك و دوستدار بشريت

زيرا هرگز به جنون شرك گرفتار نشد و برای خدا ؛ معقول است

سراری  يه ا بر پا خود را  صول  ساخت و ا ند ن ست و همان همد

 ( 03)« ...نكرد متناقض و دور از عقل استوار

باره كه رواج آيين اسلام در  ولتر در فرازی ديگر در اين 

عوام  كرد  با روي گر  مذاهب دي ما  بوده، ا يت آن  تو حقان پر

...  تمام مذاهب روی زمين» :فريبانه ترويج يافته اند، گويد

با عوام فريبی رواج يافته اند، به جز آيين بسيار درخشان 

شكيلات  يان ت كه از م سلام  جود ا به و خدا  يت  حت حما سانی ت ان

 ( 01)« .است[ و منتشر شده] آمده

يد گر گو جايی دي تر در  قت» :ول با د قرآن را  كس   هيچ 

بيند حقايقی اصيل در برابر وی آشكار  می خواند، مگر آنكه نمی

ست و در قی و  می ا صلی حقي به ا سته  تاب، واب ين ك كه ا بد  يا

ست و تر قدس ا عالی و م بدأ  يك م به  سته  كه پيو ست  يدی ني د

گفتار حقيقی و درست، نفوذ خاصی بر دلها دارد و حق آن است 

 ( 05)« .كه تمام كتابها در برابر قرآن، ناچيز و كوچك اند

اسلام شناس فرانسوی و مترجم قرآن كريم ( Jean melia) ژان مليا

خود مه  مه ترج سد می در مقد ينِ » :نوي سمانی و د ين آ سلام، د ا

شرف فه و  ستی و عاط نی  می دو هان، دي يان ج يان اد شد و در م با

 ( 03)« .از آن، وجود نداردتر  آسان

كايی ماركوس آمري مارگرت   شگاه بانو  كرده در دان صيل  ، تح



اسلام، تنها دينی » :نيويورك كه به دين اسلام مشرف شده، گويد

يده خالی د نده،  جر كن فات منز من آن را از خرا كه  ست  «  .ام ا

(02 ) 

لز جورج و برت   شر » :يدگو هر هر ب كه  ست  نی ا ها دي سلام تن ا

تنها دينی ... تواند به داشتن آن افتخار ورزد می شرافتمندی

ام كه از سِرّ خلقت آگاه است و  ام و بارها گفته كه من دريافته

 با راز آفرينش آشنا و همه جا با تمدن همراه است، دين اسلام

 ( 08)« .ب اشد می

يد گر گو جايی دي مو در  سلام» :ه هوتی ... ا يدگيهای لا از پيچ

كه مدتها مايه درد سر مسيحيت بود و سرانجام حقيقت، آن را 

 ( 09)« .از ميان برد، بركنار است

قرآن كتابی است » :، دانشمند مشهور بريتانيايی گويدولز

قدس بزرگ و م عالم ؛ بس  مات آن در  كه تعلي تأثيری  يرا  ز

جاز  ين اع به ا قادر  تابی  هيچ ك ست،  شيده ا بوده بخ بزرگ ن

 ( 21)« .است

كه در پی تحقيقات و مطالعات خود، اسلام آورد  - لرد هدلی

متفكران ترين  من ايمان قطعی دارم كه هر گاه بزرگ» :گويد -

مع هم ج نی دور  كردن دي يدا  برای پ پايی  ندان ارو  و خردم

نا  می مومی ب سات ع هانی و احسا طق ج صولِ من كه از روی ا شدند 

اديانی هم نباشد كه به وسيله پيغمبران  شده باشد و كمتر از

خدايی به مردم رسيده است، مسلماً به اتفاق آراء دين اسلام 

اسلام همان گونه كه به تمايلات روحی .... كردند می را اختيار

سته جه دارد، خوا نوی تو كرده های  و مع موش ن يز فرا سمی را ن ج

از ط  رف ديگ  ر، انس  ان را از كش  يش م   بی و س  اير . اس  ت

 ( 20)« ....فتاريهای شاقّ نيز آزاد كرده استگر

بون ستاو لو يد گو سی » :گو ئد اسا عد و عقا به قوا چون  ما 

شكاری از  صورت آ سلام را  ست ا كن ا نيم، مم عه ك قرآن مراج

ولی با اين حال، اسلام با مسيحيت در بسياری ؛ مسيحيت بدانيم

؛ ...به ويژه درباره توحيد؛ از مسائل اصولی اختلاف نظر دارد

كند، آن  می زيرا آن خدای يگانه كه اسلام، مردم را بدان دعوت

ست مه ا بالاتر از ه سلط و  يز م مه چ بر ه كه  ست  . خدايی ا

فرشتگان با قدسيان، اطراف او را نگرفته اند و اين افتخار، 

يد را در  كه توح ست  نی ا ستين دي كه نخ ست  سلام ا هره ا ها ب تن

 ( 22)« .ببالد جهان آورده و بايد در اين باره به خود

چنان كه از سخن گوستاولوبون پيداست، وی به تثليث مسيحيت 

كه نگرشی غير موحدانه به حضرت حق است، خرده گيری نموده، و 

ركن و ترين  به صراحت ديدگاه توحيدی قرآن و اسلام را كه مهم

پايه آن و برترين اصل اعتقادی آن است، تحسين كرده و آن را 

 . رد برای اين دين بر شمرده استافتخاری منحصر به ف

بازگو  سلام  يدی ا يين توح كلاً آ يد و  قرآن مج كه در  عارفی  م



بوده و  ستعد  سانهای م های ان لب قلب جاذب و جا مواره  شده، ه

اما مذاهب و ؛ هيچ گاه اين ويژگی خود را از دست نداده است

كيشهای ديگر فاقد اين برجستگی هستند و بلكه روز به روز از 

ستهشدت  شان كا باره . شود می تأثير  ين  ستاولوبون در ا گو

 : گويد

تحولات زمان در دين اسلام هيچ گونه تغييری نداد و همان »

با اينكه دينهای پيشين روز ؛ نفوذ و تأثير را در دلها دارد

 ( 23)« .شود می به روز از قدرت و نيرويشان كاسته

لی الله عليه در قرن ششم مسيحی، محمدص» :گويد جان ديون پورت 

برای ... وآله در شرق ظهور كرد و دين خودش را بنياد گذارد

به با جن مات آن  ين و تعلي ين د كاو، ا شركِ كنج فر م های  يك ن

به نظر كوتی  صيت مل سانی و خا سد می ان صادقتر  پاك؛ ر از تر  و 

تر و آزادی بخش شت، آزاد قه زرد يه تر  طري سی عل قانون مو از 

 ( 21)« .السلام

با  «كومب» قرآن طبق تحقيقات» :نويسد می ايی ديگرهمو در ج

فرق دارد يل  قاهتی ؛ انج تب و روش ف يل دارای مك يرا انج ز

ست لی محتويات آن؛ ني طور ك به  كه  صص و ( قرآن) بل كب از ق مر

طف و  شر عوا شر در ن يب ب حريض و ترغ نات و ت يات و بيا روا

ت و احساسات عالی و فداكاری و دارای اخلاقيات بسيار صحيح اس

هيچ نوع عامل و رابطه منطقی جالب و جاذبی كه اين معانی را 

 ( 25)« .با يكديگر ربط دهد، در انجيل وجود ندارد

قرآن مانند اناجيل نيست كه فقط » :دارد می او سپس اظهار

ملِ  بادت و ع نی و ع ئد دي باره عقا شاخص در يزان و  نوان م به ع

ست شده ا شناخته  يروان آن  تب؛ پ كه دارای مك سی  بل و روش سيا

كليه مسائل حياتی و مالی با اجازه همين منبع و ... نيز هست

 ( 23)« .شود می مصدرِ قانونگذاری حل و تصفيه

ادب قرآن و لحن تكريمی و تعظيمی آن نسبت به حضرت حق و 

ستگيهای  گر برج مذموم، از دي صفات  ند از  شتن خداو نزه دا م

ديون . اسلام است قرآن نسبت به كتب ديگر اديان و كيشهای غير

 : گويد می پورت در اين خصوص هم

در ميان محسنات زيادی كه قرآن، به حق واجد آن است، دو »

جود دارد جه و بل تو هم و قا سيار م ته ب ظيم و : نك حن تع كی ل ي

آيد يا بحثی از  می تكريمی است كه هر وقت نام خدا به بيان

گاه صفات  دارد و هيچ می شود، ابراز می وجود باری تعالی طرح

 اغ  راض و ه  واجس نفس  انی را ب  ه او نس  بتهای  نق  ص و جنب  ه

 . دهد نمی

ديگر اينكه هيچ نوع فكر يا بيانی يا داستانی مخالف تقوا 

يا حاكی از سوء اخلاق و بی عفتی و عدم طهارت و امثال آن در 

در صورتی ؛ قرآن وجود ندارد كه آن را معيوب و لكه دار كند

نواقص در موارد بسيار زيادی در كتب  كه با كمال تأسف، اين



يده هود د ندازه. شود می ي به ا قرآن  قت،  ين ای  در حقي از ا

چك ند كو كه نيازم ست  نزه ا برا و م پذير م ترين  نواقصِ انكارنا

 ( 22)« .تصحيح و اصلاحی نيست

، روحانی برجسته مسيحی كه تحقيقاتی پيرامون دين استانلی

 Eastern» آن داش ت، در كت اباسلام و مطالعات دقيقی درباره قر

chureh »(كليسای شرقی )بدون شك تأثيرات معن وی مجم ع » :گويد

يق قرآن عم قوانين  ستهتر  ال سيحيان تر  و شاي قدس م تاب م از ك

 ( 28)« .است

قرآن را برای آموزش تعاليم، پاك و ( م 0932 - 0880) كومب

 ( 29. )از ديگر كتب دينی دانسته استتر  شايسته و برازنده

ماريز تا گو حص بازان يق و تف به تحق قرآن  باره  سالها در  ،

با اشاره به وجود  «danismMahome» وی در كتابی به نام. پرداخت

به  سلمانان،  ير م های غ بازی در كتاب نگ  ساختگی و نير لب  مطا

هيچ موردی » :برتری و حقانيت قرآن اين گونه اذعان كرده است

لب  كه در آن مط مده  پيش نيا قرآن  به در  گی  يا نيرن ساختگی 

كار رود و همين، امتيازی است كه آن را نسبت به آثار مذهبی 

 ( 31)« .سازد می ديگر متمايز

ناك كه ( م 0539 - 0139) گورنا سيك  يين  نده آ سيس كن تأ

ين آن  له و د يه وآ صلی الله عل سلام  يامبر ا ندگانی پ مون ز پيرا

صر تاريخ م شته،  شهايی دا كريم پژوه قرآن  گوار و  هره بزر ف ب

كرده، نوان  مده، ع سر آ به  مذهبی را  های  گر كتاب  وری از دي

دوران كتابهای مذهبی ديگر گذشته و تعليمات قرآن » :گويد می

 ( 30)« .بايد دنيا را اداره كند

در ب  اب قهرمان  ان، قهرم  ان پرس  تی و » در كت  اب كارلايــل

تاريخ مانی در  يد «قهر مرد» :گو ين  كه ا می  ضرت ] كلا نی ح يع

بر زبان جاری ساخت، طی [ الله عليه وآله در پرتو قرآن محمدصلی

شتاد  صد و ه ندگی  مون ز تاكنون رهن سال  ست  هزار و دوي ين  ا

 . انسان بوده است( 32) ميليون

  در اين ساعت، شمار بيشتری از آفريدگان خدا به كلام محومت

اعتقاد دارند تا هر سخن ديگری، هر ( محمدصلی الله عليه وآله)

 ( 33)« .شدآنچه كه با

 در كت اب( H. c. deboulainvilliers) هنـری كامـت دُبولاينـوس يليـرس

  :م منتشر شد، گويد 023كه در پاريس به سال  «زندگی ماحومد»

اسلام بر خلاف مسيحيت يك دين فطری برخاسته از طبيعت است و »

ين  ست و ا يده ا يزی نگرد يه ر هی پا مات ال يه الها بر پا قط  ف

 ( 31)« .امتياز اسلام استترين  خود بزرگ

طری  های ف به نياز سلام  كه ا ست  سنده آن ا ظور نوي ظاهراً من

انسان توجه شايانی كرده و فقط يك فرايند الهی و فوق طبيعی 

غير مرتبط با انسان نيست و اين همان نكته ناهنجار و وصله 

 ناجوری است كه در برخی از اديان و مذاهب تحريف شده به چشم



 . خورد می

كشور عرب دارای كتابی آسمانی .. .» :نويسد می ان بی ناسج

يد هود و ؛ گرد صحف ي بر  ستی،  تازگی و در صحت و  كه در  تابی  ك

 ( 35)« .مسيحی امتياز و رجحان دارد

ضمن ( م 0931، متوفای Thomas Waker arnold) توماس واكر آرنولد

جذابيت آن سلام و  شكيك ا بل ت ير قا ساده و غ صول  يان ا  ب

تی.. .» :سدنوي می بان ... وق به از بيا ير مترق طرز غ به 

عربستان خبر ظهور پيام و دين جديد منتشر شد، اين مسيحيت 

شروع  ير م شده و  -شرقی غ شی  لی متلا فات داخ ثر اختلا كه در ا

بود  ست داده  قاداتش را از د ساس اعت گر در  -ا ست دي نتوان

ست ت له اول توان مان وه كه در ه يد  ين جد جذابيت د بر  مام برا

شكوك و ترديدهای ناراحت كننده را زايل كند و موفق شد علاوه 

بر عقائد و اصول ساده و آسان و غير قابل تشكيك، امتيازات 

 ( 33)« .مادی فراوانی را نيز عرضه دارد، مقاومت كند
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 گزيده سخنان مقام معظم رهبری

 در واكنش به سخنان اخير پاپ 

جنبه اول اين سخنان تهمتهايی است كه به اسلام زده شده * 

به دوم و مهم ستهای تر  و جن به سيا سخنان  نه  ين گو مك ا آن، ك



سلطه گران جهانی برای ايجاد بحران مذهبی ميان مسلمانان و 

 . مسيحيان است

اسلام به عقلانيت، مانند انكار كردن نور اتهام بی توجهی * 

خورشيد است، چرا كه در هيچ كتاب آسمانی به اندازه قرآن، 

مت  می ا شان عل مدن درخ ست و ت شده ا يد ن تدبر تأك قل و  بر تع

صيه به تو جه  يه تو بر پا يز  سلام ن يت های  ا باب اهم سلام در  ا

 . تعقل و علم و تدبر شكل گرفت

ه كسی مسئله جهاد در اسلام را اين كمال بی انصافی است ك* 

 . نفهمد و آن را بد معرفی كند

كه *  ست، بل گران ني بر دي يده  يل عق برای تحم سلامی  هاد ا ج

مبارزه آزادی بخش ملتها با قدرتهايی است كه انسانها را به 

 . كشانند می بردگی

سته *  بودن، شاي سان  لت ان به ع سانها  سلام، ان حاظ ا از ل

ميز هستند و چگونه است كه با وجود برخورد صحيح و تكريم آ

 اين آيات صريح و متعدد، اسلام به برخورد خشونت آميز متهم

 . شود می

به مهم*  ستهای تر  جن پاپ، سيا يز  سف انگ سيار تأ سخنان ب

حران  به ب مك  نی ك هارات يع نه اظ ين گو پرده ا شت  ستكباری پ ا

بل  لف در مقا مذاهب مخت يروان  قرار دادن پ مذهبی،  نی  آفري

كد هی ي مذاهب ال يروان  ها و پ كاری ملت لوگيری از هم يگر و ج

 . است

حران *  گرو ب خود را در  يات  مه ح هانی، ادا يان ج زور گو

دانند و پاپ با سخنان  می آفرينی مذهبی در جامعه بين المللی

 . خود، عملا به اين سياستها كمك كرده است

ه رود پاپ در اين زمينه فريب خورده و توج می البته گمان* 

هدافی  صد و ا چه مقا سخنان  نه  ين گو سر ا شت  كه پ ست  كرده ا ن

 . شود می دنبال

قدرتها و *  برای  كه  چرا  نداريم،  توقعی  بوش  ما از 

كند، اما اين سخنان از يك  می كمپانيهای غارتگر جهانی كار

 . مقام ارشد روحانی مسيحی بسيار مايه تأسف و تعجب است

شغو*  بزرگ م شيطان  هم  ضيه  ين ق ست و در ا نی ا قش آفري ل ن

سانی  جه ك يد متو تراض با له و اع هت حم كه ج ند  جه كن مه تو ه

فع پاپ ن صفانه  ير من سخنان غ ين  كه از ا شد  با  می با ند و  بر

بال خود را دن ستكبرانه  ستهای م ستفاده از آن سيا ند می ا .  كن

(0 ) 



گر برای رسيدن به هر  رانش سهايمان، عزم و جهاد، 

 آرمان 

 بسم اللهه الرحمن الرحيم 

 عزيزان دانشجو 

مان چه ز هوری  می هر  توان جم سته و پر ظام نوخا گذرد و ن

يابد،  می انبوه زندگی بشر، تماس بيشتریهای  اسلامی، با تجربه

عده صدق و يت و  نی های  حقان سنتهای قرآ پذيری  لف نا هی و تخ ال

شكارتر هم تن. گردد می آ يده و در شدت پيچ به  عادلات  يده در م

و اقدامها، بارزترين و ها  و پديدهها  روابط انسانها و جامعه

در هر نقطه . كارآمدترين نقش، از آن ايمان، عزم و جهاد است

مان هدف و آر هر  برای  هان و  نار  ،از ج شگر در ك سه ران ين  ا

سر  تا  مده و راه  ست آ به د هدف،  ند، آن  مده ا گرد آ كديگر  ي

 . منزل مقصود، طی شده است

عه حه ی ا جام سر لو ستغناء را  عزت و ا يت،  عدالت، معنو كه 

داند، از آراسته شدن به ايمان و عزم و جهاد،  می هدفهای خود

اين همان سه درس جاودانه اسلام به پيروان خود . ناگزير است

و به همه بشريت است و همين است كه يك روز مسلمانان را بر 

نان را مروز آ شانيد و ا تاريخی ن خارات  ه افت سارت  قلّ از ا

هوسهای خوار كننده و هوسرانهای بر كرسی تحكم نشسته، نجات 

 . خواهد داد

دل پاك و اميدوار، و ذهن بی شائبه و روشن، و جسم سالم و 

سته نان، دارای شاي شما جوا ند  سه ترين  توانم برای آن  يت  ظرف

نگذاريد بی ايمانی و ترديد و بی عملی در . عنصر محوری است

ه گران ب ظرف  ين  عدالت و ا شمنان  يد د يرد، و نگذار جای بگ ا 

صبان  ها و غا شانندگان ملت ير ك به زنج يت و  يان معنو نابينا

بين المللی حقوق انسانها، در جنگ شرارت آميزشان برای حفظ 

 . زر و زور ناحق خود، پيروز شوند

الهی كه تحقق آن را در روزگار بيداری ملتها های  به وعده

انائيهای خود در عرصه علم و عمل شاهديد، اعتماد كنيد و تو

وللَّه الامر من قبل و من . آينده از آن شماست. را قدر بشناسيد

 ( 2. )بعد

 انتظارات  مردم و وظييه دولت 

سئولان *  ها و م كرد دولت صی از عمل قاط خا مواره ن مردم ه



همچون كفايت، قدرت دفاع از هويت ملی، امانتداری و ارتباط 

دهند كه اين مسئله بايد به  می قرار با مردم را مورد قضاوت

زيرا ؛ عنوان يك ملاك و عبرت مورد نظر دولتها و مسئولان باشد

 . همان قضاوتها در مورد آنان نيز تكرار خواهد شد

می *  بی، مرد نی و انقلا شهای دي كه ارز نونی  شرايط ك در 

لت  صلی دو های ا هت گيري مردم از ج صلاح  ير و  يت خ بودن، و رعا

روند، بهترين فرصت برای خدمت به مردم به وجود  می به شمار

 . آمده كه بايد از اين فرصت با همه توان بهره برد

ضمن به كارگيری توان مضاعف برای حل مشكلات مردم، بايد * 

آنان را نيز در جريان اقدامات دولت قرار داد تا اميد مردم 

 . بيش از پيش افزايش يابد

ی و افزايش قيمتها به مردم اخير مسئله گرانهای  در هفته* 

كه  ست  كرده ا يادی وارد  شار ز مد ف كم درآ شرهای  يژه ق به و

دولت و مسئولان اقتصادی بايد ضمن بررسی علل اين مسئله، در 

 ( 3. )جهت بر طرف كردن آنها تلاش كنند

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

 . 28/3/0385ابرار، ( 0

 . 25/3/0385همان، ( 2

 . 01/2/0385كيهان، ( 3

 

 زندگی تبليغی واعظ معاصر، راشد تربتی
 0281حسين علی راشد، نويسنده، مدرس و واعظ معاصر در سال 

 ( 0.)ش در تربت حيدريه در يك خانواده روحانی متولد شد.ه

باس  ملا ع ند  حاج آخو بزرگ،  عارف  هد و  عالم، زا ند  او فرز

تربتی است كه مرحوم بديع الزمان فروزان فر درباره او گفته 

و آقابزرگ شهيدی،  «.دنيا به دور اين مرد نگشته است» :است

خلاص او  يت و ا به عبود قام و مرت يين م عروف، در تب كيم م ح

اگر .استای  حاج آخوند ملا عباس مرد فوق العاده» :فرموده است

بد شدت تع ين  می به ا حت  ن يا را ت سان، دن جای خرا به  شت،  دا

قرار می  «.داد می تأثير  ية الله العظ می از و آ سين ق قا ح حاج آ

حاج آخوند » :مراجع فقيد تقليد، او را چنين تصديق كرده است

بان  كه از خو سلام، بل عالم ا بان  قط از خو نه ف باس  ملا ع

  :و فرزندش راشد بزرگ درباب اوصاف پدر نوشته است «.دنياست



«  .گويم او مردی بود كه نفس خود را كشته بود می با اطمينان»

(2 ) 

 قی ويژگيهای اخلا

  :گويد می فرزند آقای راشد در مورد ويژگيهای اخلاقی پدرش

نی و » كام دي بر اح نی  ندرز، مبت ند و ا سر پ پدرم سرا سخنان 

بود سد  عه و دوری از مفا صلاح جام چه.برای ا به آن شان   اي

آمد، لاجرم بر  می گفت، معتقد بود و چون سخنانش از دل بر می

ها ست می دل ب.نش صداقت و  با  سلمانی  مان او م با اي ستی  ه را

شت.بود ير ندا پاكيزگی نظ پاكی و  مواره .در  مل ه قول و ع در 

 .كرد می جانب تقوا و درستی و امانت را رعايت

كرد و  می بی اندازه راستگو بود و از دروغ به شدت پرهيز

او به  «.دروغ نگو ولو به ضرر تو باشد» :گفت می هميشه به من

چه به آن بود و  خلاق  م ا ستی معلّ مل می را يز ع خودش ن فت،   گ

 .كرد می

بود ظاهر ن يا و ت هل ر جه ا هيچ و به  ند .پدرم  نين پايب همچ

به ؛ در كارها بسيار دقيق و منظم بود.جاه و مقام نيز نبود

كسانی كه اين مرد بزرگ .كشيد می حدّی كه گاه كارش به وسواس

دانند كه آنچه در اين نوشته آمده،  می شناسند، به خوبی می را

ا اغراق آميز نيست، بلكه مشتی از خروار است و اگر نه تنه

يده و  شان د مر از اي يك ع مدت  ين  چه را در ا خواهم آن ب

غذ شنيده من كا تاد  نوی هف كنم، مث يت  شود و از  می ام، روا

پدرم بسيار روشن بين و خوش فكر و آزاده .باشد می حوصله خارج

موش.بود گاه فرا هيچ  می سخنانش را  كه ن فت می كنم  در » :گ

 «.سختيها هميشه بايد به خدا پناه برد و از او ياری خواست

از خدا بخواه : گفت می كردم، می هر گاه با او در كاری مشورت

 ( 3)« .آنچه خير و صلاح توست، برايت پيش آيد

 تحصيلات  

مرحوم دكتر نورالله كسايی كه خود از اساتيد دانشكده الهيات 

شد اراد به را بود و  هران  شگاه ت باره دان شت، در يژه دا تی و

 : دهد می مراتب علمی ايشان چنين گواهی

سال » نی در  0311در  شيدی، يع جوان  03خور شد  سالگی، را

های  برای ادامه تحصيلات راهی مشهد شد و ده سالی را در حوزه



خت نش آمو شهر دا يه آن  بی.علم سی و عر ستادانش در ادب فار :  ا

در فقه و ؛ نيشابوریمرحوم ميرزا عبدالجواد، معروف به اديب 

صول قابزرگ : ا شيخ آ ضوی و  مدرس ر باقر  مد  يرزا مح قا م آ

سی و  سن بر شيخ ح حاج  ستانی و  فر شهر سيد جع قا  شاهرودی و آ

ندی مد نهاو شيخ مح خارج؛ حاج  مد، : در درس  يرزا مح حاج م

معروف به آقازاده خراسانی و حاج آقا حسين قمی و آقاميرزا 

 .خوانساری بوده اندمهدی اصفهانی و آقا شيخ موسی 

دانش فلسفه از جمله شرح اشارات و اسفار را نزد آقابزرگ 

شهد  می در م ندگی عل سالهای ز سين  ته و در واپ فرا گرف شهيدی 

 .علمی پرداخته استهای  مقدس به آموزش اين اندوخته

بسياری از اديبان بزرگ و مفاخر ادبی ايران كه دانشگاه 

سيس غاز تأ هران را در آ سی 0302) ت خود ارزش و ( شم جود  به و

بی تب اد ندگان مك شيدند، از درس خوا می بخ بار عل يب » اعت اد

شابوری قول  بوده «ني قول و من شكده مع شان در دان ند و بيشتر ا

به آنان ای  كه استاد حسين علی راشد نيز پس از دهه -آن روز 

ست  ند -پيو يه زد تدريس تك سی  بان .بر كر ين ادي له ا از جم

بديع الزمان فروزان فر، سيد : ان كم ماننددانشمند و استاد

مود  يرزا مح تونی، م ضل  سين فا مد ح ضوی، مح مدرس ر قی  مد ت مح

شهابی تربتی، دكتر علی اكبر مجيدی فياض، سيد محمد مشكوة 

بيرجن  دی و س  يد محم  د ب  اقر مول  وی عربش  اهی، مع  روف ب  ه 

 .توان نام برد می سبزواری، را

ته  -استاد راشد  ر خلال اقامت و تحصيل د -چنانچه خود گف

رياضيات و مختصری : در مشهد، در برخی از ديگر دانشها، چون

فيزيك و تاريخ طبيعی و تشريح و كتابهای ادبی و اجتماعی و 

به خصوص تاريخ اديان و مذاهب و بحث و جدلهای مربوط به اين 

كرده  نی  سبه فراوا عات بالن قرآن مطال سير  يز تف لوم و ن ع

برای تكميل تحصيلات عالی به  0301در سال روان شاد راشد .است

نجف اشرف رفته و يكسالی را در آنجا در درس اصول فقه مرحوم 

سن  سيد ابوالح قا  قه آ نائينی و درس ف سن  مد ح قاميرزا مح آ

 ( 1)« .اصفهانی، مرجع بزرگ شيعيان آن زمان، حضور يافته است

شهد از دروس  خود در م صيل  ضمن تح تی در  شد ترب حوم را مر

اگر تحصيلات قديم را با تحصيلات .ماند نمی يد نيز بی بهرهجد

نيم، سه ك نونی مقاي ستان و  می ك شان دوره دب كه اي فت  توان گ

تری را در  سانس و دك يه و دوره لي بت حيدر ستان را در تر دبير

 ( 5.)مشهد گذرانده اند



 سخنرانيهای راشد در راديو

و وعظ و استاد راشد پس از بازگشت از نجف، به تبليغ دين 

 0355خطاب  ه پرداخ  ت و از آغ  از تأس  يس رادي  و ت  ا س  ال 

ضان و  حرم و رم يام م عه و در ا شب جم هر  شان  سخنرانيهای اي

 ( 3.)صفر استمرار داشت

يان  يژه در م به و نی  عه ايرا يت در جام شبرد معنو او در پي

او چون از دل های  گفته.جوانان و دانشجويان سهم بسزايی داشت

بسا جوانانی كه به لبه .نشست می اً بر دلهاخواست، واقع می بر

پرتگاه انحراف و كج راهی رسيده بودند و با گرمی نفس او از 

 ( 2.)تباهی و هلاك رهايی يافتند

جلد منتشر شده  08مجموعه سخنرانيهای ايشان در راديو در 

ته  قرار گرف ندان  قه م غان و علا ستفاده مبل مورد ا سيار  و ب

 .است

از آقای  0321سال » :نويسد می اين مورددكتر خوانساری در 

شب  8ساعت ) يك بارای  راشد دعوت كردند در راديو تهران هفته

از همان جا در زوايای .به مدت نيم ساعت سخنرانی كند( جمعه

ساعت  كه  ست  نده ا چه و  8خاطر ما مردم كو شنبه  های پنج روز

غازه يا م نه  هوه خا لو ق معای  بازار ج شت، تج يو دا  كه راد

قدرت بيان و انتخاب .كردند تا سخنان آقای راشد را بشنوند می

نوع در حوزه ضوعات مت تا های  مو شد  جب  ماعی مو قی و اجت اخلا

مردم ايران و عراق و پاكستان و ساير فارسی زبانان، دلبسته 

شوند شان  پاكيزه .سخنان اي منظم و  يق و  صی دق شد شخ قای را آ

 ( 8)« ... .بود

 آثار



پر  های  كی از ويژگي مر ي شد در ا لی را سين ع ستاد ح نگ ا ر

تبليغ و ترويج دين مبين اسلام و تنوير افكار عمومی، تحرير 

تلاش  ها  سطه آن به وا كه  ست  بوده ا ثاری  تأليف آ تدوين و  و 

نمود تا از طريق فرهنگ مكتوب نيز وظيفه تبليغی خويش را به 

 : اين آثار عبارت اند از.انجام رساند

تأليف جلال رفيع ) تهران، اطلاعاتفراموش شده، های  فضيلت.0

 ( .كند می كه خاطرات آقای راشد را در مورد پدرش بازگو

دو فيلس  وف ش  رق و غ  رب ملاص  درا و انيش  تين، ته  ران، .2

 .فراهانی

 .جلد، تهران، محمدی 08مجموعه سخنرانيها، .3

 .قرآن و اسلام، تهران، حبيبی.1

 .تهران، محمدیفلسفه عزاداری امام حسين عليه السلام، .5

 ( 9.)تفسير سوره حمد، تهران، محمدی.3

 .، اطلاعات، تهران( 0353 - 2) آخرين سخنرانيهای راشد.2

 .مقالات راشد، اطلاعات، تهران.8

 خاطره اولين منبر

 : گويد می آقای راشد در مورد اولين منبر خود

ه ش كه بنابر پيشامدی در شيراز بودم، روز  0302در سال »

شيخ يازدهم  قای  ية الله آ نزل آ به م ضه  ستماع رو برای ا حرّم  م

آقايان اهل منبر تأخير كرده بودند و .جعفر محلاتی رفته بودم

بود تاده  بر اف صطلاح من سيدند.به ا من پر هل : از  شما ا يا  آ

فتم ستيد؟ گ بر ه ته: من بر نرف نوز من ند.ام ه قه : گفت يا علا آ

؟ من قدری فكر داريد اين منبر را تا آمدن آقايان نگه داريد

كردم و چون چند سالی درس گفته بودم و شاگردانی كه به درس 

ند، می من ند می آمد كه : گفت بود  ين  ست، ا جذاب ا تو  يان  ب

فتم و  بر ر بار من لين  برای او پذيرفتم و  ها را  شنهاد آن پي

به طوری كه بعداً مرا به ؛ اتفاقاً بسيار مورد توجّه واقع شد

ند و  كار وادار كرد مه  بر ادا شيراز من كه در  ظه  مان لح از ه

سخنرانی،  بر و  كه در من بودم  كر  ين ف شه در ا فتم، همي ر

مط  البی ب  ه م  ردم بگ  ويم ك  ه آنه  ا را در ك  ار، زن  دگی و 

ند مايی ك ند، راهن كه دار ماعی  قی و اجت های اخلا «  .گرفتاري

(01 ) 

بر ياد من می او ز سخنرانی ن هم  ترحيم  جالس  فت و در م  ر

می شتر در م ن سين، كرد و بي شيخ عبدالح سجد  حرم در م های م اه



بازاری  تدينين  نازل م خی از م ها و در بر سجد ترك به م عروف  م

 همچون منزل مرحوم سيد محمد حسينيان در خيابان اميريه منبر

 ( 00.)كشاند می رفت و افراد زيادی را به آنجا می

 روش سخنرانی 

 :نويسند می در مورد شيوه سخنرانی وی

منظّم و مرتب و روشمند بودمنبرهای راشد بسيا او نخست .ر 

يه گزارش آ سير و  سی و تف يل و برر كريمای  به تحل قرآن   از 

پرداخت و سپس از برخی احاديث كه در حقيقت تفصيل آن آيات  می

قرآن قابِ  پرده از ن ياد می بود و  شود،  ين  می گ كرد و در ا

شهاد با و روان است شعار زي سب و ا ستانهای منا به دا يان،   م

ندان  می صيبت خا كر م به ذ كران  مولاً ذا كه مع يان  ست و در پا ج

له يه وآ صلی الله عل له  می پيغمبر ند جم كر چ با ذ ند، او  پرداز

شهيدان  سيد  بود، از  يده  ستند برگز تل م تب مقا كه از ك بی  عر

عليه السلام و ياران با وفای او كه همه نموداری از غيرت و 

 .كرد می دشجاعت و مناعت طبع و دينداری بودند، يا

هر چند لحن قرائت او از عبارات عربی مقتل طوری بود كه 

تأثر يزی  می شنوندگان را م شك ر برای ا نان را  شم آ ساخت و چ

كرد، با اين حال، راشد عبارات را به فارسی روان و  می آماده

مه هيج  می شيوايی ترج بارات م عامی، آن ع عارف و  تا  كرد 

 .تاريخی را دريابند

إِنِّی لا أَرَی الْمَوْتَ إِلاه سعََادَةً وَ الْحَياةَ » :عباراتو معمولاً با 

إِنْ لَمْ يكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ » و همچنين( 02)« مَعَ الظهالِمِينَ إِلاه بَرَماً 

 و نيز( 03)« كُنْتُمْ لاتَخاَفُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَاراً فِی دُنْياكُمْ 

لدهعِی ابْ » لةأَلا و إِنه ا ينَ الق ينِ بَ ينَ اثْنَتَ زَ بَ دْ رَكَ لدهعِی قَ   نَ ا

اتَ مِنها الذِّلهةِ [ السهلهةِ ] صيبت و ( 01)« وَ الذِّلهةِ وَ هَيهَ كر م ذ

 ( 05.)رساند می منبر را به پايان

 منبرهای نجف 

نويس  نده و محق  ق مع  روف، اس  تاد عل  ی دوان  ی در مراس  م 

ی و مطالعات فرهنگی، بزرگداشت راشد در پژوهشگاه علوم انسان

 : چنين شهادت داده استاش  در مورد وی و شخصيت برجسته

شهريور » عد از  سيعی  21ب كاس و شد انع قای را سخنرانيهای آ

شت جوار دا شورهای هم يران و ك سطع ا چه ... .در  كه ب مانی  ز



يو، شتن راد يل ندا به دل شتيم،  نزل دا بادان م  بودم و در آ

كه راديو داشتند تا صحبتهای هايی  رفتيم پشت پنجره خانه می

 بس كه فصيح و ساده و گويا و متين سخن.آقای راشد را بشنويم

ند می شده بود سخنانش  شيفته  مردم  مه  فت، ه شرف و .گ جف ا در ن

شد  حوم را بايی، از مر سين طباط قا ح حاج آ ختم  لس  گام مج هن

شد عوت  عظ د لس .برای و نان مج تاريخ، چ بل از آن  سال ق از ده 

تمامی فقها و مراجع بزرگ تقليد ؛ پا نشده بودبا عظمتی بر 

سال گذشته جز برای زيارت از منزل بيرون نيامده  31كه طی 

شتند ضور دا لس ح ند، در آن مج با ؛ بود شكوه و  پر  لس  مج

مت سخنان آن روز ای  .عظ شت و  جود دا صوت و ضبط  ستگاه  كاش د

 ( 03)« !كرد می ايشان را ضبط

 نيوذ كلام 

مطالبی خواندنی در مورد آقای راشد  دكتر محمد خوانساری

 : پردازيم می از آنهاای  دارند كه به نقل گزيده

مده  صفهان آ به ا شد  قای را حوم آ بل مر سال ق صت  حدود ش در 

اين های  خطابه.رفتند می بودند و در مسجد سيد اين شهر منبر

شنيديم،  می بزرگوار در مسجد اصفهان با سخنانی كه از راديو

سه ن بل مقاي شعله.بودقا ند  بود و مان پر ای  جوان  تش و  از آ

و روی ها  و داخل غرفهها  تمام فضای مسجد، حتی گلدسته.انرژی

موج يت  بام از جمع شت  كه آن .زد می پ هم  ندگو  كروفن و بل مي

اما صدای رسای ايشان به ؛ زمان وجود نداشت و متداول نبود

ضر يت حا مه جمع سيد می ه ستاد.ر بازاری و ا صل،  گی، مح  فرهن

 دانش  گاه هم  ه ب  ا دق  ت و ش  وقی عجي  ب ب  ه س  خنان وی گ  وش

ند می سبت.داد به منا كه  شت  فظ دا شعر از ح يت   هزاران ب

حضور ذهن و قدرت بيان و تصويرگری و تجسم مطالب وی .خواند می

چنان كه خود ايشان نيز هنگام ؛ برای شنونده وصف نشدنی بود

 .آمد می وعظ از توجه و دقت و سكوت جمعيت به وجد و لرزه در

دبيری در ادبيات داشتيم كه بسيار نكته سنج، حاضر جواب و 

بود پرداز  نز  حرارت .ط شور و  ستی و  تی سرم لس، وق در آن مج

يه  به كنا فت و  شد ر قای را خدمت آ به  كرد،  ظه  يت را ملاح جمع

فت قا: گ گذرد! آ شما ب صيرات  سر تق با ! خدا از  شد  حوم را مر

سيد ير پر فت: تح سجد : چرا؟ گ شور و  -خدا شما در م ين  با ا

 ! به هزاران نفر شراب نوشاندی -هيجان سخنرانی تان 

آن كند كه نايد از     مستی گيتار تو وقت خطاب 



 ( 17)صد خمُْ شراب 

 توجه راشد به علوم جديد و پيشرفت علوم و فنون 

استاد شيخ حسين علی راشد كه برای كسب علم و دانش و تحرّی 

كرد،  می همچون اصفهان و شيراز تردّدحقيقت به شهرهای مختلف 

درسهای طولی طلبگی را از سيوطی و حاشيه گرفته تا رسائل و 

غ كه در برابر نسلی جديد  مكاسب و كفايه، برای يك مرد مبلّ

خواست به معلومات كهن و  می او.دانست نمی قرار گرفته، كافی

 .سرمايه علمی سنّتی خود مطالب جديد را چاشنی بزند

ين  شهد از ا ضل م نزد افا صدرا را  ملا  سفار  كه ا روی، او 

شناختن  صدد  بود، در  ته  فرا گرف شهيدی  بزرگ  قا  چون آ هم

فيلسوف و فيزيك دان معاصر آلبرت انيشتين بر آمد تا آن دو 

را با هم مقايسه و تطبيق دهد و پلی ميان شرق و غرب برقرار 

 ( 08.)كند

 سلامت نيس 

عت  مت و منا لوّ ه بزرگ از ع شد  حدّ را به  فس  سلامت ن بع و  ط

بود خوردار  نی بر يف .فراوا يد و تعر به تمج بان  نابر، ز در م

شور گان ك می بزر شود ن نه؛ گ تن از ای  به گو تی دو  كه وق

بد  شيخ ع سجد  به م عزاداری  شركت در  برای  سابق  شهزادگان 

ستند  جا برخا نارِ در ورودی از  يتِ ك شدند و جمع سين وارد  الح

جلس راه دهند، او با تندی خطاب به تا آنان را به سوی صدر م

فت شينيد: مردم گ مردم ! بن ست و  نه خدا ست و خا جا مسجد ا اين

 ( 09.)همه در آن بايد يكسان در برابر حق خاضع و خاشع باشند

 توجه به بيت المال 

خلال  شد در  قای را تی آ هم ولاي ضيايی  يل  سيد خل حوم  مر

ستوده، خاطره  كه فضيلتهای اخلاقی و انسانی راشد راای  مقاله

 : دهد می تأمل برانگيزی را شرح

كه» شاه  مان  هران،  می در ز ستان ت قه بهار ستند در منط خوا

نه  پنج خا سی و  سازند،  شورای ملی را ب لس  ساختمان مج طراف  ا

رساندند كه خانه شما را ها  به اطلاع صاحبان خانه.شد می خراب

قدار فلان م تری  س.خريم می م تراض دارد، بنوي كس اع تا هر  د 

شود سيدگی  كرد.ر تراض ن شد اع حوم را جز مر به  كس  ين .هيچ  ا



فقط اين كه : جريان خيلی بر مسئولين امر گران آمد و گفتند

كرده تراض  ست، اع ند ا كرده، ! آخو عوت  شد را د حوم را عد مر ب

آم  اده ش  دند ب  رای اينك  ه ب  ه او حمل  ه ك  رده، خف  يفش 

ند مد.نماي شد آ سيد.را يك، از او پر سلام و عل عد از  كه ب ند 

حقيقتش اين است كه اين خانه را من » :اعتراض شما چيست؟ گفت

ام و در اين مدت زمان  سالها قبل و به قيمت خيلی كم خريده

طولانی مخروبه شده و به نظر من قيمتی كه شما پيشنهاد كرده 

ست ياد ا يد، ز مت .ا مردم قي مال  يت ال ستم از ب ضی ني من را

و تعجب همه را فرا گرفت و بهت  «.ام بگيرم بيشتری برای خانه

يكی از اعضاء آن كميسيون كه از اقليتهای دينی بود، از جا 

فت سيد و گ شد را بو ست و را من : برخا ست،  ين ا سلام ا گر ا ا

 ( 21)« ... .ام برای مسلمان شدن آماده

 احترام به مادر 

آقای محمد تقی شريعتی در مورد اين ويژگی آقای راشد گفته 

اشد خودمان با آنكه استاد بزرگ و شخصيت همين آقای ر» :است

يه دروس  حل عال مدرس مرا ست و  هانی ا تی ج شوری و ح سته ك برج

مادر  با  شهد  تی در م لك وق مع ذا ست،  شگاهی ا حوزوی و دان

قديمی پوش و  ساده  ستايی  مراهاش  رو فای  می ه نان در ق شود، چ

كت ترام حر عزت و اح با  مؤدب و  گوارش  كه  می مادر بزر ند  ك

غ گار  ستان نه.لام ا ست نمو ين ا عه ای  ا قی در جام كارم اخلا از م

 ( 20)« .اسلامی و اين همه از بركات تعاليم دينی است

 قناعت و مناعت طبع 



 استاد علی دوانی در مورد قناعت و مناعت طبع آن بزرگوار

 : گويد می

بود» شيب  فراز و ن پر از  يز  حوم ن ندگی آن مر در دوره .]ز

لوی شان ر[ په كه اي مانی  هده دار ز ند، ع باس كرد لع ل ا خ

را تأمين اش  شده بود تا زندگیها  غلطگيری در يكی از چاپخانه

آقای راشد مناعت طبع داشت و حاضر نبود از هيچ راهی به .كند

شود مك  عاده.وی ك فوق ال يت  ظم اهم فت و ن می به نظا داد و  ای 

ساب به ح م بی  گی  نوعی فرن باس را  طو زدن ل ما ا كه  مانی   ز

لس می به مج طو زده  باس ا يراهن و ل با پ شان  يم، اي  آورد

 ( 22)« .آمد می

حجة الاسلام و المسلمين دوانی پس از ياد آوری مراتب ساده 

يری  سئوليت غلطگ گرفتن م هده  بر ع ماجرای  شد و  ستی را زي

كند كه  می چاپی و تأمين معاش از اين طريق، اشارههای  نمونه

ع حجة الاسلام و المسلمين اين موضوع را در همان زمان به اطلا

سفی  شهور  -فل يب م ست -خط سانده ا يز ر سفی از .ن حوم فل مر

شنيدن اين موضوع كه راشد به كار غلطگيری در چاپخانه، به 

شده، در  تأثر  جب و م ست، متع ته ا عاش پرداخ تأمين م ظور  من

ست مده ا جويی برآ چاره  سی و  قام برر بع .م عت ط لك منا مع ذا

شد كه از پرداختن به اموری چنين  می آقای راشد همواره موجب

ني  ز اب  ايی نداش  ته باش  د و دس  ت طل  ب ب  ه س  وی ديگ  ران 

 ( 23.)نگشايد

 : سخن آقای سيد جعفر شهيدی نيز در اين مورد خواندنی است

مرحوم راشد انسانی قانع و سليم النفس بود و دغدغه دنيا »

شت يات را ندا سكونی .و ماد نزل م مرش م طول ع مين، در  برای ه

يك يا دو بار به نزد ای  من هفته... .ناسبی به دست نياوردم

شان فتم می اي شت .ر به درگذ نده  يك روز ما تا  تدا  مان اب از ه

ايشان، علی رغم اصرار دوستان و بزرگان، با مناعت طبع و در 

گار تر از آن، روز يزی كم تی چ سادگی و ح ند می عين  ثاث .گذرا ا

هنگام مراجعت ايشان  منزل ايشان دو قطعه فرش كرمانی بود كه

از كرمان يكی از دوستان بدون اطلاع آقای راشد اين دو قطعه 

اين دو قطعه فرش تا آخرين .فرش را پشت ماشين قرار داده بود

يرون  های آن ب مام پود كه ت مد  شكلی درآ به  شان  يات اي روز ح

 .زده بود

يك صندلی كهنه و چوبی و در واقع، اسقاطی نيز تا پايان 

 اگر آقای راشد يك جواب آری.اشد در منزلشان بودعمر آقای ر



كان می باری ت جال در ندان و ر برای ثروتم سری  يا  ند و   داد

كردند كه در مجالس ختم و روضه خوانی  می دادند و موافقت می

 ( 21)« .كردند می برايش آمادهها  آنان منبر بروند، خانه

 وفات  



قرآن و  عارف  يغ م مری تبل عد از ع تی ب شد ترب يت را هل ب ا

ه ش وفات يافت و طبق وصيت  0359عليهم السلام در هفتم آبان 

ند شته بود كه نو شان  يك» :خود حل ترين  مرا در نزد به م جا 

بهش  ت  83ايش  ان را در قطع  ه  «!س  كونتم ب  ه خ  اك س  پاريد

 ( 25) !روانش شاد باد.زهراعليها السلام دفن كردند
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 احکام و آداب عقيقه
در دين مبين اسلام تولد فرزند دارای احكامی است كه بعضی 

ستحب خی م جب و بر شد می وا نه . با كام در زمي ين اح به ا مل  ع

سزايی دارد قش ب ند ن نوی فرز يت مع سلامت و ترب برای  .  سازی 

 : موارد ذيل، بعضی از اين احكام مستحب است

صورتی كه ضرری متوجه مستحب است كودك را پس از تولد در 

او نشود، بشويند و نيز در گوش راست او اذان و در گوش چپش 

اقام  ه بگوين  د و ك  ام او را ب  ا آب ف  رات و ترب  ت س  يد 

الشهداءعليه السلام بردارند و برای او نام نيك انتخاب كنند 

باشد، و بهترين اسمها اسمی  می كه اين از حقوق فرزند بر پدر

: عبوديت برای خداوند تعالی باشد، مثلاست كه متضمّن معنای 

و پس از آن اسماء انبياء ... عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحيم و

 ( 0. )است«  محمد» و ائمه عليهم السلام و از همه اسمها بهتر

و برای دختر نيز مستحب است نامی مناسب و دارای معنای ] 

.[  ندانتخاب كن... فاطمه، زهراء، زينب، خديجه و: خوب، مثل

مه  فل، ولي پس از ولادت ط كه  ست  ستحبّات آن ا گر م و از دي

 ( 2. )بدهند

ند قه كن فل عقي برای ط كه  ست  د آن ا ستحبات مؤكّ كی از م . ي

ستند آن را ( 3) گاه توان هر  ند،  مالی ندار قدرت  كه  سانی  ك

شكالی  ند، ا قه كن ستند عقي گاه نتوان هيچ  گر  ند و ا جام ده ان

ه فرقی بين فرزند پسر و دختر و در استحباب عقيق( 1. )ندارد

 ( 5. )و نوزاد اول و دوم و غيره نيست

مام  كه از ا بس  مين  ستحب، ه مل م ين ع يت ا در ارزش و اهم

هِ » :صادق عليه السلام نقل شده است رْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِ ودٍ مُ لُّ مَوْلُ ؛ كُ

به عبارت ديگر، اگر « .هر مولودی در گرو عقيقه خود است( 3)

 ( 2. )ر معرض انواع بلاهاستعقيقه نكند، د

اما بايد دانست كه در عقيقه اموری است كه توجه به آنها 

شد می لازم صل ؛ با يا ا ست و  ستحب ا لی و م ها او عات آن يا مرا

 :اند از شود، و آنها عبارت نمی عقيقه بدون آنها محقق

يعنی يا از ؛ عقيقه حتماً بايد يكی از انعام ثلاثة باشد. 0

باشد كه البته بز نيز در اين باب با گوسفند يك جنس گوسفند 

.  و يا از جنس گاو باشد و يا از جنس شتر. شود می جنس حساب

(8 ) 

نوزاد . 2 برای  نر و  يوانی  سر ح لود پ برای مو ست  ستحب ا م



 ( 9. )دختر حيوان ماده عقيقه شود

شد. 3 مين روز ولادت با قه در هفت ست عقي ستحب ا گر ؛ م لی ا و

عذر از روز هفتم تأخير افتاد، استحباب آن با عذر يا بدون 

شود، حتی اگر كودك بميرد، باز هم مستحب است برای  نمی ساقط

ند قه كن فتم ( 01. )او عقي بل از زوال روز ه گر ق ته ا الب

ساقط قه  ستحباب عقي يرد، ا مان ( 00. )شود می بم تا ز گر  و ا

ند قه ك خودش عقي برای  خودش  ست  ستحب ا شد، م قه ن لوغ عقي .  ب

بودن  (02) سنت  ستحباب و  شده، ا بالغ ن فل  تی ط تا وق نی  يع

عقيقه برای پدر طفل است و پس از بلوغ، بر خود فرزند سنت 

 ( 03. )است كه برای خودش عقيقه كند

كرد،  قه ن ندگی عقي مدت ز مام  خودش در ت برای  گر  كه ا بل

 ( 01. )مستحب است برای او پس از مُردنش عقيقه كنند

 شرائط عقيقه 

ش. 1 ته  بانی : دهگف برای قر كه  يوانی  شرائط ح ست  ستحب ا م

گيرند نيز  می كنند، در حيوانی كه برای عقيقه در نظر می تهيه

 : يعنی؛ جمع شده باشد

 . حيوان سالم باشد. الف

 . اگر شتر است، سنش كمتر از پنج سال نباشد. ب

 . اگر گاو است، كمتر از دو سال نباشد. ج

 . كامل نباشد اگر بز است، كمتر از يك سال. د

 ( 05. )اگر گوسفند است، كمتر از هفت ماه نباشد. ه

 موارد مصرف عقيقه 

له . 5 به قاب قه را  يوان عقي پا و ران ح كه  ست  ستحب ا م

ند هارم آن ؛ بده يك چ كه  ست  شده ا بار وارد  ضی اخ كه در بع بل

به  قه را  سوم عقي يك  كه  ست  شده ا گر وارد  ضی دي را و در بع

ك چهارم آن را كه مشتمل بر پا و ران و اگر ي. قابله بدهند

مل  ستحباب ع هر دو ا به  كه  ست  يد ني ند، بع به وی بده ست،  ا

شند شد، . كرده با شته با له ندا كام ولادت قاب كودك هن گر  و ا

به  قدار را  تا او آن م ند  كودك بده مادر  به  قدار را  مان م ه

هد صدقه د ست،  كه خوا كس  به ( 03. )هر  صاص  صدقه اخت ين  و ا

ندا قراء  قدار راف ست، آن م لش خوا كس د هر  به  كه   رد، بل

و اگر قابله مادر بزرگ پدری نوزاد باشد يا ( 02. )بخشد می



زنی باشد كه نان خور پدر كودك است، چيزی از عقيقه اختصاص 

 ( 08. )به او ندارد

مكروه است والدين كودك و نيز كسانی كه نان خور آنها . 3

ساب ند  می ح صرف كن قه م مورد شوند، از عقي هت در  ين كرا و ا

 ( 09. )مادر شديدتر است

قه را. 2 شت عقي كرد و می گو سيم  مؤمنين تق بين  خام   توان 

توان پخت و مؤمنين را  می توان پخت و تقسيم كرد و همچنين می

. دعوت كرد تا مصرف كنند و حداقل دعوت شدگان دَه نفر باشند

باز هم و اگر خواستند گوشت را پخته يا خام تقسيم كنند، ]

ند سيم كن فر تق بين دَه ن فر .[ حداقل  بيش از دَه ن گر  ته ا الب

 ( 21. )باشند، افضل است

 دعوت شدگان يا كسانی كه گوشت عقيقه بين آنها تقسيم. 8

 ( 20. )شود، فقط مؤمنين و اهل ولايت باشند می

كنند، پس  می مستحب است كسانی كه گوشت عقيقه را مصرف. 9

 ( 22. )ننداز آن برای كودك دعا ك

كه . 01 شود، بل سته  قه شك ستخوانهای عقي كه ا ست  كروه ا م

ند جدا كن صل  سر مفا كديگر از  ها را از ي ست آن تر ا به ؛ به

 ( 23. )كه استخوانها نشكندای  گونه

شرط نيست كه حتماً پدر كودك برای او عقيقه كند، بلكه . 00

ی اگر ديگران نيز مثل مادر طفل يا پدر بزرگ يا عموی او برا

 ( 21. )او عقيقه كنند، خوب است

 دعای عقيقه 

شده  كه وارد  هايی را  قه دعا شتن عقي گام ك ست هن ستحب ا م

است، بخوانند و از خداوند تعالی بخواهند كه عقيقه را فديه 

يعنی گوشت آن در مقابل گوشت كسی كه عقيقه برای ؛ قرار دهد

و مو اوست، استخوان در مقابل استخوان، پوست در مقابل پوست 

 . در مقابل مو باشد

 : برخی از دعاهايی كه در اين مورد نقل شده، عبارت است از

ابراهيم كرخی از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه . الف

بِسمِْ » :هنگامی كه عقيقه كردی، بر عقيقه بگو: آن حضرت فرمود

لانٍ  نْ فُ ةٌ عَ مه عَقِيقَ اللَّهِ اللههُ هِ وَ اللههِ وَ بِ ا بِدَمِ هِ وَ دَمُهَ ا بِلَحْمِ لَحْمُهَ

له يه وآ صلی الله عل اءً لِآلِ مُحَمهدٍ هُ وِقَ مه اجْعَلْ هِ اللههُ ا بِعَظْمِ « .عَظْمُهَ

(25 ) 

وقتی كه اراده : همچنين امام صادق عليه السلام فرمود. ب



نی، بح ك قه را ذ رِی ءٌ مِمها » :گويی می كردی عقي وْمِ إِنِّی بَ يا قَ

فاً تُ  رَ السهمَاوَاتِ وَ اْ رَْضَ حَنِي ی لِلهذِی فَطَ تُ وَجْهِ رِْكُونَ إِنِّی وَجههْ ش

يای وَ  كُِی وَ مَحْ لاتِی وَ نُس رِْكِينَ إِنه صَ نَ الْمُش ا مِ ا أَنَ لِْماً وَ مَ مُس

ا مِ  رْتُ وَ أَنَ ذَلِكَ أُمِ هُ وَ بِ رَِيكَ لَ الَمِينَ لا ش اتِی للَِّهِ رَبِّ الْعَ نَ مَمَ

ی  لِّ عَلَ مه صَ رُ اللههُ مِْ اللههِ وَ اللههُ أَكْبَ كَ بِس كَ وَ لَ مه مِنْ لِْمِينَ اللههُ الْمُس

نْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ   سپس مولود را نام« .مُحَمهدٍ وَ آلِ مُحَمهدٍ وَ تَقَبهلْ مِ

 ( 23. )كنی می بری و حيوان را ذبح می

مو. ج يز فر سلام ن يه ال مام باقرعل قه : دا بح عقي گام ذ هن

اءً » :بگو رُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَ دُ للَِّهِ وَ اللههُ أَكْبَ بِسمِْ اللههِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْ

هِ  رِهِ وَ الشُّكْرُ لِرِزْقِ مَةُ ِ مَْ عَلَی رَسوُلِ اللههِ صلی الله عليه وآله وَ الْعِصْ

ا أَهْ  لِهِ عَلَينَ ةُ بِفَضْ يتِ وَ الْمَعْرِفَ ست « .لَ الْبَ سر ا كودك پ گر  و ا

اللههُمه إِنهكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْكَ » :بگو

صَنَعْنَا فَتَقَبهلْهُ مِنها عَلَی سنُهتِكَ وَ سنُهةِ [ كُله ما] مَا أَعْطَيتَ وَ كُلهمَا

أْ عَنها الشهيطَانَ الرهجيِمَ لَكَ سفُِكَتِ نَبِيكَ صلی الله عليه وآله وَ اخْسَ 

 ( 22)« .الدِّمَاءُ لا شرَِيكَ لَكَ وَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 نكات  مهم



البته ( 28. )استتر  عقيقه از قربانی مستحب بهتر و لازم. 0

ند موده ا هاء فر ضی از فق بان » :بع يد قر سی در روز ع گر ك ا

به  ند،  بانی ك سوبقر قه مح يت می جای عقي ند می شود و كفا . ك

(29 ) 

كه. 2 يوانی  مت ح ند،  می صدقه دادن قي قه كن ند عقي خواه

قه می جايگزين عقي يت ن ند ی نم شود و از آن كفا كه ( 31)؛ ك بل

 ( 30. )خوب است صبر كنند تا عقيقه ميسرّ شود

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

، كت  اب 2رحم  ه الله، ج تحري  ر الوس  يله، ام  ام خمين  ی ( 0

ها، ص  حق ب ما يل لولادة و  كام ا فی اح قول  كاح، ال ، 223الن

 . 2مسئله 

 . 3، مسئله 222همان، ص ( 2

، كتاب النكاح، 05وسائل الشيعه، چاپ اسلامية، ج ؛ همان( 3

 . 013، ص 38ابواب احكام الاولاد، ب 

كام الاولاد، ب ( 1 بواب اح كاح، ا تاب الن شيعه، ك سائل ال و

 . 018ص  ،13

 . 0125، مسئله 2جامع المسائل، آية الله العظمی فاضل، ج ( 5

، كت  اب النك  اح، اب  واب احك  ام 20وس  ائل الش  يعه، ج ( 3

 . 2، ح 101، ص 38الاولاد، ب 

 . 195مفاتيح الجنان، باقيات الصالحات، دعاء عقيقه، ص ( 2

سيله، ج ( 8 ير الو كام 2تحر فی اح قول  كاح، ال تاب الن ، ك

 . 9، مسئله 222و مايلحق بها، ص الولادة 

 . همان( 9

 . همان( 01

، كتاب النكاح، 5شرح لمعه، با حواشی مرحوم كلانتر، ج ( 00

 . 151احكام الاولاد، ص 

مان( 02 سيلة، ج ؛ ه ير الو فی 2تحر قول  كاح، ال تاب الن ، ك

 . 9، مسئله 222احكام الولادة و ما يلحق بها، ص 

يات ال( 03 نان، باق فاتيح الج قه، ص م عاء عقي صالحات، د

195 . 

سيله، ج ( 01 ير الو كام 2تحر فی اح قول  كاح، ال تاب الن ، ك

 . 9، مسئله 228الولادة و ما يلحق بها، ص 

 . همان( 05



 . همان( 03

و  151، كتاب النكاح، احكام الاولاد، ص 5شرح لمعه، ج ( 02

150 . 

شيعه، ج ( 08 سائل ال كام 05و بواب اح كاح، ا تاب الن ، ك

 . 0، ح 053، ص 12لاد، ب الاو

، كتاب النكاح، احكام الاولاد، ص 5شرح لمعه، ج ؛ همان( 09

 . 150و  151

سيله، ج ( 21 ير الو كام 2تحر فی اح قول  كاح، ال تاب الن ، ك

 . 01، مسئله 228الولادة و ما يلحق بها، ص 

شيعه، ج ( 20 سائل ال كام 05و بواب اح كاح، ا تاب الن ، ك

، كت  اب النك  اح، 5ش  رح لمع  ه، ج ؛ 0، ح 053ص 12الاولاد، ب 

 . 150احكام الاولاد، ص 

سيله، ج ( 22 ير الو كام 2تحر فی اح قول  كاح، ال تاب الن ، ك

 . 01، مسئله 228الولادة وما يلحق بها، ص 

 . 150، كتاب النكاح، احكام الاولاد، ص 5شرح لمعه، ج ( 23

شيعه، ج ( 21 سائل ال كام 05و بواب اح كاح، ا تاب الن ، ك

 . 058، ص 51، ب الاولاد

 . 0، ح 051، ص 13همان، ب ( 25

 . 2همان، ح ( 23

 . 1همان، ح ( 22

 . 0، ح 013، ص 38همان، ب ( 28

نی، ج ( 29 ضل لنكرا می فا ية الله العظ سائل، آ ، 2جامع الم

 . 0125مسئله 

سيله، ج ( 31 ير الو كام 2تحر فی اح قول  كاح، ال تاب الن ، ك

ها، ص  حق ب ما يل لولادة و  س228ا شيعه، ج ؛ 9ئله ، م سائل ال و

 . 015، ص 11، كتاب النكاح، ابواب احكام الاولاد، ب 05

شيعه، ج ( 30 سائل ال كام 05و بواب اح كاح، ا تاب الن ، ك

 . 3و  0، ح 018، ص 13الاولاد، ب 

 

 ( 19) خواندنیهای  و سرگذشتها  نکته

 پاسخ دندان شكن محمد حنييه . 1



ست و  سلام ا يه ال لی عل ضرت ع سران ح يه از پ بن حنف مد  مح

 . نام داشت«  خوله» مادرش

ضد  بر  سات او را  كه احسا برای اين كوردل  خوارج  ضی از  بع

  :پدر و برادرانش برانگيزند، از او به عنوان سؤال پرسيدند

فرستد، ولی  می دهد و به ميدان جنگ می تو را فريب چرا پدرت»

 «  فريبد؟ نمی فرستد و نمی حسن و حسين را

فت سخ گ مد در پا شم » :مح سلام دو چ ما ال سين عليه سن و ح ح

باشم و پدرم با دستش از رسيدن  می پدرم هستند و من دست پدرم

 ( 0)« .كند می گزندی به چشم، دفع گزند

 د؟رون می غربيها به كجا. 2

شت ضی ز كه بع سيده  جا ر به اين سانيت  كار و ترين  سقوط ان

شبختی مل را خو ترين ع ندش آور ند می چ يد. دان به ! باور ندار

 : اين گزارش توجّه كنيد

پس از عادی شدن ازدواج ميان همجنس بازان در غرب، دنيا »

ست يوان ا با ح سان  شاهد ازدواج ان نون  تی . اك گاه اينترن پاي

بری ية» شبكه خ شت«  العرب نه نو ين زمي ند : در ا يك زن ثروتم

سرائيلی  فين ا يك دول با  شغالی  سرزمينهای ا سی در  انگلي

كرد ين زن . ازدواج  مدت  10ا به  شيفته  05ساله  شق و  سال عا

به  فق  ستگاری مو سم خوا جام مرا پس از ان بود و  فين  ين دول ا

فين  ين دول با ا شد 35ازدواج  پس از . ساله  ند  ين زن ثروتم ا

يان مرا شد، پا جام  يژه ان نان و ضور ميهما كه در ح سی  سم عرو

م  ن » :دولف  ين را بوس  يد و ب  ا چش  مانی اش  ك آل  ود گف  ت

شبخت ينمترين  خو كره زم ظر« .زن روی  عه  می به ن سد در جام ر

گه داری نزل ن ناتی را در م فراد آن، حيوا مده ا كه ع بی   غر

كنند، اين زن انگليسی تنها فردی است كه رابطه خود را با  می

 ( 2)«  .حيوان به سبك غربی مشروعيت بخشيده استيك 

 يا نان به اندازه در، يا در به اندازه نان . 3

نه او را  فت، خا ندی ر نه ثروتم به در خا ند  يری نيازم فق

خود  با  يد،  ند د با دروازه بل شيده  لك ك به ف سر  كاخ  چون  هم

 . صاحب اين كاخ به ما مال بسيار خواهد داد: گفت

ياد زد ير فر شدص» :فق حروم نبا ير م ير، از خ سائل . احب خ

نه نار در خا ندی ك شده  می نيازم يره  بر او چ قر  كه ف شد  با



ست نام«  .ا به  شت  يزی دا كاخ، كن به او «شيرين» صاحب آن   ،

فت كر» به: گ به«  شِ كه او  گو  جان» ب به«  مر جان  يد و مر   بگو

قدم» يد«  خوش  ير بگو به فق كه او  يد  نزل » :بگو نان در م

 «  .نيست

ير كه اين همه تشريفات را به خاطر نيمه نانی از صاحب فق

فت كرد، گ شاهده  خدا» :كاخ م به ! ای  تا  گو  سرافيل ب به ا

ميكائيل بگويد و ميكائيل به جبرئيل و او به عزرائيل بگويد 

 «  !كه جان اين بخيل را بگيرد

صاحب كاخ وقتی اين گفتار فقير را شنيد، از ترس مرگ لرزه 

ص شد، ن ندام  ير دادبر ا به فق يرون آورد و  نانی ب ير . ف  فق

شه يب ای  نان را در گو به تخر شروع  خود  صای  با ع هاد و  ن

مگر ديوانه ! فقيرای  :صاحب منزل گفت. دروازه بزرگ كاخ كرد

سخ داد ير پا ندازه : شده ای؟ فق به ا نان  يا  ستم،  ديوانه ني

 ( 3. )در، ده يا در به اندازه نان كن تا ناهماهنگ نباشند

 

  پاورقــــــــــــــــــــی 

 

داستانهای صاحبدلان، : ، به نقل از330، ص 0المخازن، ج ( 0

 . 038، ص 2 - 0محمدی اشتهاردی، قم، جامعه مدرسين، ج 

شنبه ( 2 سلامی،  هوری ا مه جم سال 2322، ش 02/01/81روزنا  ،

 . ، ستون جهت اطّلاع2بيست و هفتم، ص 

 - 92نهای صاحبدلان، صص رياض الخلود، به نقل از داستا( 3
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 ( 4) لطايف قرآنی

 سهم برادری . 1

فت مد و گ ير آ نزد ام به  سكينی  يه: م ضای آ ا » به مقت أِنهمَ

مرا در مال « .مؤمنان برادر يكديگرند»( 0)؛ «الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ 

 . چرا كه برادرت هستم؛ تو سهمی است

 . امير گفت تا يك دينار به او دادند

 . استاين مبلغ كم ! اميرای  :مسكين گفت

تنها تو برادر من نيستی، بلكه همه ! درويشای  :امير گفت

پس اگر مال مرا به همه ايشان . مؤمنان عالم برادر من هستند



 . قسمت كنند، به تو بيش از اين نرسد

 زن نكته سنج . 2

كرده  شی  له او سرك كه قبي ند  جاج آورد نزد ح نی را  روزی ز

فت. بود به او گ جاج  يه! زنای  :ح سای  آ تو را منا تا  خوان  ب ب

 . ببخشم

ند ملات را خوا ين ج يتَ » :زن ا تْحُ وَ رَأَ رُاللههِ وَ الْفَ اءَ نَصْ أِذَا جَ

جاً  ينِ اللههِ اَفْوَا نْ دِ ونَ مِ فت« .النهاسَ يخرُْجُ جاج گ تو: ح بر  !  وای 

ای  :زن گفت. درست است «يدْخُلُونَ فِی دِينِ اللههِ » بلكه؛ اشتباه گفتی

جاج رِْجُهُمْ » !ح تَ تُخ وا وَ اَنْ خدا ؛ دَخَلُ ين  خل در د ها دا نی آن يع

 ( 2)« .كنی می شدند و تو آنها را خارج

 مراتب ايمان . 3

 آيا تو مؤمنی؟ : كسی به ديگری گفت

اگر منظور تو از مؤمن، مؤمنی است كه : مخاطب در پاسخ گفت

مده يه آ ا» :در آ زِلَ عَلَينَ ا اُنْ اللَّهِ وَ مَ به »( 3)؛ «آمَنها بِ ما 

« .خدای عالم و كتابی كه به ما نازل شده، ايمان آورده ايم

ولی اگر منظورت مؤمنی است كه در اين آيه آمده ؛ آری، مؤمنم

 : است

( 1)؛ «أِنهمَا الْمُؤْمِنُونَ الهذِينَ أِذَا ذُكِرَ اللههُ وَجلَِتْ قُلُوبُهُمْ »

شود، » خدا  كری از  چون ذ كه  ستند  ها ه نان آن شان مؤم دلها

 . دانم نمی« .ترسان و لرزان شود

 پاسخ منطقی . 4



منصور دوانقی امر كرد، مردی را كه درباره او سعايت شده 

منصور . آن مرد نيز شروع به طرح دلايل خود كرد. بود، آوردند

 آيا نزد من نيز دوباره به تكرار حرفهايت: بر آشفت و گفت

 پردازی؟  می

سخ داد مرد پا ند: آن  يد می خداو سٍ » :فرما لُّ نَفْ أْتِی كُ يوْمَ تَ

هَا نْ نَفْسِ ادِلُ عَ سی [ ياد آور]» ( 5)؛ «تُجَ هر نف كه  روزی را 

 « .برای رفع عذاب از خود به جدل و دفاع برخيزد

حال . گوييم نمی كنی و ما چيزی به تو می تو با خدا مجادله

ستاخی ين گ به ا خذه مرا  نی می ام مؤا سخ ! ك ين پا صور از ا من

 . به او دهندای  مبهوت شد و دستور داد تا جايزه

 نكوهشی چون ستايش . 5

خدا به تو عطايی كرده كه به : شخصی به احمد بن خالد گفت

احمد از اين گفته در . رسول خداصلی الله عليه وآله نكرده بود

خود فرو رفت و به خشم آمد و با عتاب از گوينده سؤال كرد 

خداوند به من عطا كرده و به رسول  آن چيست كه! كم خردای  كه

سخ  مرد در پا ست؟ آن  شته ا نی ندا له ارزا يه وآ صلی الله عل خدا

فت خودش: گ سول  به ر ند  يد می خداو يظَ » :فرما اً غَلِ تَ فَظّ وْ كُنْ لَ

كَ  نْ حَوْلِ بِ لانَْفَضُّوا مِ اگر تندخو و سخت ! ای پيامبر»( 3)؛ «الْقَلْ

در صورتی كه تو « .شدند می دل بودی، مردم از گرد تو متفرق

 !شويم نمی تندخو و سخت دل هستی و ما از گردت متفرق

 جلوگيری از آزار كودكان . 6



شخصی كه به ديوانگی اشتهار داشت در شهر بغداد از آزار و 

.  گريخت تا اينكه به خانه بزرگی رسيد می سنگ اندازی كودكان

 :به نزدش دويد و اين آيه را خواند

ينِ أِنه يأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الارَْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ يا ذَالْقَرْنَ »

 ( 2)؛ «لَكَ خَرْجاً عَلَی أَنْ تَجْعَلَ بَينَنَا وَ بَينَهُمْ سدَاا 

؛ كنند می[ و خونريزی] يأجوج و مأجوج فساد! ای ذوالقرنين»

آيا چنانچه ما خرج آن را به عهده بگيريم، سدی ميان ما و 

 « [ .كه از شر آنان آسوده شويم] بندی می اآنه

خواجه از اقتباس او به اين آيه متعجب شد و كودكان را از 

 . آزار او برحذر داشت و از طعام سيرش ساخت

 از ترس سنگ اندازی گريخت . 7

نه  به خا تا  خت  كان گري ندازی كود سنگ ا ترس  صی از  شخ

. در را بست رسيد و چون در باز بود، به درون رفت وای  خواجه

صاحب . كودكان بيرون خانه، سنگ به دست به انتظار او نشستند

خانه چون او را سر و پا برهنه و مجروح ديد، دلش به حال او 

او . سوخت و به غلامان خود گفت تا مقداری غذا برايش آوردند

 : كه آن غذای لذيذ را ديد اين آيه را خواند

 ( 8)؛ «مَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرهحْ »

يوار» قان) آن د نان و مناف بين مؤم صار  كه ( ح دری دارد 

هد  عذاب خوا ظاهر،  نب  ست و از جا مت ا باطن و درون آن رح

 « .بود

به  هم  كرد و  شاره  نه ا صاحب خا طف  به ل هم  يه  ين آ با ا

اقتباس خواجه از اين . عذابی كه بيرون خانه در انتظارش بود

به او  ند و  جا راند فال را از آن تا اط فت  مد و گ شش آ او خو

 . هدايايی داد

 اين پا شبيه چيست؟ . 8

ضور  با ح سجد و  له در م يه وآ صلی الله عل كرم  يامبر ا روزی پ

 پس از مدتی پای آن حضرت خسته. اصحاب و ياران نشسته بودند

كه پايش كند  می شود و پيامبر اكرم صلی الله عليه وآله حيا می

 : فرمايد می چنان كه قرآن؛ را دراز كند

انَ » مْ كَ ديثٍ أِنه ذَلِكُ سينَ لِحَ روُا وَ لاَ مُستَْأْنِ تُمْ فَانْتَشِ اِذَا طَعِمْ فَ

از ] چون غذا تناول كرديد،»( 9)؛ «يؤْذِی النهبِی فَيستَْحْيی مِنْكُمُ 



 متفرق شويد و به سرگرمی و انس به بحث[ پی كار خود برويد و

دهد و  می چرا كه اين كار پيامبر را آزار؛ و صحبت نپردازيد

 «.[كند كه اظهار نمايد می و حيا] كشد می او از شما خجالت

صحاب  ياران و ا با  ضرت  پا، آن ح ستگی  شدت خ ثر  بر ا لی  و

به نظر شما اين : پرسند می كنند و پا را دراز كرده، می مزاح

گويند  می كدام چيزیپای من، شبيه چيست؟ حاضران در مجلس هر 

 . كنند می و هر يك پا را به چيزی شبيه

شود، اشاره به آن يكی  می چون خستگی از پای آن حضرت رفع

 . اين پا شبيه پای ديگر من است: فرمايند می پايشان كرده و

 قبر سلطان محمود غزنوی . 9

برای خود ساخت و به ای  سلطان محمود غزنوی مقبره: گويند

آيه مناسبی از قرآن پيدا كن كه بر : ن خود گفتيكی از نديما

ذِهِ » :خوب است نوشته شود: نديم گفت! روی سنگ قبر حك شود هَ

تُمُ تُوعَدُونَ  اين همان جهنمی است كه به »( 01)؛ »جَهَنهمُ الهتِی كُنْ

 « .شما وعده داده شد

 كارفرما و شاگرد. 11



ند فت: گوي خود گ شاگرد  به  مايی  كان را در دُ : روزی كارفر

يا سپار و ب سلام ب يه ال باس عل ضرت ع به ح ند و آن را  در ! بب

فت شاگردش گ به  ما  قات، كارفر قت ملا فت: و كردی؟ گ در را : چه 

كارفرما . بستم و مغازه را به خدای عباس عليه السلام سپردم

؛ ديگر معلوم نيست آن مال، مال من باشد! وای بر منای  :گفت

كُ السهمَوَاتِ وَ الارْضِ وَ للَِّهِ »؛ زيرا مال، مال خداست و »( 00)؛ « مُلْ

مين سمانها و ز مانروايی آ ست فر هر « .خدا را به  ست  كن ا و مم

هد گر بد خودش ؛ كس دي مال  چون  سلام  يه ال باس عل ضرت ع ما ح ا

 . نيست، از اين جهت گفتم به او بسپار
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